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مقدمه
 نزدیک به هشت سا است که از انتشار جلد او کتا چریک های فدایی خلق به وسیله 
رد. اما هنوز برخی از افراد آن سازمان بر  مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی می گ
ن شایگان شا  انکار مطال این کتا اصرار می ورزند. قتل دو کودک خردسا ناصر و ار
اسبی، به دست حمید اشرف به هنگا گریز از خانه تیمی واق در تهران نو از همین دست 
اله ای بود از فریبرز  یبیه ها یا انکارنامه ها م مطال مورد انکاراعضای سازمان بود. آخرین تک
راتی  اله ج توکلیان با عنوان "خا " در پاسخ به م تی از برز ری با عنوان "خزعب سن
هارات گزارشگر مراسم بزرگداشت  نین ا 3 اندیشه پویا و هم " مندر در شماره  از برز

حمید اشرف که در 13 تیرماه 1395 در شهر کلن آلمان برگزار شد.
ً چه نیازی بود که دو کودک به خانه تیمی   انتشار این اسناد به این بح دامن زد که اصو
ه ساکنان آن خانه را تهدید می کند راه یابند و  لبد و خطر هر لح که شرای خاصی را می 
کودکی و نوجوانی آنان ربوده شود. اتفاقاً چنانکه در اسناد پیوست خواهیم دید در همان 
اد شد.  زمان یعنی پ از کشته شدن حمید اشرف از آوردن آن دو کودک به خانه تیمی انت
اد کردند قتل "دانه و جوانه" به  اما حتی کسانی هم که از راه یافتن آن دو به خانه تیمی انت

دست حمید اشرف را ناباورانه نگریستند.
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ا می کرد که به هنگا فرار  یفه چریک ای  همه آنان که آن رویداد را انکار می کنند می دانند و
از خانه تیمی مان از افتادن افراد مصدو و زخمی به دست ساواک شود و این یعنی کشتن افراد 
مصدو و زخمی که در این اسناد به کرات شاهد آن هستیم. اما آیا این رویه در مورد کودکان و 
ر چریک ها بدون  جرا بود اگر ورود کودکان و نوجوانان به خانه تیمی از ن ز ا نوجوانان نیز 
ی گردید کشتن آنان برای آن که به دست کمیته مشترک اسیر نشوند  نا تل اشکا و حتی یک است
دیر کشتن دو کودک  ی گردد. به هر ت یر تل نای اجتنا ناپ ر آنان یک اس نیز می توانست از ن
مناک و هو انگیز بود که دردناکی سرنوشت برادر بزرگتر یعنی ابوالحسن  خردسا چنان 
شایگان شا اسبی که از خانه های تیمی جان سالم بدربرد و وضعیتی رقت انگیز و سرنوشت 
ات قبل از خرو از خانه  نامعلومی پیدا کرد را به محا برد. شاید حمید اشرف در واپسین لح
لختی به سرنوشت نامعلو این دو کودک اندیشید که چنان تصمیمی گرفت. دو کودک بدون پدر 
مادر و برادر و بدون سرپرست که تنها بهره آنان از زندگی دنیایی از ترس و اضطرا بود. حمید 

اشرف ترجی داد آنان را از رن هایی که در پیش روی داشتند رها کند.*
نین می نویسد »ساواک ادعا کرد که این دو   گزارشگر مراسم بزرگداشت حمید اشرف هم
ف این ادعا مسلماً انگیزه حمید  کودک توسط حمید اشرف کشته شده اند تا او را لو ندهند.« برخ
اشرف از کشتن دو کودک بیم از لو رفتن خود نبوده است زیرا حمید اشرف برای ساواک و 
135 به بعد  کمیته مشترک فرد ناشناخته ای نبود که اینک او نگران لو رفتن خود شود. از سا 
*** کشته شدن پویان و... حمید  ** مفتاحی یعنی پ از دستگیری صفایی فراهانی احمدزاده
ه به او می اندیشید.  ه ساواک در بین چریک های فدایی بود. ساواک هر لح اشرف مهم ترین سو
هر کسی را که دستگیر می کرد درباره او می پرسید. از اسلحه هایی که با خود حمل می کند تا 

. * درباره چگونگی کشتن این دو کودک توس حمید اشرف ر.ک سند شماره 
ط لیسان رشته  تش را تا م 13  در مشهد متولد شد. تحصی اهر در سا  5 ** مسعود احمدزاده هروی فرزند 
ریه پرداز مبارزه  اران سازمان چریکهای فدایی خلق بود. مسعود احمدزاده ن ریاضی ادامه داد. وی یکی از بنیانگ
نتری  مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک را نوشت. وی در حمله به ک مســلحانه جزوه ای تحت عنوان 

135 اعدا شد. 13 دستگیر و در 11 اسفند  ش داشت. احمدزاده در مردادماه سا 9 قلهک ن
ط فو لیسان رشته  تش را تا م 13 در ساری متولد شد. تحصی *** عباس مفتاحی فرزند اسماعیل در سا 
ریق علی اکبر صفایی فراهانی با مارکسیسم آشنا شد. در  13 از  معدن در دانشــگاه تهران ادامه داد. در ســا 
و بود به همراه امیرپرویز پویان و مسعود احمدزاده پایه تشکیل گروهی  13 هنگامیکه دانش 13 و  ســالهای 
ا شدند و  ریفی اد اشــت. پ از مدتی با گروه جزنی ضیا ریق مشــی مسلحانه را گ با هدف ان از 
ار در تشکیل  یرگ اد شد. به همین جهت از وی به عنوان یکی از افراد اصلی تا سازمان چریکهای فدایی خلق ای
135 هنگا قرار با یکی از اعضا با مأمورین ساواک  سازمان چریکهای فدایی خلق نا برده می شود. او در سا 

135 اعدا شد. 1 ا در 11 دستگیر و سران
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محل ترددهای احتمالی او. بنابراین لو رفتن وی فاقد معنا است. این گزارشگر ادامه می دهد 
»بعدتر معلوم شد که این دو کودک در جریان درگیری و توسط نیروهای ساواک کشته شده اند« اما 
ایشان توضی نمی دهد که بعدتر چگونه معلو شد که این دو کودک توس نیروهای ساواک 
ابت کرده است آیا صرف  کشته شده اند کدا قرینه و شاهد و گزارشی چنین ادعایی را 
صود  ور کفایت می کند نیاز به گفتن نیست که م ادعای شیفتگان حمید اشرف برای این من
ه ساواک نیست زیرا جنایات ساواک بسیار فراتر از کشتن دو کودک است  از این سخنان تبر
انیاً در آفتا پهن کردن  ن و مستد سخن گفتن است و  یده و مت ً سن صود او بلکه م
روشن  که  است  ماجرا  یک  ت  ی روشن شدن ح اً  ال و  است  زیست چریکی  بد  و  نیک 
ی می کنند در یک بزنگاه حساس چگونه  ر از آرمان هایی که تع می سازد انسان ها صرفن
تصمیم می گیرند و ارزش ها و خوی انسانی را قربانی آرمان هایی می کنند که انسانی می پندارند. 
نه نه تنها مشروعیت بخش قتل های مشابه است  پوشانی و یا سکوت در برابر قتل های ناعاد
اد  نه را از سکوت کنندگان سل می کند. بنابراین انت بلکه حق اعترا به دیگر قتل های ناعاد
د  د یک فرد نیست بلکه ن اد ن لبد زیرا این انت از قتل هایی از این نوع شهامت مضاعفی را می 

یک روش است. روشی که حق کشتن رابرای همگان محفو می دارد.
ه که توس این مؤسسه  بات کنند آن ان سازمان چریک های فدایی خلق می کوشند ا  اینک وار
انی که در آن  ری همسر اشرف ده انتشار یافت ک مح وجعل ساواک است. فریبرز سن
سا ها در زندان بود با »افراد مختلفی که در آن سال ها در صفوف سازمان چریک های فدایی خلق 
ایران فعالیت می کردند در مورد صحت و سقم« آن گزارش داخلی گفت وگو کرد اما همه آنان به کلی 
عی کردند. انکار قتل دو کودک از سوی فدایی ها از چنان اهمیتی برخوردار است که  هار بی ا ا

آنان حتی یک مأمور عملیاتی ساواک به نا پرویز معتمد را به شهادت فراخواندند.
اربی از   اینک بخشی از اسناد درون گروهی سازمان چریک های فدایی خلق که درباره ت
قه مندان قرار می گیرد.پ از افشای سرنوشت  ضربات وارده به سازمان است در اختیار ع
با  ار  ت آن  تدوین  دست اندرکاران  خلق  فدایی  چریک های  کتا  در  جوانه  و  دانه 
ت آشکار کردند به همان میزان که تدوین کنندگان  ی سکوت خود تعهدشان را به کش ح

ا به راه انداختند. ت جن ی ربه سکوت کردند حاشیه نشینان بی اعتنا به ح ت آن 
انتشار این اسناد هم نمی تواند منکران قتل دو کودک به دست حمید اشرف را   مسلماً 
قان سازد. آنان تاریخی سراسر حماسه و پاکیزه از هرگونه لکه سیاه می خواهند و این آفتی 
است برای تاریخنگاری. اما تاریخ واقعیاتی است بدور از میل و تمنای این یا آن فرد و گروه. 
ار چریکی  ری شدن آن دوران و بی نیازی از ت ر برسد که با س  شاید در بادی امر به ن

خشونت و ترور
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انتشار این اسناد سالبه به انتفاع موضوع باشد. اما انتشار آن برای تاریخنگاران "جنبش چریکی" 
خالی از فایده نیست زیرا بخشی از مناسبات درون گروهی و روانشناسی حاکم بر چریک ها را 
بازمی تاباند. خصوصاً که خانم توران همتی در حاشیه مراسم بزرگداشت حمید اشرف در تاریخ 
13 تیر 1395 در شهر کلن آلمان وعده داده است که می خواهند همت کنند تاریخ سازمان را 

بنویسند. مسلماً برای چنین کاری نمی توانند به این دست اسناد بی اعتنا و بی نیاز باشند.
 اسنادی که اینک در پیش روی شما است شرح درگیری و فرار و گریزهایی است که 
اعضای سازمان چریک های فدایی خلق با مأموران "کمیته مشترک ضدخرابکاری" داشتند.* 

* توضیحاتی که در این بخش به وســیله مؤسســه مطالعات و پژوهش های سیاســی برای روشن تر شدن موضوع 
در پایان هر گزارش آمده اســت با قید ناشــر مشــخص شده است. اصل اسناد در ســایت فصلنامه در دسترس 

پژوهشگران می باشد.
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]سند شماره سه )2 برگ([
درگیری در منطقه نارمک )19 دی ماه 54(

ای  وری که رف از یک رشته ماجراهایی در شهرهای مازندران شد. به   این درگیری سرآ
دی ماه  روزهای   فاصله  در  گرگان  و  ساری  بابل  آمل  شهرهای  در  مازندران  دسته 

135 تا  دی ماه درگیری هایی داشتند.
عات رسیده در تاریخ 19 دی ماه یک نفر سیانور خورده به بیمارستان  بق ا  شرح ماجرا 
ل می شود این فرد در نواحی نارمک سیانور خورده بوده خبر بعدی بر شهادت  شهربانی منت
روحی آهنگران* حداقل چهار روز زنده بود و بعداً  رفیق بهمن  لت می کند.  فرد مزبور د
ی در ساعت هشت با رفیق بهمن  . صب روز بیست دیماه رفی ه شهید می شود زیر شکن

روحی قرار داشت که او سر قرار حاضر نشد.
ا بوده و جدا  ن با یکی از رف ه سب  رفیق بهمن روحی در ساعت 15 روز 19 دیماه در منط

شده است.
قی این سه مورد نشان می دهد که فرد سیانور خورده به احتما قوی بهمن روحی بوده   ت
ک پاراشوت بوده و علت اینکه وی نتوانسته است از  هز به دو عدد نارن است. رفیق بهمن م

ح کمریش استفاده کند معلو نیست. س
در  که  داد  رفیق روی  ولیت  در دسته تحت مس ی  این جریان یک رشته حواد از   بعد 
شی دسته گردید. باید توجه داشت که رفیق بهمن روحی لیستی از افراد  ر به ت موع من م
ابت را در اختیار داشته است  نین قرارهای  ولیت با شماره تلفن رمز شده و هم تحت مس
خیلی محرمانه نیز همراه او بوده که همگی قطعاً به دست پلی  داری مدارک دو صفر  م

افتاده است.
بق  ه نمی باشد.  ی که در شهرهای مازندران ر داد قطعاً بدون ارتبا با این حاد  حواد
اشته بود لو  ش که در پلی راه آمل جا گ ریق تصدی ع رسیده از زندان رفیق بهمن از  ا

لم متوسطه در  13 در تهران متولد شد. پ از اخ دی ر روحی آهنگران فرزند ســیدمحمد در ســا  * علی اص
لی  یرفته شــد. در ســا 1351 به چریکهای فدایی خلق پیوست. در ترور علی رشــته اقتصاد دانشگاه تهران پ
135 در حالیکه فرماندهی  1 دی ماه  ش داشــت. در  ب محمدصاد فات یزدی و عباس شــهریاری ن نیک 
135 به دلیل صدمات حاصل از  شــاخه ای از گروه را در شما کشور عهده دار بود دستگیر شد. در 3 دی ماه 

ه کمیته مشترک کشته شد. ناشر شکن

خشونت و ترور
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ی در دست نیست.* ع دقی می رود ولی چرا در تهران دستگیر می شود ا
انتقادات وارد به رفیق بهمن

ریق ساده ای رمز  1 رفیق بهمن در جیبش چندین شماره تلفن و آدرس داشت که آنها را به 
ل رفیق می تواند ناشی  له خیلی ساده برخورد کرده و علت این حرکت  کرده بود و با مس

از جنبه های زیر باشد
ال کم بها دادن به تاکتیک های دشمن و پر بها دادن به خود.

ل سازمان. ا** و سرسری و لیبرالیستی برخورد کردن با مسا شته رف ربیات گ  نادیده گرفتن ت
انتقاد وارد به سازمان

یرضروری دارد و با  ای سازمانی که می دانستند رفیق بهمن در جیبش مدارک   به تما رف
اد وارد است. آن برخورد نکردند انت

135 دو اکی کمیته مشــترک با همراه داشــتن یکی از زندانیان سیاسی به نا احمدرضا کریمی که  1 دی  * در 
و گشت زنی در خیابان سی متری نارمک بودند. احمدرضا کریمی فردی  به همکاری با ساواک تن داده بود مش
هار می دارد وی با نا مستعار محمد عضو سازمان  ه پشــمی به ســر و پالتو بر تن داشت نشان داده و ا را که ک
چریک های فدایی اســت. مأمورین برای دستگیری وی اقدا می کنند. بهمن روحی آهنگران سعی می کند سیانور 
ل  اشته باشد وی به بیمارستان منت ر گ خود را ببلعد اما مأمورین مان آن می شوند. چون احتما می رفت سیانور ا
ه برای بازجویی به  می شود ولی پزشک بیمارســتان تأیید می کند که وی نتوانسته سیانور خود را بخورد. در نتی
خره در روز 3 دی ماه بهمن  ه به حدی بود که پاهای وی سیاه شده و با ل می شــود. شدت شــکن زندان منت
از ضرباتی به دســته شما بود. متعاق  روحی آهنگران فوت می کند. دســتگیری بهمن روحی آهنگران ســرآ
ه  5 سه اکی کمیته مشترک ضدخرابکاری راهی شما کشور شد. در نتی 1 1 این اعترافات روز پن شــنبه 
محاصره خانه های تیمی در ساری گرگان و آمل چند نفر از اعضا کشته و یا دستگیر شدند. بهمن روحی آهنگران 

دی در ارتبا با سازمان است و خانه وی را نیز به مأموران نشان داد. ناشر نین اعتراف کرد که کما پو هم
بق قرارداد ســازمانی هر رفیق باید جیبش را کنتر کند و هی کا و یا وســیله رد داری  ** در موق خرو 

یکی از موارد فراخون همراهش نباشد. 
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]سند شماره چهار )4 برگ([
درگیری پایگاه آمل )54/10/30(

مه حسن پور در پایگاه آمل بودند ساعت  ا علی آبادی* و فا 5 رف  در ش  دیماه 
ارید و  با بلندگو می گوید دستهایتان را روی سرتان بگ رفیق حسن پور می شنود که دشمن 
شینک را می بندد و مسلسل را آماده می کند که در  ید رفیق علی آبادی خشا های ک بیرون بیا
رف پایگاه شروع می شود. رفیق علی آبادی سنگر دشمن را زیر رگبار  این موق تیراندازی به 
می گیرد رفیق حسن پور کلیه سری ها را می سوزاند. رفیق بعد از خالی شدن یک خشا خشا 
ارد به حالت سینه خیز به داخل حیا می رود دو نارن اضافی  دیگری را به داخل مسلسل می گ
پایگاه همراهش بوده است رفیق احساس می کند که داخل کوچه پشت در حیا شلو است 
3 و چون حیا دو تا در داشت رفیق حسن پور را  ا دو نارن را به داخل کوچه می اندازد ل
ع دهد که  یده و به رفیق علی آبادی ا  بلند می کند که از در دیگر وضعیت دشمن را سن
چه خبر است رفیق حسن پور خار کوچه را می بیند و متوجه می شود که مرد از خانه هایشان 
بیرون آمده اند. فکر می کند همه این افراد از افراد دشمن هستند و خانه را محاصره کرده اند. به 
رف شدیداً محاصره است که رفیق علی آبادی می گوید حا  رفیق علی آبادی می گوید رفیق این 
که کشته می شویم پ از در دیگر برویم که ما هم از آنها بکشیم  وری محاصره شده ایم  که 
کش را  و به رفیق حسن پور می گوید از در حیا برویم به این شکل که رفیق حسن پور نارن
5 به مح زدن در حالیکه خمیده هستند در را باز کنند و بیرون بروند  به کوچه پرتا کند

به رگبار ببندند و خار شوند. رفیق علی آبادی هم از قسمت دیگر در ر 
ک را پرتا می کند ولی رعایت خم شدن را نمی کرده و سر پا در را   رفیق حسن پور نارن
باز می کند در این موق دشمن شلیک می کند تیر از در عبور کرده و به سینه رفیق می خورد 
ح او را برمی دارد و  رفیق علی آبادی که چنین می بیند جسد رفیق را گرفته و کنار می کشد س
ز او شلیک می کند. س به حالت خمیده در را باز می کند و به کوچه  یک رگبار کوتاه به م
رگبار می بندد که سه  رفشان ر  می پرد. سه نفر را در حدود بیست متری می بیند که به 
رف صدای ایست می شنود  نفر می افتند. رفیق شروع به دویدن می کند در حالی که از همه 
رف بابل حرکت  ریق بیابان به  ا از  راف می رساند و از آن ات ا با تیراندازی خود را به با

135 به چریکهای فدایی  13 در بابل متولد شد. در سا  اسم در سا 3 * علیرضا رحیمی علی آبادی فرزند ابوال
ب و محمدصاد فات یزدی در سا 1353 شرکت داشت.  لی نیک  خلق پیوســت. وی در ترور ســروان علی
های  1355 در جریان درگیری با یکی از اکی 3 ا در تاریخ 31 ولیت وی فرماندهی تیم آمل بود. سران آخرین مس

گشت ساواک در خیابان عباس آباد کشته شد. ناشر

خشونت و ترور
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ش  می کند و مسلسل را زیر یک پل خاک کرده و به بابل می رود رفیق علی آبادی دو ماه ارتبا
دداً ارتبا می گیرد. با سازمان قط می شود و بعد از دو ماه م

ضربه رفقای گرگان )26( )54/10/21(
خیره ساری  رف خانه  5 رفیق زهرا قلهکی* به  1 دیماه  شنبه  هر روز پن  در بعد از 
خیره گرگان که تلفن  ریق پایگاه  متی خود را از  حرکت می کند و قرار بوده ساعت  ش س
متی نمی دهد قرار بود اگر رفیق قلهکی دستگیر شد پایگاه ساری را به  داشت خبر بدهد. اما س
ا ش در پایگاه  ا ش پایگاه گرگان را تخلیه نکنند. رف عنوان پایگاه اصلی خودش بگوید و رف
رح دفاعی نداشت  حدود یک ماه و هنوز  می مانند. پایگاه گرگان تازه گرفته شده بود 
سیم می کنند. قرار شد به مح حمله دشمن رفیق  رح می ریزند و بین سه نفرشان ت ا یک  رف
*** و رفیق دختر ع دو  اری** وس یوس قان خشک بی مسرور فرهن جلودار رفیق 

رفیق دیگر حرکت کند.
ا متوجه می شوند که دو ماشین در نزدیکی در پایگاه ایستاده  هر رف  ساعت  دو بعد از 
ه زن در  ا توجه چندانی نمی کنند بعد از چند دقی 9 رف و پایگاه را به همدیگر نشان می دهند
پایگاه به صدا درمی آید رفیق دختر جلو در رفته و می پرسد کیه جوا می دهد همسایه هستم 
نردبان می خواهم. رفیق دختر می رود در را باز می کند. رفیق مسرور با مسلسل پشت در می ایستد. 
یک نفر را جلو در می بیند که مسلسل دارد فوری به رفیق دختر می گوید برو داخل پایگاه رفیق 
ا آماده  رف دشمن تیراندازی می کند رف دختر برگشته سری ها را آتش می زند رفیق مسرور به 
ا  ک رف ک به داخل کوچه پرتا می کند به مح زدن نارن می شوند رفیق مسرور یک نارن
3 رفیق قان به سرعت خود را به  از پایگاه خار می شوند که بعد از کمی رفیق مسرور می افتد
زش خالی می کند و با  رگبار در م او می رساند بند مسلسل را از گردنش درمی آورد و یک ر 

هبی در تهران متولد شــد. او در دوران  133در خانواده ای م * زهرا آقانبی قلهکی  فرزند محمدعلی در ســا  
یر معلم ریاضی خود نزهت السادات روحی آهنگران قرار گرفت و  اً تحت تأ تحصیل در دوره دبیرســتان تدری
 135 با توصیه او با شــها رضوی ازدوا کرد و س به ســازمان چریکهای فدایی خلق پیوست و در سا 
135 در آمل دســــتگیر و پ از محکو شدن به اعدا در ساعت پن بامداد روز  مخفی شد. وی در دی ماه 

1355 در میدان تیر چیتگر تهران تیرباران شد. ناشر 9 9
یفه را  13 در شهر رشت به دنیا آمد. خدمت و اری فرزند محمدابراهیم در ســا 3 ** یوســ قان خشک بی
ط لیسان رشته الکتروتکنیک در  135 در م راند و در ســا  اهی دانش در شهرستان لنگرود گ به عنوان ســ
13پی گرفت. پ از  یرفته شد. فعالیتهایش را از بدو ورود به دانشگاه در سا 5 دانشکده صنعتی پلی تکنیک پ
ا  135 آزاد گردید. سران فار التحصیلی در سا 1351 دستگیر شد و به سه سا زندان محکو شد. در تیرماه 

در تیرماه 1355 درخانه تیمی مهرآباد جنوبی به همراه حمید اشرف و هشت نفر دیگر کشته شد. ناشر
*** رفیق قان تازه به سازمان پیوسته بود و هنوز مسل نشده بود. 
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ا موفق به فرار می شوند. بعد  رفیق دختر فرار می کند. دشمن بطرف آنها تیراندازی می کند ولی رف
یان را می گیرند و به او می گویند  طه ای دور از پایگاه جلوی یک  مت خطر پایگاه در ن از زدن ع
حش را می کشد و راننده را تهدید می کند  ما را به بابل ببر راننده قبو نمی کند رفیق دختر س
31 و از ماشین پیاده شده فرار می کند رفیق قان مسافتی دنبالش  ولی راننده می گوید نمی بر
ریق کوچه ها دور زده خودشان را به جاده می رسانند و از  ا دوباره از  می دود و برمی گردد. رف

ا فکر می کردند ممکن است جاده ساری را بسته باشند. رف ا به گنبد می روند  آن

)تیم نفوذی شاهی(
فرهاد  مه معروف به شمسی نهانی قرار بود ش جمعه 19 دیماه همراه رفیق  فا  رفیق 
شنبه قرار  زهرا آقانبی قلهکی در پایگاه ساری باشند. در روز پن ی پاشاکی* و رفیق  صدی
ا ساعت  تلفن زده و به پایگاه بروند. ساعت  بود رفیق قلهکی تا ساعت  به پایگاه برود و رف
ا  ه به پایگاه ساری نمی روند. رفیق نهانی قرار رف  که تلفن می زنند جوابی نمی شنوند در نتی
ا را نمی بیند رفیق نهانی روز یکشنبه تصمیم  بهمن پاشاکی قلهکی را اجرا می کند ولی رف
3 رفیق به ساری می رود و همین کار را  ا دهد.** اتی ان ی می گیرد به ساری رفته و تح
هر ساری قصد  یبش می کنند. در جلوی سینما س می کند. در نزدیکی پایگاه او را شناخته و تع
دستگیریش را داشتند که رفیق خود را از دست آنها رها کرده و در حالی که یک دستش شکسته 
ک در دست دیگرش قرار داشت به مرد نهی می زند که کنار بروند س خود  بود و نارن
ک را می کشد. رفیق شهید می گردد و همراه او  را به میان دشمن انداخته و با دندان پین نارن
تیم شاهی ش در پایگاه می مانند و صب  ای هم تیم او  دو مزدور دیگر کشته می شوند. رف

ای دیگر ارتبا می گیرند. 33 و با رف رف تهران حرکت می کنند  به 

13 در روستای پاشاکی از تواب سیاهکل متولد شد. او در سا  ی پاشاکی فرزند علی جان در سا 9 * فرهاد صدی
ر عضویت در یک گروه کمونیستی دستگیر  وی سا سو رشته تربیت بدنی بود بخا 135 در حالیکه دانشــ
و به ســه ســا زندان محکو شد. در ســا 1353 پ از آزادی از زندان به چریکهای فدایی خلق پیوست. در 
ش داشــت. در اردیبهشت ماه 1355 در پی حمله مأموران  اســفند ماه همان سا در ترور عباسعلی شهریاری ن
دن آ آقا مهوش حاتمی و احمدرضا قنبرپور  کمیته مشترک به خانه امنی واق در خیابان خیا تهران به همراه 

کشته شد. ناشر
قات او با  ** بر اساس اسناد ساواک با دستگیری بهمن روحی آهنگران در بررسی مدارک مکشوفه از وی قرار م
یکی از دختران گروه به نا مستعار فران در میدان ولیعهد شهرستان ساری به دست آمد. به همین جهت مأمورین 
هر کمین  ابل سینما س اری اولیه م مت گ 135 در محل ع هر روز 1 دی  کمیته مشــترک در ساعت 3 بعداز 
اری شده است. مأمورین  مت گ و ع اشتند تا اینکه مشــاهده کردند یک زن چادری در محل حاضر و مش گ

ک شمسی نهانی کشته شد. ناشر ار نارن ر انف برای دستگیری او اقدا کردند. اما بر ا

خشونت و ترور
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ای شهید در دسته مازندران  رف
مه حسن پور 1 رفیق فا

 رفیق مسرور فرهن
3 رفیق شمسی نهانی

ای دستگیرشده  رف
در تهران دستگیر شده است 1 رفیق بهمن روحی آهنگران 

یم اع کرد اعدا کرده است بعداً ر  رفیق زهرا نبی قلهکی 
اتیزان که به حب ابد محکو شده اند.* 3 یک زو علنی سم

نی پور و مهناز صدیق تنکابنی بودند. ناشر. مرضا مؤ ً این زو  * احتما
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]سند شماره پنج )9 برگ([
تشکیل پایگاه در مازندران و ضرباتی که به این پایگاه وارد آمد

ولیت این تیم با رفیق حق نواز   در شهریور 53 یک تیم در ساری تشکیل می شود مس
بوده است و قرار شد تیم دیگری در گرگان تشکیل گردد که به علت ضربه خوردن یک 
ی این تیم بین رفیق  ولیت ارتبا رفیق تیم تشکیل نگردید. تیم ساری چهار نفره بوده و مس
سیم شده بود این تیم بعد از دو ماه شروع به حرکت بیرونی  سعیدی و رفیق حق نواز* ت
میه های مربو به شهادت رفیق کابلی** و رفیق لنگوری*** را پخش نمودند که  نمود و اع
اشته بود. بعد از مدتی تصمیم گرفته شد که شهربانی  یر خوبی در شهرهای مازندران گ تأ
راف یک خیابان توس  ر گردد. علت انتخا این عمل این بود که خانه های ا بابل منف
اومت کردند  شهرداری جهت عری کردن این خیابان خرا شدند و وقتی هم مرد م
ی های  نین گاری شهربانی دخالت کرده و اعتراضات مرد را با باتون جوا داده بود. هم
ی  ل بار در شهر من کرده و گفته بودند حرکت گاری در شهر از زیبا بابل را از حمل و ن
و  رفتند  شهرداری  جلو  و  شدند  بود جم  زیاد  تعدادشان  که  گاری چی ها  می کاهد.  شهر 

اعترا کردند که توس مأمورین شهربانی متفر و سرکو شدند.
ان در روز 19 بهمن  هی اندارمری  ار گروهان  ا شد انف  عملیات دیگری در شما ان
ه بود.  ر آن بر این منط سا 53 بود علت انتخا عمل بزرگداشت روز 19 بهمن سا 9 و ا
اندارمری  ار گروهان  ا انف ای جنگل از این محل رهبری می شد ل عملیات دشمن برعلیه رف
ا شد و یک بم  کیلویی  ار ان ان در دستور کار قرارگرفت. روز 19 بهمن سا 53 انف هی
ر شد. 1 همان ش منف اشته شد بم در ساعت  در ش 19 بهمن سا 53 در محل کار گ

راف  ان مورد تأیید مرد قرار گرفت و از دهات ا هی اندارمری  ار گروهان   عملیات انف
اشته شده به شهر می آمدند بعضی ها می گفتند با هلیکوپتر  برای دیدن خرابی محل بم گ
 3 یم هم وحشت زده شده و دور تا دور گروهان را با سربازان مسل به  بم را انداخته اند ر

13 متولد شد. در  تیر 1355 در خانه تیمی مهرآباد جنوبی به  * محمد حســینی حق نواز فرزند خلیل در ســا 
همراه حمید اشرف و هشت نفر دیگر کشته شد. ناشر 

135 متواری شد. در اواخر مردادماه 1353 نسترن آ آقا زهرا آقانبی قلهکی را  ** عباس کابلی در اردیبهشت سا 
ار مواد  ر انف 53 کابلی بر ا با خود به اهواز برد تا به عنوان همسر کابلی با وی زندگی کند. در روز جمعه 15
ا را ترک و به تهران بازگردد. ناشر. شیمیایی در منز کشته می شود و زهرا آقانبی قلهکی توانست به سرعت آن
135 متواری شد. زهرا آقانبی قلهکی پ  *** حســن جان لنگوری به اتفا عباس کابلی در اردیبهشت ســا 
53 لنگوری در خیابان کورش بین  از فرار از اهواز و بازگشــت به تهران به منز لنگوری می رود. در روز 5

ه کشته می شود. ناشر. سینماهای مولن رو و ریولی با مأموران کمیته مشترک درگیر شده و در نتی

خشونت و ترور
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ه  ا بم نیرومندی در محو 1353 چهار نفر از رف محاصره کرده بود. در ش  بهمن ماه 
ار این  ر شد هدف از انف اشتند که این بم هم در سر ساعت معین منف شهربانی بابل کار گ
دو بم وارد آوردن ضربه روانی به دشمن و با بردن سط آگاهی مرد و پشتیبانی از آنها و 
ار شهربانی بابل نیز مورد تأیید  شناختشان نسبت به جنبش و اهداف سازمان بوده است. انف
ان  هی میه های مربو به این دو عمل در شهرهای  مرد قرار گرفت. بعد از این عملیات اع
لنگرود بابل پخش شد. پ از این عملیات یک تیم دیگر در شهر گرگان تشکیل شد. با تشکیل 
از حرکات تیم او که در ساری تشکیل شده بود کاسته شد زیرا احتما داشت که  این تیم 
ضربه از تیم او به این تیم سرایت کند. تیم گرگان در حا تدارک یک عمل بود که شاخه 

ع دادند که حرکت متوق شود. ا ا رفیق خشایار* در قزوین ضربه خورد. رف
ای شاخه گرگان می گوید  علی اکبر جعفری به مازندران می آید و به رف  رفیق خسرو 
ای مشهد اتفاقی افتاده است و به مشهد می رود در نزدیکی های مشهد تصادف  که برای رف
می کند و شهید می گردد.** روز بعد رفیق حق نواز که با رفیق خسرو بود به ساری برمی گردد 
و می گوید رفیق خسرو شهید شده است. بعد از شهادت رفیق خسرو یک تیم در مازندران 
ای شاخه ساری قرار شده بود که از ساری بروند و  یه از مازندران می روند. رف می ماند و ب
یانی که رفیق خسرو با آن شهید شده بود به وسیله رفیق  ییر قیافه دهد زیرا  رفیق سعیدی ت
سعیدی از ساری خریداری شده و نمره ساری داشت. در ضمن سعی شده دشمن نفهمد 
ا تشکیل دادند  ا به گرگان رفتند و یک تیم در آن که سازمان در مازندران پایگاه دارد. رف
یفه انتشاراتی داشت بعد از تشکیل  ولیت این تیم با رفیق سعیدی بود که این تیم و مس
ولیت مازندران را به عهده گرفت. اولین حرکت  این تیم رفیق بهمن روحی آهنگران مس

ری تشکیل گردید که اعضای آن عبارت بودند از  135 تیمی در قزوین به سرپرســتی خشایار سن * در فروردین 
ی و مراقبت نمازی در تهران توانست  انوشیروان لطفی محمود نمازی و منصور فرشیدی. کمیته مشترک با تع
ری کشته شد و  ه خشایار سن 5 برای دستگیری آنان اقدا کرد که در نتی 1 به این تیم دست یابد و در روز 
ه کشته شدند. ناشر. سه نفر دیگر دستگیر شدند. منصور فرشیدی و محمود نمازی یک ماه بعد گویا در زیر شکن

** رفیق خسرو به دلیل کم خوابی و خستگی تصادف می کند.
 9 یان سفید رن به شماره 35 5 یک دستگاه اتومبیل  بر اساس اسناد ساواک "در ساعت  بامداد روز 1
گون  یان وا ه اتومبیل  ســاری در  کیلومتری جاده قوچان مشــهد با یک اتومبیل وانت تصادف و در نتی
یان به آنها نزدیک و مشاهده  ور کمک به سرنشینان اتومبیل  می گردد. راننده اتومبیل وانت پ از تصادف به من
یان فوت و سرنشین دیگر آن مختصر جراحتی برداشته و وحشت زده می باشد. راننده  می نماید که راننده اتومبیل 
کور استمداد و  اندارمری چناران مراجعه و ضمن تشری وضعیت از مأمورین پاسگاه م مورد بح به پاسگاه 
یان محل  ه مشــخص می گردد که سرنشین اتومبیل  اندارمری در محل حاد پ از حضور مأمورین پلی راه 

تصادف را ترک کرده است" ناشر.
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با اعتصا کارخانه چیت سازی بهشهر بود.  میه در رابطه  تیم گرگان نوشتن و پخش اع
از اعتصا چیت سازی بهشهر اعتصا نساجی  این اعتصا به پیروزی رسیده بود. بعد 
ر عد  ات کردند و متوجه شدند که اعتصا به خا ی ا شروع به تح مازندران پیش آمد. رف
پرداخت سود ویژه بوده است. کارگران علت پرداخت نشدن این پو را مهندس عالمزاد 

می دانستند و می گفتند این پو را عالمزاد خورده است و نسبت به او خیلی کینه داشتند.
ی شهربانی که اعتصا را سرکو کرده و یک کارگر را کشته بود بی نهایت منزجر   از ر
ه رسید. در  ی شهربانی کردند که بعد از سه روز به نتی ی ر ا شروع به شناسا بودند. رف
ه رسیدند  ی شهربانی به این نتی بی شود یا ر ا بح بود بین اینکه عالمزاد اعدا ان این
1 تا  ر که قرار شد در مدت  دیوسا ی شهربانی  بی شود و بعد ر او عالمزاد اعدا ان
و عملیات رفیق  15 روز برنامه اعدا عالمزاد اجرا گردد و برای آن برنامه ریزی کردند. مس
1 ساعت رانندگی و راه پیمایی می کرد و هر روز برای  سعیدی بود. رفیق سعیدی روزی 
ی می رفت. اواخر شبها سه الی چهار ساعت می خوابید در این موق تیم هر وقت  شناسا
بق ساعت بیداری از خوا بیدار می شد. ش قبل از شهادت  خاموشی داشت رفیق صب 
اً مشخص کردند و  رفیق تیم تا ساعت دو بعد از نیمه ش بیدار بود و راههای فرار را دقی
شاتایر و ماشین  ر مسلسل عملیاتی  ا منت عات به دست آمده جم آوری گردید. رف ا
ی  ا عملیاتی بودند که قرار بود از تهران آورده شود رفیق سعیدی قرار شد برای دیدن رف
فردا به ساری برود و ش به او پیشنهاد می شود که استراحت کند و پاس ندهد رفیق قبو 
نکرد و فردا به ساری رفت و در برگشت در مینی بوس به خوا رفت در این حالت یکی از 
ح او را می بیند و به پلی راه خبر می دهد مأمورین پلی راه  کارمندان دادگستری گرگان س
نوکنده به داخل ماشین رفته رفیق را که هنوز در خوا بود به رویش می ریزند و دستگیرش 
رف  می کنند رفیق سعیدی به هر ترتیبی بود سیانورش را می خورد.* مأمورین رفیق را به 
بین راه شهید می شود.**  پلی راه است می برند رفیق در  به  بندرگز که نزدیکترین شهر 
ا کلیه امکانات مازندران را رفیق  ا ش در پایگاه می مانند و صب تخلیه می کنند. در این رف
داری از بار می بایست با موتور حمل  ا تکی شان می روند م ا به ا سعیدی می دانست. رف
می شد که موتور ش قبل شسته شده بود و آ در شمعش رفته و روشن نمی شد. با وجود 

* خبری هم رسیده بود که وقتی رفیق را به داخل پاسگاه می برند و در را به رویش می بندند. رفیق از این فرصت استفاده 
کرده سیانورش را می خورد که احتما درستی این خبر کمتر است مگر اینکه رفیق در جیبش سیانور داشته باشد.

ابل پاســگاه پلی راه نوکنده خودکشی  5 با خوردن ســیانور در م ** عبدا ســعیدی بیدختی در تاریخ 
می کند. ناشر.
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و  نکرده  برخورد  ا  رف بود  گفته  ا  رف به  بار  چندین  را  شم  سیستم  سعیدی  رفیق  اینکه 
اشتند  ف وقت موتور را جا گ ت موتور را رف کنند و با کلی دردسر و ات نتوانستند اشکا

ا حمل شد. ا تکی رف داری از بارها را بیرون بردند که بارها به ا و با وانت م
ا کلیه امکانات  ا حمل کردند. پ از آن رف ا تکی یکی از رف  موتور را نیز با دست به ا
ا متوجه شدند رفیق  ا شد رف اتی که ان ی 1 با تح را جم کردند و به تهران برگشتند.
مازندران  در  دیگری  تیم   5 مردادماه  اواس  برگشتند.  پایگاه  به  ا  ل شده  شهید  سعیدی 
سیم گردید.  ولیت رفیق سعیدی بین رفیق پاشاکی و یک رفیق دیگر ت تشکیل شد که مس
ا  ای علنی را داشتند. در این مدت رف ا در این مدت کار انتشارات و ارتبا گیری با رف رف
وری که بعد از یکی دو ماه کتا های زیادی در  ا می دادند. به  کار پخش کتا را هم ان

شهرهای مازندران مخصوصاً بابل پخش گردید.
شد.  تشکیل  بود  ی  نفو کارش  که  مشهر  قا شاهی  در  دیگری  تیم   5 ماه  آبان   در 
تشکیل  گرگان  در  هم  دیگری  تیم  شد.  اشته  گ نهانی  رفیق  عهده  به  تیم  این  ولیت  مس
و  تیم عملیاتی گردید و مس آمل  تیم  و  داشت  انتشاراتی  ای  و تیم  این  که  گردید 
و  ا دهد و مس امی این تیم علی آبادی* شد که قرار بود این تیم اعدا عالمزاد را ان ن
ا پایگاه  عملیات هم رفیق علی آبادی شد و در این موق دسته مازندران جا افتاده بود و رف
پشت جبهه نیز داشتند. یکی در گرگان و دیگری در ساری. هفته ای یک بار هم رفیق پاشاکی 
رف می کردند. وری پیش می آمد بر ر ت تی را که از ن ای علنی می بردند و اشکا را پیش رف
در  را می دیدند. مخصوصاً  مواق همدیگر  ر  اک ا  رف  به علت کوچکی شهرهای شما 

3 ت کار بود. ا بود و این یکی از اشکا شهرهای شاهی و بابل که محور حرکات رف
یر چندانی نداشت  ً تأ یم می کرد ولی عم ا را تن  با وجودی که رفیق بهمن حرکات رف
موق  همین  در  بودند.  کرده  تکمیل  را  عالمزاد  شناسایی  ا  رف بود.  زیاد  ا  رف تعداد  چون 
ای مخفی دو رفیق علنی را آموزش  ه ای پیش آمد جریان از این قرار بود که یکی از رف حاد
ای علنی ضربه خورد رفیق علنی دیگر برای رفیق  می داد و قرار شده بود هر وقت یکی از رف
ای علنی برای رفیق مخفی   مت بزند و سر قرار همدیگر نروند یکی از همین رف مخفی ع
مت نشان می داد که رفیق دیگر ضربه خورده است. رفیق قرار  مت خطر زده. و این ع R ع

مت خطر زده بود و سالم بود اجرا کرد. که ع ی را  آن رفی

ی پاشــاکی در ســاری تیمی را  5 بهمن روحی آهنگران زهرا آقانبی قلهکی و فرهاد صدی * در اواخر تابســتان 
ی  تشــکیل دادند. چندی بعد علیرضــا رحیمی علی آبادی به جم آنان افزوده شــد. رحیمی علی آبادی و صدی

پاشاکی س به گرگان آمدند تا تیم عملیاتی تشکیل دهند. ناشر
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هر از پایگاه خرو کردند و قرار شد که وقتی رفیق   1  رفیق R و رفیق بهمن ساعت 
R قرار را اجرا کرد تا ساعت 9 ش به پایگاه برگردد. که برنگشت چون قرار مشکوک بود 
ایگاهش فکر کردند رفیق ضربه خورده است به پایگاه ساری تلفن زده شد. تلفن  ای هم رف
ا فکر کردند چون رفیق بهمن با رفیق R رفته بنابراین هر دو ضربه خورده اند.  جوا نداد رف
خیره گرگان هم نمی شد استفاده کرد  پایگاه ساری را بهمن می دانسته بنابراین از پایگاه 
چون این پایگاه را رفیق بهمن و آن رفیق می دانسته اند قرار شد رفیق پاشاکی و یک رفیق 
ا ش در پایگاه بماند و فردا صب وسایل را با وانت بار  دیگر ش بیرون بروند و یکی از رف

ا تکی ببرد شاخه یک فولک داشت که هر کاری کردند روشن نشد. به ا
M تلفن زد و گفت یک ماشین تهیه کند. رفیق پاشاکی با  ی علنی بنا   رفیق پاشاکی به رفی
اشت و همان ش او را دید و س به اتفا به پایگاه رفته و وسایل پایگاه را تخلیه  M قراری گ
ا  M را به پایگاه می برند  یکی از رف جبار  ا رانندگی نمی دانستند و با کدا از رف هی می کنند. 
M را به پایگاه ببریم ولی رفیق پاشاکی قبو نکرده بود.  به رفیق پاشاکی می گوید درست نیست 
5 و به رفیق پاشاکی  امی پایگاه بود جلوی رفیق پاشاکی را نگرفت. و ن رفیق با وجود اینکه مس
ا متوجه می شوند رفیق بهمن و  . بعد از تخلیه پایگاه رف گفت من اجرا می کنم ولی قبو ندار
رفیق R که سر قرار رفیق علنی رفته است سالم هستند. رفیق R و رفیق بهمن نیز متوجه می شوند 
ای علنی می فرستد و به او  که هر دو رفیق علنی سالم هستند. رفیق بهمن رفیق R را پیش رف
می گوید ش را پیش آنها بماند و من به پایگاه تلفن می زنم و می گویم ورودت فردا صب است 
ا پایگاه را  که رفیق بهمن یادش  می رود تلفن بزند منتها ساعت 11 ش تلفن می زند که رف
 M یه را جم کرده دوباره به پایگاه برگشتند. در این حرکت  ا ا روز بعد ا تخلیه کرده بودند. رف
اشتند و پیشنهاد کردند که  ای شاخه صحبت جمعی گ که علنی بود پایگاه آمل را یاد گرفت. رف
قه دار و کاری  M را مخفی کنند. رفیق پاشاکی گفت با او صحبت کرد او گفته به مادر ع

بم آمدند آن را  . ف یک سیانور بزر به من بدهید در صورتی که ع نمی کنم که دستگیر گرد
ا گفتند تا یک هفته دیگر باید پایگاه عو شود. عمل عالمزاد قرار شد بعد از  .  رف میخور
ای دسته از عمل عالمزاد باخبر شده بودند و  ر رف ا گیرد. در ضمن اک گرفتن پایگاه جدید ان
9 می شود و  امکان لو رفتن آن وجود داشت. رفیق پاشاکی به پایگاه ساری می رود و درگیر
ع می دهد که پایگاه ساری لو رفته است رفیق قلهکی قرار  ا ا فرار می کند و به آمل آمده به رف
1 و رفیق نهانی و رفیق پاشاکی ساعت  با تلفن از پایگاه  بود ساعت  به پایگاه ساری برود 
متی به پایگاه بروند. رفیق پاشاکی ساعت  تلفن می کند  متی گرفته در صورت س خبر س
ا قرار داشتند که هرگاه تلفنشان خرا بود از تلفن همسایه استفاده  ولی جوا نمی شنود رف

خشونت و ترور
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ید بیاید همسایه می گوید  کنند. رفیق پاشاکی به خانه همسایه تلفن می زند و می گوید به خانم بگو
گوشی دستت باشد برو او را صدا کنم بعد از مدتی برمی گردد و می گوید خانم گفته کار دار اگر 
11 تا از رفیق قلهکی  رف پایگاه می رود کاری داری به خانه بیا. رفیق پاشاکی عصبانی شده و به 
اد کند در مسیر پایگاه دو پاسبان مسل موتورسوار را می بیند ولی توجه نمی کند  زهرا آقانبی انت
رف او  ه دو نفر از حیا همسایه بیرون می آیند دو  به پایگاه رفته و زن می زند در این لح
ح می کشد و بدون شلیک فرار  را گرفته و خیا داشتند دستگیرش کنند رفیق در این موق س
1 آن دو نفر هم به دنبا رفیق راه افتاده و داد می زنند دزد دزد بگیریدش چون رفیق به  می کند
ه و ساکش  مسیر فرار پایگاه که با داشت توجیه بوده موفق به فرار می شود در بین راه شنل ک

ییر می دهد. ش را کمی ت را می اندازد و تی
X می رود و جریان درگیری را به او می گوید   رفیق پاشاکی بعد از این فرار پیش رفیق 
X به رفیق پاشاکی می گوید برو به پایگاه آمل تلفن بزنم و جریان را بگویم زیرا ممکن  رفیق 
X به تلفنخانه می رود شماره را می دهد هنگامی که  ا تلفن بزند. رفیق  است رفیق بهمن به آن
 X می خواسته تلفن بزند رفیق پاشاکی رفیق دیگری را می فرستد و می گوید تلفن نزند رفیق 
برمی گردد و از رفیق پاشاکی سؤا می کند چرا تلفن نزنم رفیق پاشاکی در جوا می گوید 
X هر چه اصرار می کند رفیق پاشاکی قبو  13 رفیق  ممکن است تلفن ها کنتر شوند 
1 رفیق  به آمل بروند نمی کند. رفیق پاشاکی پیشنهاد می کند که ماشینی مصادره کرده و 
ا بمان من می رو از بابل تلفن زده به رفیق علی آبادی  X به رفیق پاشاکی می گوید تو این

X به بابل می رود که  می گویم به ساری بیاید و آنگاه سه نفری با هم به آمل می رویم. رفیق 
X خودش را به سرعت  تلفن بزند تلفن جوا نمی دهد ورود رفیق ساعت 9 بوده. رفیق 
15 وقتی سر کوچه می رسد می بیند که  به آمل می رساند رفیق فکر می کرد تلفن خرا شده
جمعیت مو می زند و می گویند ع بم ها و مسلسل هایی داشتند چریک بودند. رفیق به 

1 ای آمل هم درگیر شده اند.  ساری برمی گردد و می گوید رف
ا را جم و جور کنیم و پیشنهاد می دهد که   رفیق پاشاکی به رفیق می گوید به بابل برویم و رف
X می گوید من همین حا از جاده  ماشین مصادره کنند و از جاده خاکی به بابل بروند رفیق 
ه ممکن است دست  اصلی آمده ا خبری نبوده است. رفیق پاشاکی می گوید معلو نیست هر لح
1 برویم که همین کار  به کار شوند پیشنهاد می کند می توانیم از جاده خاکی با وانت تکه تکه
ه دست وانتی  هر خودشان را به بابل رساندند. در آخرین لح را کردند و ساعت چهار بعد از 
لی بسته بود که با هزار قسم و قرآن آن را توجیه  رفیق زیرب به اسلحه رفیق پاشاکی می خورد 
ا چند تا تلفن می زنند  1 و از آن N که علنی بود می روند ا به بابل منز رفیق  می نمایند. رف
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M که خیلی دیر جوا می دهد. رفیق علنی در این موق جلو در می رود و  مله به خانه  من
19 او می گوید این دو  ر می رسند برمی گردد و می گوید دو نفر جلو در هستند و مشکوک به ن
ا را برمی دارد  ر یکی از رف ا سری آماده شده و رفیق علنی خن نفر سؤا های مشکوکی کرده اند رف
و از خانه بیرون می روند رفیق علنی آن دو نفر را به دو رفیق مخفی نشان می دهد و در جهت 
مخالفی که دو نفر ایستاده بودند حرکت می کنند دو رفیق مخفی جلو و رفیق علنی در ع به 
X موافق  فاصله چند متر از آنها می دوید. رفیق پاشاکی مطرح کرد که ماشین مصادره کنیم رفیق 
X جوا بله یا خیر بدهد رفیق پاشاکی داخل یک ماشین شده  نبود اما قبل از اینکه رفیق 
ی را بده ولی راننده با  ح می کشد به راننده می گویند سو X هم س ح می کشد که رفیق  و س
ی بود و ترسیده بود و حاضر نبود  ن خل راننده یک تی لم خونسردی می گوید برو پی کارت. 
ی را بدهد و متحیر بود و نمی دانست چه خبر است. رفیق علنی از پشت راننده را گرفت و  سو
ح و با دست  X هم با یک دست س اشت و او را بر زمین زد. رفیق  ر را زیر گلویش گ خن
ی را بگیرید رفیق  1 رفیق پاشاکی مرت می گفت سو ی را از او بگیرد. دیگر می خواست سو
ی را بده راننده هم مرتباً داد می زد و  رف سینه راننده گرفته بود و می گفت سو ح را به  X س

رافش جم می شدند رفیق رو به سمت مرد می کند و می گوید ما چریکیم چریک  مرد در ا
یانی که در جاده حرکت می کرد دویده و به داخل ماشین رفتند راننده  رف  ی خلق. و به  فدا
ا را اجرا کرد در  ا می خواهید شما را ببر راننده دستور رف گفت من در اختیار شما هستم هر ک
ا پرسید چه بود گفت یکی  ا داد. یکی از رف رف بیرون ان این موق رفیق علنی حرکتی به 
ا در جهت گرفتن آن رفیق  ای علنی بود که رفیق دیگر برمی گردد و او را می بیند رف از رف
شتند. راننده بعد از  رف بابلسر حرکت کردند و از چند شهر گ ا به  عی نکردند. رف اقدا قا
ا را به تهران بیاورد در شهرهای مختل پاسبان ها و سربازها  نی حاضر شد رف و صحبت های 
نایستد راننده هم  ا به راننده می گفتند نایستاد  راه را بسته بودند دست بلند می کردند ولی رف
ی مسافتی به  ا جاده را عو کردند و به داخل یک جاده خاکی رفتند بعد از  اجرا می کرد. رف
ا ایست می دهد و  اندارمری رسیدند که جاده را با درخت بسته بودند. سرباز به رف یک پاسگاه 
ا به راننده می گویند برو. راننده هم ماشین را از روی درخت پراند. ماشین ضربه سختی خورد  رف
ین آمدند. جلو یک  ا پا ی مسافتی خاموش شد و ایستاد. رف و چون سرعتش زیاد بود بعد از 
شتن از  ا از وانتی جدا شده و بعد از گ وانتی را گرفته سوار شدند و به جاده اصلی رفتند از آن

چند شهر به تهران رسیدند.

خشونت و ترور
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]سند شماره شش )8 برگ([
تحلیل درگیری مازندران

ا امکاناتشان را جم می کنند و به تهران بازمی گردند و این نشان دهنده عد  ا رف 1 در این
رفیق  زیاد  عات  ا داشتن  و  بود  عبدا سعیدی  رفیق  به  زیاد  اتکای  و  کافی  است 
ا می توانستند یک ع نشینی تاکتیکی کنند. یعنی از  ا بوده است رف ل رف سازماندهی 
مازندران خار نشوند و از امکانات پشت جبهه شان استفاده نمایند و دوباره حرکت کرده و 
ه گرفته  ا این نتی سازماندهی کنند و حرکاتشان را در مازندران دنبا نمایند. از این اشتباه رف
ه شروع به سازماندهی می کند باید این سازماندهی  می شود که وقتی سازمان در یک منط

ا بتوانند کارشان را دنبا کنند. ی ضربه خورد رف وری باشد که اگر رفی
ا وقتی جو مازندران را مناس می بینند سری شروع به گرفتن پایگاه می کنند. این   رف
ا نشده است. ما باید  ا نشان می دهد که کار به آرامی و با برنامه ریزی دقیق ان حرکت رف
ه سازماندهی کنیم که  وری در یک منط ا دهیم. شاخه ها را  کارها را آرا ولی دقیق ان
ه احتما  ی و در نتی حداقل ضربه را داشته باشند زیرا در شهرهای کوچک احتما تع

ضربه زیاد است.
ر موارد همدیگر را  ا اک ا رف رفیتش پایگاه وجود داشت ل 3 چون در مازندران بیش از 

می دیدند برای اینکه شهرهای شما کوچک است.
ربه کرده ایم که ماشین یا موتوری که در پایگاه است باید   با وجود اینکه ما چندین بار ت
له کم بها داده شده است. و این ناشی از سرسری  آماده و سالم باشد ولی در عمل به این مس

ا به امر تخلیه بوده است. ل و کم بها دادن رف گرفتن مسا
ی پاشاکی اشتباه فاحشی مرتک می شود و یک رفیق علنی  فرهاد صدی ا رفیق  5 در این

ر می رسد ادات زیر به ن یه را تخلیه می کنند. انت ا را جلو پایگاه برده و ا
پایگاه آمل اد وارد است که پایگاه را به یک رفیق علنی نشان داد.  ال به رفیق پاشاکی انت

اد وارد است که جلوی حرکت رفیق پاشاکی  امی پایگاه انت و ن ا به رفیق مس  در این
له برخورد کرده. را نگرفته است و لیبرالیستی با مس

پاشاکی  رفیق  امی  ن ی  کارآ گرفتن  ر  ن در  بدون  که  است  وارد  اد  انت سازمان  به   
ربه کمی داشت و  ارده بود. در صورتی که رفیق ت ولیت سنگینی به عهده او گ مس
ع  تی توجیه نشده بود و این برمی گردد به ضع سازمان و عد ا ر تشکی از ن
امی  ی ن وری قوی بود ولی کارآ ر ت ا. رفیق پاشاکی اگر چه از ن ی رف سازمان از کارآ
روحی آهنگران نتوانست  تی نداشت و بعد از ضربه خوردن رفیق بهمن  و تشکی
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دسته مازندران را جم و جور کند.
اد وارد است که رانندگی نمی دانستند. در هر شاخه حداقل باید دو نفر  ا انت ت به کلیه رف

رانندگی بدانند.
اد وارد است که فراموش کرده به پایگاه تلفن بزند و ورود  ا به رفیق بهمن انت  در این
ییر بدهد. این اشتباه باع اشتباه بزرگتری شد. از این حرکت رفیق یک بار  R را ت رفیق 
ا باید به قراردادها دقت زیادی داشته باشند و سازمان  ه را می گیریم که رف دیگر این نتی

له برخورد کند. شدیداً با این مس
بش رفته و  ً گفته بود که نمی تواند مخفی شود ولی رفیق پاشاکی دوباره ع M قب  

پایگاه را به او نشان داده است
اد وارد  و دسته نگفته باشد در این صورت به او انت M را به مس رفیق پاشاکی اگر حرف 
M متعهدانه برخورد نکرده و دچار روحیه لیبرالیستی شده است اگر  له  است که با مس
و دسته گفته و رفیق بهمن برخورد جدی نکرده باشد به رفیق بهمن  له را به مس این مس
ه  M به این نتی M نگرفته است از حرکت  عی در مورد  اد وارد است که تصمیم قا انت
عیت تصمیم بگیریم و دنبا عناصر متزلز و ترسو  ل باید با قا می رسیم که در مورد مسا
این ضواب در حا  نرویم و در عضوگیری افراد ضواب محکم و استواری به کار ببریم 

حاضر در سازمان اجرا می شود.
مدیر نساجی مازندران باخبر  ای دسته از عمل عالمزاد  ر رف  علت اینکه به چه ترتیبی اک
ا در رابطه با عمل عالمزاد  ه مسلم است حرکت رف ی نداریم و آن ع دقی شده بودند ا
اشته  امش به عهده او گ اشتباه بوده می بایست ف شاخه ای از این عمل مطل می شد که ان

ع دارند. ای شورا هستند که در این مورد از عمل ا شده بود و ف رف
حدس های  اً معلو نیست وحدت های  9 علت اینکه به چه ترتیبی پایگاه ساری لو رفته دقی

زیر وجود دارد.
مازندران  رف  به  تهران  از  مازندران  از درگیری های  قبل  ماه  بهمن که دو  ال رفیق 
پلی راه آمل جلو ماشین او را می گیرند و چون چرا ماشین  حرکت می کرده در 
ت  برو چرا ار  بگ پاسگاه  را در  او می گویند که گواهینامه ات  به  بوده  رفیق کم نور 
بیا گواهینامه ات را بگیر رفیق بهمن گواهینامه اش را در پاسگاه  را درست کن بعداً 
گواهینامه او مربو به زمان علنیش بوده است و ماشین را می برد و برای  ارد  می گ
ریق گواهینامه لو می رود و حرکتش  گرفتن گواهینامه رجوع نمی کند رفیق بهمن از 
در مازندران برای دشمن مشخص می شود. بعد از درگیری رفیق بهمن پایگاه ساری 

خشونت و ترور
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مله  ی رفیق بهمن به بعضی عناصر علنی هم می رسند. من نین از تع لو می رود. هم
یک زن و شوهر در بابل بودند که هر دوی آنها دستگیر شدند و به حب ابد محکو 
ریق ردگیری رفیق بهمن لو  M هم که علنی بوده از  گشتند. امکان دارد که خود 

رفته باشد.
 در موقعی که پایگاه ساری لو می رود رفیق بهمن در تهران دستگیر شده بود و چون 
وقتی  که  بوده  این  بهمن  رفیق  قرارداد  و  بود  دسته  و هسته  پایگاه پشت جبهه  این 
قرارداد  بق  دارد که رفیق  امکان  ا  ل بگوید  را  پایگاه  این  دستگیر می شود می تواند 
ه برای ما مسلم شده است رفیق بهمن از  عمل کرده و پایگاه را گفته باشد ولی آن
ش لو رفته و پلی با شناخت قبلی از مسیر حرکت رفیق او را دستگیر  ریق تصدی

کرده است.
ا زهرا قلهکی و پاشاکی نمی بایستی به پایگاه ساری می رفتند زیرا در آن موق رفیق  1 رف
متی نداده بود. می بایست زمانی از پایگاه ساری استفاده می شد  بهمن در تهران بوده و س
ا به رفیق پاشاکی  ی که در رابطه با پایگاه بودند گرفته می شد. در این ا متی رف که خبر س
متی از رفیق بهمن تصمیم  اد وارد است که بدون گرفتن س ا انت معاون دسته و سایر رف

به رفتن پایگاه ساری می گیرند.
ا رفیق پاشاکی نمی بایست به پایگاه مراجعت می کرد زیرا امکان این که رفیق  11 در این
ا خوش خیالی رفیق پاشاکی و سرسری  این نان جوابی بدهد وجود نداشت در  دختر آن
ل باع شد که رفیق به پایگاه ساری رجوع کند و این حرکت خود  برخورد کردن با مسا
ربه کافی رفیق بوده است رفیق با وجود اینکه در  تی و نداشتن ت ناشی از ضع تشکی

مسیر پایگاه دو پاسبان مسل را می بیند ولی هوشیار نمی شود.
امی رفیق  ح می کشد ولی شلیک نمی کند که این حرکت ناشی از ضع ن 1 رفیق س
و متزلز بودن تصمیم گیری او در موق درگیری بوده رفیق می بایست همان جا هر دو نفر 
دشمن را می زد زیرا بدون اینکه شلیک کند ع گرد کرده و فرار می کند و دشمن مسل 

ربه داشتند حتماً رفیق را می زدند. را به دنبا خودش رها می کند و اگر آن دو نفر کمی ت
هنی بوده زیرا از کاریر تلفن زده  با کنتر شدن تلفن خیلی  13 برخورد رفیق پاشاکی 

ا نمی توانست برسد. می شد و اگر تلفن پایگاه آمل لو رفته باشد پلی به هی ک
1 هی لزومی برای مصادره ماشین نبوده است تا زمانی ماشین مصادره می کنیم که تحت 

ی باشیم و بخواهیم از محاصره دشمن بگریزیم. تع
X وقتی به پایگاه آمل تلفن زد و دید جوا نمی دهد نباید به آمل رفته و به  15 رفیق 
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ا رفیق خوش خیا شده و دچار روحیه ماجراجویی شده است. پایگاه نزدیک می شد در این
ً یکی از عوامل زیر است 1 علت لو رفتن پایگاه آمل احتما

M که علنی بوده و پایگاه را می دانسته به  ال موقعی که پایگاه آمل لو می رود 
وسیله پلی دستگیر شده بود و احتما دارد پایگاه را لو داده باشد.

ریق ردگیری رفیق بهمن به پایگاه رسیده باشند.  از 
ا رفیق پاشاکی می خواست از ساری تا بابل را از جاده خاکی و تکه تکه برود  1 در این
وری که از دشمن شناخت داریم و می دانیم بعد  و فکر می کرد جاده را خواهند بست. آن 
و خواهد کشید  از هر درگیری قادر نیست سریعاً جاده ها را ببندد و این حرکت مدتی 

ی از پایگاه جاده را نخواهد بست. فرار رفی نین تا ضرورت آن را احساس نکند  و هم
این  ا تلفن می زنند که  آن از  ای علنی می روند و  از رف به منز یکی  ا  ا رف این 1 در 

حرکت درست نبوده و اگر یکی از تلفن ها کنتر بود تلفن رفیق علنی لو می رفت.
ر بوده است.  ای مخفی لو رفته و خانه تحت ن ی رف ً از تع 19 خانه رفیق علنی احتما

بنابراین امکان اینکه تلفن آنها کنتر می شده وجود داشت.
امی او یعنی رفیق  و ن ا رفیق پاشاکی حق نداشته ماشین مصادره کند زیرا مس  در این

ا رفیق پاشاکی ضواب سازمانی را اجرا نکرده است. X همراهش بوده و در این

ویز می شدند و هنگامی که دیدند حرکت آنها  ا نمی بایست با راننده گ ا رف 1 در این
ی نمی شدند. این حرکت باع  ه ندارد راننده را رها می کردند زیرا به وسیله پلی تع نتی
ه امکان  ا تل شود و هم عده بیشتری از مرد جم شوند و در نتی می شد که هم وقت رف

در رفتن کم گردد. و ممکن بود این حرکت باع درگیری با مرد شود.
ا  رف خانه می رفت برادر همان رفیق علنی بوده که از خانه با رف  این رفیق علنی که به 
ا می بایست ماشین را نگه می داشته و آن رفیق را سوار می کردند  ا رف بیرون آمده بود. در این
ه فراموش کرده بودند که  اد وارد است در یک لح ا انت امی رف و ن ا مخصوصاً مس به رف
یم پلی نبودند می بایست  ی مست ا تحت تع ولند و چون رف ابل آن رفیق هم مس در م
پیاده می شدند و آن رفیق را باخبر می کردند آن رفیق نزدیک خانه که می رسد به او ایست 
می دهند و او را به رگبار مسلسل می بندند ولی رفیق فرار می کند و به مشهد می رود و مدت 
راف با نادری درگیر  چهار ماه مخفی در مشهد زندگی می کند و بعد در خیابان شاهرضا ا
می شود. از ع پای او را به گلوله می بندند و او را دستگیر کرده و به حب ابد محکو 

رفیق شکری می کنند. 
ا تعدادی از آنها زخمی می شوند. 3 عده ای از افراد داخل کوچه مرد بوده اند ل
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علی رضا رحیمی علی آبادی درست نبوده زیرا امکان داشت  ا حرکت رفیق   در این
ی دیوار نگاه می کند او را بزنند و اگر رفیق دیده می شد  مه حسن پور از با فا وقتی رفیق 
ک پرتا کند. رفیق  ا برای دشمن لو می رفت و احتما داشت که دشمن نارن محل رف
به  علی آبادی  رفیق  ا  این در  کند  نگاه  را  دیوار  پشت  خیز  یک  با  می توانست  علی آبادی 
و رفیق حسن پور است و او باید تن  خودش بهای بیشتری داده و فراموش کرده که مس
ا اصو چریکی را ن کرده این خصلت  به خطر بدهد نه رفیق حسن پور. رفیق در این
ناشی از ضع رفیق علی آبادی بوده است. بعداً هم خواهیم دید که این ضع در موارد 

دیگر هم بروز کرده است.
کش را به کوچه پرتا می کرد و مسیر  ا رفیق علی آبادی بود که می بایست نارن 5 در این
ک مسلسل  را برای حرکت رفیق حسن پور پاک می کرد زیرا رفیق علی آبادی مسل به نارن
ح پاراشوت بوده است. همین دستور اشتباه رفیق علی آبادی باع شهید  شینک و س ک
ر داشته باشند که اگر خطری در  امی باید به خا و ن ای مس شدن رفیق حسن پور شد رف
بل کنند و سینه به دشمن دهند همان  رابطه با پایگاه وجود دارد باید خودشان این خطر را ت
ا کرده اند. نمونه بارز  و خودشان را فدای رف ای مس ور که بارها در درگیری ها دیده ایم رف
اد وارد است که رفیق علی آبادی  ا به سازمان انت ا رفیق صفاری آشتیانی است. در این این رف
ولیتشان شناخت کاملی  ا با مس و پایگاه کرده است ما باید از چگونگی برخورد رف را مس

هنی گری نشویم.  ا دچار  ولیت به رف سیم مس داشته باشیم تا در ت
 دو احتما برای لو رفتن تیم گرگان وجود دارد

ا  بق قرارداد عمل نکرده باشد که در این ال رفیق زهرا قلهکی پایگاه را گفته باشد و 
اگر  بداند.  را  پایگاه  دو  رفیق  آن  که  نداشته  لزومی  بود  اشتباه  ما  شکل سازماندهی 
ا حسا کنیم.  بی رف سازماندهی ما محکم باشد لزومی ندارد که ما روی تعهد ان

ا وجود دارد. ر یک پایگاه به وسیله رف ضرورت شناخت حداک
ریق ردگیری رفیق بهمن به پایگاه رسیده باشند* یا رفیق بهمن پایگاه   امکان دارد از 

را لو داده باشد که احتما آن خیلی کم است.
فرهن می رود به پایگاه پشت جبهه در گرگان که رفیق قلهکی به   رفیق مسرور 
ا تلفن بزند و چون فاصله پایگاه پشت جبهه با پایگاهی که درگیر شدند کم بود  آن

ی کرده و به پایگاه رسیده باشند. ا ممکن است رفیق مسرور را تع ل

ا امکان اینکه شماره تلفنش در جی رفیق بهمن باشد خیلی کم است.  * پایگاه تلفن نداشته ل
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و  ای مس رح دفاعی نداشت رف ا این بود که پایگاه یک ماه گرفته شده بود و   اشتباه رف
ه امکان  رح دفاعی آن را نوشته و اجرا کنند زیرا هر لح رد گرفتن پایگاه  هر پایگاه باید به م

اد وارد است. و این دسته انت ا به رفیق مس درگیری با دشمن وجود دارد در این
ا می بایست وقتی رفیق قلهکی ورود نکرد صب زود پایگاه را تخلیه می کردند ولی   رف
1 روز بعد تخلیه نشده بود که به  پایگاه تا ساعت  در نحوه درگیری مشخص است که 
هر  اد وارد است. می توانستیم رفیق قلهکی را به پایگاه ساری بفرستیم و تا  و انت رفیق مس
همانطور که گفته شد  ا امکان داشته باشند پایگاه را تخلیه کنند  متیش را بدهد که رف س

ً درست نبوده است. رفتن رفیق قلهکی به پایگاه ساری  ک
له نمی دهند و همین خوش خیالی باع  ز را به مس ا خوش خیا شده و بهای  9 رف
ا هوشیاری چریکی را فراموش کرده بودند و با بی تفاوتی از  محاصره شدن پایگاه شد. رف
راف  رفیق دختر بیرون می رفت و ا ا  ا اگر یکی از رف شتند در این اتفاقی که افتاده بود گ

ه می شد. پایگاه را چک می کرد حتماً متوجه پلیسی شدن منط
ً رفیق مسرور به وسیله شلیک سهوی رفیق دختر شهید شده است زیرا رفیق  3 احتما
از  بعد  و  است  بوده  ماشه  روی  دستش  و  می کرده  مسرور حرکت  رفیق  پشت سر  دختر 
درگیری رفیق دختر متوجه می شود که یکی از گلوله های اسلحه اش شلیک شده در صورتی 
رف دشمن تیراندازی کرده باشد. از شهید شدن رفیق  ر ندارد که به  که رفیق دختر به خا
شان را  ا موق درگیری متوجه باشند که رفی ه را می گیریم که رف مسرور فرهن این نتی

امی می توان تمرین این حرکت را کرد. نزنند و موق تمرین حرکات ن
ی را از راننده می گرفتند و اگر راننده مخالفت می کرد یک  ا می بایست سو ا رف 31 در این
ت را به راننده داده که فرار کند. ا با راننده این جر تیر هوایی شلیک می کردند. برخورد رف

راف پایگاه درست نبوده است مخصوصاً تی رفیق  3 رفتن رفیق نهانی به ساری و ا
راف  با دست شکسته مشخص بوده است وقتی پایگاهی درگیر می شود تا چندین روز ا

اد وارد است. ا به رفیق نهانی انت راف پایگاه رفت در این آن پلیسی می شود و نباید به ا
ای تیم شاهی وقتی پایگاه را تخلیه کردند می توانستند به امکانات پشت جبهه شان  33 رف
برگردند  است  نهانی شهید شده  رفیق  و  است  سالم  پایگاه  که  ن شدند  مطم وقتی  بروند 

ه مازندران را تخلیه می کردند.* نمی بایست منط

* بهمن روحی آهنگران پ از دســتگیری اعتراف می کند که فرمانده شــاخه ای از گروه در شما کشور است که 
دارای سه تیم عملیات در شهرستان های ساری گرگان و آمل می باشد. ناشر
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]سند شماره هفت )6 برگ([
شرح درگیری تهران نو )یکشنبه 55/2/26(

ل می شود.  شرح این درگیری از زبان خود رفیق حمید اشرف ن
و  ور تعری می کرد صب خیلی زود حدود ساعت چهار بود که رفیق مس  رفیق این 
ل اینکه محاصره شده ایم با بلندگو  پاس ما را از خوا بیدار کرد و با خونسردی گفت رفیق م
چیزهایی می گویند. از جایم بلند شد و گوش داد صدای بلندگو می آمد که از خانه های خود 
ید گفتم نباید در رابطه با ما باشد حتماً این نزدیکی ها پایگاه دیگری هم هست چون   بیرون نیا
رف در رفتم و آن را کمی باز  ما مورد مشکوکی نداشتیم متعاق این حرفم به سرعت به 
ه تیری از جلوی صورتم رد  ین آن به کوچه نگاه کرد که در همان لح کرد و از قسمت پا
ه به بعد نارن بود که به حیا  رف اتا برگشتم از این لح شد و به در نشست به سرعت به 
رف محاصره شده  ار و مسلسل آنی قط نمی شد. پایگاه از سه  پرتا می شد و صدای انف
رح دفاعی فرار را انتخا کرده بودیم  بود و نمی شد از آن سمت خار شد. سمتی که ما 
خیلی محرمانه را آتش  شدیداً محاصره بود و نمی شد از آن خار شد رفیق پاشاکی دوصفر 
لی نیز سالن  داری دود  محرمانه را در حما سوزاندند و م ای دیگر سری صفر  زد و رف
رف آنها تیراندازی  را گرفته بود و قسمتی از سالن نیز پر از شعله های آتش بود. ما از خانه به 
ین آمده و  می کردیم و سری ها را می سوزاندیم. صاحبخانه که پیرزنی بود با وحشت از پله ها پا
ا بعد عروسش  می گفت آقای مهدوی چه شده من گفتم نترسید جنگه. بیاین برین توی ا
ل کرده بود با وحشت و داد و فریاد از پله ها پایین آمد که چه شده  ه اش را ب در حالیکه ب
ا و روی زمین دراز بکشید  وری می کنند من گفتم نترسید جنگه بیاین برین توی ا چرا این
ا ماندند. صدای نارن و مسلسل  که آنها به سرعت به اتاقی که من اشاره کرد رفتند و آن
شا اسبی معروف به دانه گویا تکه های نارن خورده  آنی قط نمی شد رفیق ناصر شایگان 
ل اینکه تیر خورده بود و کنار  بود و کنار آتش افتاده بود و ناله می کرد یک رفیق دختر نیز م
شایگان شا اسبی  ن  رفشان تیراندازی کرد و شهید شدند. رفیق ار آتش افتاده بود که به 
ا پاشاکی و رفیق دختر گفتم من یک نارن  معروف به جوانه نیز بعد از اینها شهید شد به رف
فاصله  ک را به کوچه پرتا کرد و ب ید. نارن فاصله پشت سر من بیا به کوچه می انداز ب
ابل  رفیق پاشاکی و بعد من و س رفیق دختر از پایگاه خار شدیم. رفیق پاشاکی از دیوار م
در پایگاه با رفت و پشت سر او من نمیتوانستم خود را با بکشم و مدتی همانطور آویزان 

رفمان تیراندازی می شد. ماند وضعیت بسیار ناجوری بود و مدا به 
. در این موق رفیق پاشاکی گفت   نهایت سعی خود را کرد و به زور خود را با کشید
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رفیق مسلسل به دوش داشت من مسلسل کمریم را به او داد بدون  مسلسل من گیر کرده 
شینک بدستم بود ولی اوایل  اینکه متوجه بشو فشنگهایش در حا تما شدن است. من ک
فاصله  با مسلسل کمری هم تیراندازی کرده بود و خشا های اضافی هم به کمر خود بود ب
رفم نشانه رفته بودند  . من یک دفعه با حدود بیست نفر مسلسل به دست که به  به کوچه پرید
انیه ای ماتشان برد  گیر کرده بود آنها از حالت من  مواجه شد که به سرعت گلنگدن زد 
ل بر خزان به زمین ریختند از پشت سر  رفشان ر بستم م و به هم فشرده تر شدند که به 
رفمان تیراندازی می شد که رفیق پاشاکی تیر خورد و افتاد. گویا فشن مسلسل او تما  هم به 
شده بود. دید اگر برگرد و تیر خ به رفیق بزنم احتما تیر خوردن خود هم خیلی زیاد 
ش خود در سازمان سعی می کرد  ات در رابطه با ن است. از این کار منصرف شد در آن لح

ر درستش هم همین بود. ات بدهم که به ن خود را ن
ولی  شده  کم  قدرتم  کرد  احساس  دفعه  یک  که  خورد  پایم  به  تیری  جا  همین   در 
راف  یبم می کردند و از ا . به سرعت می دوید و به سمت کسانی که تع می توانستم بدو
تیراندازی می کردند شلیک می کرد وسعت محاصره خیلی زیاد بود تا اینکه به مسیر شرقی 
رفشان  به  که  بودند  افتاده  دنبالم  ماشین  با  مزدوران   . رسید نارمک  سی متری  خیابان 
ی کردند که باز هم  . ع نشستند و از سمت دیگر مسیر شروع به تع تیراندازی کرد
ی مسافتی در یک  ی منصرف شدند. پ از  رفشان تیراندازی نمود و آنها از تع به 
کوچه یک پیکان از مرد میانسالی گرفتم که گویا مدیر مدرسه بود. به سادگی آن را داد. به 
رح دفاعی  ا گفتند که در حا اجرای  رف کوی کن رفتم. یک تلفن به کوی کن زد رف
هستند در نزدیکی های پایگاه دو ماشین ولوو سفیدرن با دو سرنشین که خیلی مشکوک 
ا هم  راف پایگاه ریخته بود که فکر کرد این داری خورده شیشه نیز در ا بودند دید م
له تما شده است پایگاه کوی کن را دور زد که یکی از ماشین ها به  درگیری شده و مس
ی داشتم از بیابان های آن رد شد و  راف کوی کن شناسایی دقی یبم پرداخت چون از ا تع
. پایم خون ریزی کرده بود و کفشم پر از خون بود.  آنها مرا گم کردند و بعد وارد اتوبان شد
ازه اش  ازه داری که داشت م می خواستم تلفن کنم دو ریالی نداشتم همه جا بسته بود به م
شی برای پیدا  را باز می کرد مراجعه کرد که گفت تلفن ندار با اینکه گفتم مری دار ت
ا رفتم به عده ای کارگرهای ساختمانی رسید که داشتند صبحانه  کردن دو ریالی نکرد. از آن
ه پن ریالی دو ریالی خواستم بهشان گفتم مری دار  رفشان رفتم و با ارا می خوردند به 
همه از جایشان بلند شدند و شروع به گشتن جیبهایشان کردند آخر سر دو عدد دو ریالی 
پیدا کرده و به من دادند و در ضمن برای خوردن صبحانه دعوتم کردند. از آنها تشکر کرد 
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رفیق با این کارگران مدتی صحبت کرده و می گفت شعار داد البته نه  و گفتم باز خودمان. 
رفداری از آنها رفیق حرف های خیلی خوبی  شعارهایی که مشخص کننده وضعم باشد بلکه 
ش صمیمیشان خیلی بر من  . این کمک آنها و ت به آنها گفته بود که من خو یاد نیست
ه چند برابر شده و  ی را که به آنها دار در آن لح اشته بود و احساس می کرد عش ر گ ا
کینه ا به دشمن افزونتر. آنها پن ریالی را از من نگرفتند و دستی به پشتم زدند که برو به 
. آنها متوجه پای خونین من  ی کرد کارت برس. با تکان دادن محکم دست با آنها خداحاف
رف دیگر  نیز نشدند. سوار ماشین شد و حرکت کرد یک سمت خیابانی نگه داشتم به 
رفتم که کیوسک تلفن بود هنوز به داخل آن نرفته بود که دید ماشین سفیدرنگی با سه 
اشتم  سرنشین از دور پیدا شد. به سرعت خود را به ماشین رساند و دستم را روی مترو گ
رف ماشین من آمد و کاپوتش را درست روبروی ماشین  ماشین سفیدرن از روبرو به 
ل دستش و یک افسر که به  من یعنی مماس با آن نگهداشت. یک راننده با یک پاسبان ب
ر عالی رتبه می آمد در ع نشسته بود. پاسبان مسلسل به دست در ماشین را باز کرد  ن
گرفتم که همه افتادند  که پیاده بشود که من به سرعت پیاده شد و یه ر به سمتشان 
لش و پر از خون بود  . مسلسل پاسبان افتاده بود توی ب برای هر کدا یک تیر خ زد
رف دید که اگر بردار همه جایم خونی  . از یک  خواستم آن را بردار ولی پشیمان شد
بت  لش مشکل است. خسته هم شده بود و به این کار ر انی حمل و ن خواهد شد و در 
ید او ایستاد به او  بگرد کرد در جاده به ماشینی رسید جلویش پی فاصله ع . ب نکرد
ش  ی نتری بروید و سو گفتم من پلیسم ماشینت را به من بدهید ماشین مرا بردار و به ک
ی ماشین را برنداشته بود ماشین  رف ماشین من رفت چون سو را گرفتم و راه افتاد او به 
را روشن کرد و دنبالم راه افتاد. هر چه تند می رفتم او هم همانطور دنبالم می آمد. از جدو 
وس اتوبان ماشین را با پرش به آنطرف کشاند و در جهت عک او رانندگی کرد که او 
ه دنبالم می آمد تا اینکه در کوچه پ کوچه ها قالش  هم همین کار را کرد. حدود بیست دقی
ی مسافتی در کوچه ای دید مردی ماشینش را روشن  اشتم و مرا گم کرد پ از مدتی  گ
رفش رفتم و گفتم من  کرده و از حیا خانه اش بیرون می آورد از ماشین پیاده شده و به 
ی ماشینش را به من داد.  اومتی سو چریک مسلحم ماشین تان را می خواهم او بی هی م
ی آن ماشین را بیاور که رفت و آن را  ربه داشتم به او گفتم برو سو چون از ماشین قبلی ت
ی نمیدید به پایگاهی تلفن کرد و  ی مسافتی دیگر مورد تع آورد و به من داد. پ از 
ه حمله به آن شروع شد که موفق به فرار  1 دقی به پایگاهشان رفتم که باز در ساعت 5

نی خار شدیم. و ا پ از یک جن نسبتاً  شدیم از محاصره شدید آن
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ربیاتی را که داشته است برای  ً نوشته و ت  رفیق تصمیم داشت که بعداً این جریان را مفص
ا بنویسد لیکن چنین فرصتی دست نداد و مدتی بعد  روز بعد در مهرآباد جنوبی شهید  رف

پیروزی از آن توده هاست گردید. یادش گرامی باد.   

علت لو رفتن پایگاه
ای پایگاه تهران نو از دو هفته قبل از درگیری احساس می کردند که تلفن صدایش ضعی  رف
یر  ا فکر کردند که خ خرا است در صورتی که واقعیت به  شده است و پارازیت دارد رف
از این بوده تلفن کنتر می شد و همین کنتر باع ضعی شدن تلفن شده بود. و اما چرا 

ا به دست پلی افتاده است. احتما های زیر وجود دارد تلفن لو رفته و سرنخ از ک
ا  ال چون رفیق حمید پایگاه کوی کن را می دانسته و پایگاه کوی کن لو رفته بوده به آن

ه تلفن پایگاه لو می رود. تلفن می زند در نتی
انی از دو   رفیق حمید شماره تلفن پایگاه خیابان شار را می دانسته و چون رفیق ارم
انی  ی بوده و پایگاه خیابان شار مربو به دسته رفیق ارم ماه قبل از درگیریش تحت تع
ه پایگاه  ا این پایگاه لو می رود رفیق حمید به پایگاه خیابان شار تلفن می زند در نتی بوده ل

تهران نو لو می رود.

انتقادات وارد به رفقا
و دسته ها هر چند یک بار چشم بسته به این  ای مس 1 در این پایگاه حرکت زیاد بوده و رف

پایگاه می آمده اند.
در از تلفن  ا آن ای علنی و رف  از این پایگاه به پایگاه های دیگر تلفن زده می شد حتی به رف
و پایگاه  له به وجود آورده بود و یک بار از مس استفاده کرده بودند که برای صاح خانه مس
ا گفته بودند که فامیل زیاد داریم  در شما از تلفن استفاده می کنید در جوا رف می پرسد که چ

ز را به دشمن ندادند. ا خوش خیا شده بودند و بهای  رف
امی خیلی زیادی در این پایگاه نگه داشته بودند که همه از بین رفت  یه و وسایل ن ا ا ا 3 رف

. شینک از جمله دو موشک کوچک مربو به مسلسل ک
ا با صاحبخانه مشترک بوده بنابراین استفاده زیاد از تلفن درست نبود.  تلفن رف

5 رفیق حمید وقتی به پایگاه کوی کن تلفن می زند و می فهمد که پایگاه کوی کن در محاصره 
از  ربه کردیم که بعد  بار دیگر هم ت پایگاه می رفت و یک  رف آن  است نمی بایست به 

ه درگیری پلیسی می شود. ه رفت زیرا منط درگیری نباید در منط
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نتایج به دست آمده از درگیری
1 علتی که باع شد رفیق حمید فرار کند برخورد قا رفیق با دشمن و قدرت آتش او بوده 
ه می رسیم زمانی احتما فرار وجود دارد که در ضمن ع نشینی  ا به این نتی است در این

به دشمن حمله کنیم و بتوانیم عک العمل سری نشان دهیم.

رفقای شهید یا دستگیرشده
1 فرهاد صدوقی پاشاکی

 ناصر شایگان شا اسبی
ن شایگان شا اسبی 3 ار

دن آ آقا  
ً اسم اصلیش برای دشمن لو نرفته است احتما مهوش حاتمی  5 رفیق پری 

احمدرضا قنبرپور که مشخص نشده کشته شده یا دستگیر.  یک رفیق مرد مسن 
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]سند شماره هشت )17 برگ([
شرح حمله به پایگاه واقع در خیابان شارق ]نظام آباد[ روز یکشنبه 55/2/26

نوشته رفیق صبا بیژن زاده
ک 3 واق بود. صب زود حدود 15 که در حیا  پ  پایگاه ما در خیابان شار کوچه نیازی 
پایگاه ماشین را می شستم تلفن زن زد رفیق حمید اشرف بود که از محاصره فرح آباد تهران نو 
گریخته بود و پ از یک درگیری دیگر می خواست به پایگاه ما بیاید. پایش تیر خورده بود. چون 
اشتیم و به سرعت مسلسل  رف پایگاه قرار گ ماشین او مصادره ای بود و رد دار در چند خیابان آن 
را برداشته و با رفیق راننده خود را به محل قرار رساندیم. از محل قرار تا پایگاه را از کوچه پ 
اشته و ماشین مصادره ای  ی کردیم و به پایگاه رسیدیم ماشین خودی را د در پایگاه گ کوچه ها 
پیکان پسته ای رن به حیا پایگاه بردیم. او در راه تعری کرد که پایگاهشان در تهران نو  را 
ا همه شهید شده اند. او می گفت درگیری صب یک جن  شدیداً محاصره شده بود و می گفت رف
واقعی بود. در مراجعت به پایگاه هی مورد مشکوکی مشاهده نشد بعد از ورود به پایگاه رفیق تیر 
ً ساولون و گاز نداشتیم من  ل داروی ما ناقص بود م اتا کار رفت. وسا بی  خورده به اتا ع
برای خرید دارو بیرون رفتم و به داروخانه های نزدیک پایگاه مراجعه کرد که بسته بودند و من 
بدون اینکه چیزی خریده باشم به پایگاه بازگشتم دقت خیلی زیادی می کرد اما وض عادی بود 
لی  و مورد مشکوکی دیده نمی شد در پایگاه با آ و صابون زخم پای رفیق را شستیم و با وسا
ً خونی بود که عو کرد و کفش فرار تمیز  که داشتیم پانسمان کردیم. کفش و شلوار رفیق کام
ایی خرو کرد و بعد از ساعتی برگشتم در این  پایش کرد. من دوباره برای خرید دارو و مواد 
لفو و  مدت رفیق از پایگاه ما به پایگاه دیگری چند بار تلفن کرد من باز دوباره خرو کرد و 
1 بود پای  داری داروی دیگر خریده و به پایگاه بازگشتم. ساعت حدود 15 ی و م و تزری آم
لفو زخم را به نحو مطلوبی پانسمان کردیم. این بار وقتی به  اشتن  رفیق را باز کرده و دوباره با گ
هخود سرمه ای بودند و از  پایگاه برمی گشتم ریوی ارتشی را دید که مملو از افراد سبزپوش با ک
رف  ا آباد می رفتند. با خود می گفتم درگیری در تهران نو بوده اینها چرا از این  رف ن قاسم آباد به 

هنم خطور نکرد. ً اینکه ممکن است برای ما آمده باشند به  می روند و اص
ه داشت  ب  وضعیت پایگاه ما به این ترتی بود خانه شمالی و ماشین رو بود. این خانه دو 
ه او به حیا  ب بی در  ره اتا ع ه با پن ب دو اتا در پایین و یک اتا با صندوقخانه در 
رح دفاعی  بق  اشته بودیم و  خلوت پایگاه باز می شد. ما در این حیا خلوت یک نردبان گ
زخانه های همسایه های پشت ساختمان  می بایست با با رفتن از نردبان به روی پشت با آش

ا فرار را ادامه می دادیم. رفته و از آن
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شت بدون اینکه بفهمیم مزدوران دارند پایگاه را محاصره می کنند. در این موق   دقایق می گ
ابت پایگاه رفیق تیر خورده  ای  رف پسر  دختر رفیق راننده  چهار نفر در پایگاه بودند من 
ای پایگاه هم خرو  ور چشم بسته در پایگاه بود. یکی دیگر از رف و یک رفیق دختر که به 

کرده بود و قرار بود عصر ورود کند.
ی هم بود صدایی  شته بود که در فضای ساکت محل که ع هر گ  ساعت یک بعد از 
 . ل صدای افتادن تخته من به سرعت خود را به در حیا رساند و در را باز کرد شنیده شد م
کوچه عادی می نمود پسر همسایه که جوان 3 ساله ای بود روبروی در ایستاده بود و برادر 
من با  کوچکترش به سمت خیابان قاسم آباد می دوید. س و علیک کردیم حالش را پرسید 
این پسر بعضی مواق س و علیک می کرد ولی نه همیشه آنها با ما خیلی با احترا برخورد 
ی و لبخند جوابم  . خیلی با خوشرو ریباً دوست بود می کردند من با مادر و خواهر این پسر نیز ت
رف کوچه را نگاه کرد چیز خاصی  را داد و حالم را پرسید من سرک کشید و هر چه دو 
شته بود که  ه نگ توجهم را جل نکرد. بنابراین در را بستم و به اتا برگشتم اما هنوز چند لح
ر  ک رفیق تیر خورده منف کی به وس حیا پرتا شد ابتدا تصور کرد نارن ناگهان نارن
ریق اولی فکر کرده بود که  شده است با این تصور خود را به اتا پشت رساند آن رفیق هم به 
فاصله باریدن گرفت.  ر شده است اما این تصور واهی بود چرا که رگبار مسلسل ب نارن ما منف
ر از  ر شده که به همین خا ک درون کیفش منف رفیق چشم بسته هم فکر کرده بود که نارن
اتا تای بیرون جهید اما کیفش را سالم یافته بود. ولی شیشه های اتا سورا سورا شده و 
ا این  از دیوار گرد و خاک می پرید این اتا در تیررس پشت با خانه روبروی ما بود و از آن
اتوماتیک و صفر  رح دفاعی پرداختیم دو صفر  اتا را به مسلسل می بستند. بی درن به اجرای 
را سوزاندیم. رفیق راننده مدارکش را ازجی کت دیگر برداشت. کت فرار پوشید مسلسل را 
و سوزاندن مدارک بود دوباره با فریاد  ی را صدا زد. من در حالی که مش برداشت و رفیق با
ی را صدا زد به اتا بازگشتم همه فکر متوجه رفیق تیر خورده بود. به سرعت نردبان  رفیق با
ی از کیفش درآورد و توی  ین آمده کا ی هم با سرعت پا . رفیق با را برای فرار آماده کرد
آتش انداخت آتش نص بیشتر دهلیز را گرفته بود رفیق تیر خورده ابتدا از نردبان با رفت رفیق 
ین آمد چون قرار بود من او برو بعد رفیق چشم بسته و بعد  راننده هم پشت سرش که زود پا
قرار بود سه عدد بردار  ی را برنداشته ا  او. هنوز دو پله نرفته بودیم که یاد آمد نارن پولیکا
ل داشت  می زیر ب ها را بردار بعد از من رفیق چشم بسته که کی پرح که داد زد رفیق نارن
با آمد و دست آخر رفیق راننده کلید تق پوقی زد و با آمد در همین موق بود که یاد آمد 
برنامه را نسوزانده ا و پو هم برنداشته ا تما این مدت یعنی سوزاندن دو صفر و صفر و با 
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و نکشید. پشت با ع پایگاه کسی نبود سمت چ یک خانه  ه هم  رفتن از نردبان دو دقی
پشت کولر که رفیق تیر خورده به سمت او تیراندازی کرد  رف تر کسی با مسلسل ایستاده بود  آن 
ردی تا  ل پیاده رو بود  زخانه که م و او هم ع نشست بعد ما به سرعت از روی پشت با آش
ل هم ساخته شده اند. شروع به دویدن کردیم. صدای نارن و مسلسل بدرقه راهمان  سرکوچه ب
زخانه شان میدویدیم به تماشا ایستاده بودند و می گفتند  بود. ساکنین خانه های پشت که از روی آش
د شاهه. انگار کسی  اینها کی اند شما کی هستید این صداها چیه که من گفتم دشمنه جنگه ج
حدود  ساله  ره هایشان را نمی بستند و تو نمی رفتند دختران یکی از خانه ها  بیم نداشت پن
ی کردیم و  یکی دیگر را صدا زد و او را دعوت به تماشا می کرد. به هر صورت ما پشت بامها را 
 T کوچه به شکل به یک کوچه بن بست که یک سرش به همان کوچه نیازی باز می شد رسیدیم 
بود ما به ترتی رفیق تیرخورده بعد رفیق راننده و س رفیق چشم بسته و در اخر من از سر 
در خانه آخری به داخل کوچه پریدیم. عینک من به یک متری پرت شد که زود برداشته و روی 
رح فرار و ما به  بق  اشتم رفیق راننده به سرعت به ته کوچه رفت و ق گرفت  چشم گ
رح فرار من بعد از با رفتن می بایست بایستم تا رفیق خودش هم  بق  ترتی قبلی با رفتیم 
با بیاید تا هم موا پشت سرش باشم و هم در صورت لزو کمکش کنم. من بعد از با رفتن 
رفیق من متوجه  دنبا رفیق تیر خورده رفتم که یکی دو قد نرفته بود که رفیق راننده گفت 
. مسلسل کمی مزاحم با آمدن رفیق می شد که  شد و به سرعت خود را به رفیق راننده رساند
البته خودش را با کشید. کسی در آن کوچه نبود ما از روی دیوار این خانه به پشت با رفتیم 
رف این پدرسوخته ها  ید از این  زخانه فریاد می کشید که بیا پیرزنی در نزدیکی های پشت با آش
ن می زننت و بعد رو به کسانی که ما را  رف رفتند. که من داد زد خفه شو وبرو تو ا از این 
ن می زننتون برین تو که البته کمتر  ک می اندازند ا ن نارن نگاه می کردند کرده و گفتم برین تو ا
توجه می کردند ولی بعضی ها می رفتند چند تا پشت با رد شدیم قسمتی از آن دیواره ای بود با 
سیم خاردار هنگا رد شدن از آن پیراهن رفیق چشم بسته پاره شد لباس من هم گیر کرد ولی 
ی کردیم تا به یک کوچه پهن و بن بستی رسیدیم که ته آن یک  نان پشت بامها را  پاره نشد هم
ا  کروکی کوچه بن بست به این قسمت پریدیم. تا این فرورفتگی مناس به این شکل داشت 
رف قاسم آباد برویم  رح دفاعی پیش آمده بودیم. قرار بود وقتی به این کوچه رسیدیم به  بق 
ن برسانیم. اما در عمل وقتی به این  رف خود را به سب قاسم آباد را قط کنیم و از کوچه های آن 
کوچه رسیدیم رفیق تیر خورده بان برآورد که سرکوچه ایستاده اند با دیدن مزدوران دریافتیم که 
از کوچه ها نمی شود بیرون رفت جز عبور از خانه ها و کشیدن به سمت شما راهی وجود نداشت 
در ضل شمالی کوچه دری باز بود رفیق تیر خورده ابتدا یک تک تیر به سمت آنها شلیک کرد و 
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کور دویدیم و وارد خانه  رف در م بعد رفیق راننده یک ر به سرکوچه بست به سرعت به 
ر  ا داشت که ته سالن به ن یرنشین بود یک سالن کوچک بدون در با دو ا ریباً ف شدیم خانه ت
ه بود یک نردبان پهلوی در حیا بود مسیر پشت با را  ب ساختمان یک  حیا خلوت می آمد 
ا  ر همان حیا خلوت را می بایست می رفتیم رفیق تیر خورده به مرد جوانی که آن پرسیدیم به ن
رف حیا بیاورد و در را هم  حدود 3 سا داشت اشاره کرد که برود و نردبان را از آن  بود 
ببندد. او ابتدا این پا و آن پا کرد که با تحکم ما در حالی که به آرامی پشت سرش را نگاه می کرد به 
رفیق تیر خورده او رفت بعد رفیق چشم بسته  رف در رفته آن را بست و س نردبان را آورد 
و من با هم شروع به با رفتن کردیم رفیق راننده هم پله او را آمده بود که نردبان لیز خورد و 
له ای پیش نیامد. گفتیم نردبان را نگاه دارند پیرمرد خانه به پسرش اشاره  به زمین خوردیم ولی مس
ی چند پشت با باز به یک حیا کوچک رسیدیم.  کرد نردبان را نگهدارد. پ از با رفتن و 
نی داشتند توی اتاقها و سالن بودند. رفیق تیر  35 ساله که حالت لم 3 چند جوان با یک مرد 
خورده گفت دو تا چادر بگیرید من رو به زن جوانی که سرش چادر بود گفتم دو تا چادر بده که 
چادر سرش را برداشت به من داد گفتم یکی دیگر هم بده که از روی رخت آویز برداشت و با 
ا بود نشانمان داد  بت آن را به ما داد. بعد مسیر پشت با را پرسیدیم که به پسر جوانی که آن ر
ا بعد از  موع خو بود. در این ا به پشت با رفتیم. برخورد این خانواده با ما در م و ما از آن
ن تیراندازی می کنند برین تو که رفتند.  اینکه چادر گرفتیم من رو به آنها کرده و گفتم برین تو ا
ی چند پشت با وارد  ف پسر جوانی که ما را راهنمایی می کرد کمی دنبا ما آمد ما باز پ از 
حیا گلخانه داری شدیم که یک قسمتش هم پارکین بود و پن یا شش ماشین در آن بود یک یا 
دو اتا در ته این حیا بود که خانواده پرجمعیتی بودند و وضعیتشان هم چندان خو نبود یک 
1 ساله و یک پسر 13 ساله  19 ساله و یک دختر  پیرمرد با یک پیرزن و یک دختر جوان 
و یکی دو نفر دیگر به مح دیدن ما در راهرو جم شدند و با بهت زدگی به ما نگاه می کردند. 
ی یکی از ماشین ها را بدهید پیرمرد من من  رفیق تیر خورده جلو رفت و به پیرمرد گفت سو
کنان می گفت پهلوی ما نیست. دختر جوان از پشت با دست اشاره می کرد که نده که با نگاه رفیق 
نی است.  یرو. پیرمرد گفت ما ف ً پیش ما نیست ما ما نیست و  راننده به صدا درآمد که اص
ه 13 ساله گفت پیش پدر من است. من هم تحکم می کرد که معطل نکنید زود بدهید که پسرب
ه برو تا پدرش را صدا بزنیم. من چادر را سر   رفیق تیر خورده به من گفت که همراه پسرب
رف پارکین رفتیم. ته پارکین اتا  کرد رفیق به پسرک گفت به پدرت چیزی نگی. بعد ما به 
مختصری بود که پسرک پدرش را صدا زد و او به آهستگی از اتا خار شد پسر گفت بابا اینها 
ماشین می خواهند که در این ضمن رفیق راننده که مسلسل به گردن داشت کمی پشت سرش 
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ر بودند ما را دیدند و فریادکنان ما را به هم  اهر شد و افراد دشمن که در خیابان قاسم آباد مست
رف  ا هستند همه به  . من به سرعت برگشتم و گفتم این در پارکین بسته بود نشان دادند. 
داخل برگشتیم در این ضمن آنها چند تیر به سمت ما شلیک کردند که رفیق راننده نیز با  چند 
ا برین دختر  شلیک به آنها پاسخ داد. پیرمرد می گفت برین به با پیرزن می گفت تو را بخدا از این
رف بروید ما هم از آن سمتی که نشان داده  دوازده ساله گریه می کرد پیرمرد به ما گفت از آن 
ریباً کوتاهی بود که یک سمتش ف آجرهایی بود که روی هم چیده شده بود  بود رفتیم دیوار ت
او رفیق تیر خورده رفت و بعد من. من از سمت این آجرها رفتم که داشتند میریختند و نتوانستم 
قبل از این وقتی به سمت  ا گفتم بلند کنید که کمکم کردند  خو خود را با بکشم به رف
این دیوار می دویدیم من به سمت مزدوران شلیک کرد البته آنها دور بودند. در این حین کفشم 
ا با آمده و پ  . بعد رف ا گفتم بدهند و گرفته پوشید که خیلی به پایم لق بودند افتاد که به رف
شتن از یک خانه وارد کوچه ای شدیم و شروع به دویدن کردیم. ماشینی در آن کوچه بود و  از گ
کسی هم در نزدیکیش بود رفیق تیر خورده به او گفت این ماشین ما کیه گفت من نمی دانم و بعد 
ا وارد یک خانه  رف باز است و راه را نشانمان داد. سر کوچه دیگری رسیدیم از آن گفت این 
رف ساختمان خانه کشاندیم در قسمت شمالی داخل ساختمان در  شدیم و به سرعت خود را به 
ه ای توجهمان را جل کرد داشتیم به سرعت از پله ها با می رفتیم که مرد خانه  پاگرد پله ها دری
ه خار شویم و برویم  ا دارید می روید گفتیم می خواهیم از دری حدود 35 ساله گفت ک
ین از در بروید بیرون آمدیم پایین  ید پا است. گفت بیا ا که راه ندارد گفتیم پ راه ک گفت آن
و تا دیدیم دری پشت پله ها وجود دارد که به کوچه باز می شود مرد گفت از در بروید بیرون در 
لش یک کوچه باریک است در را باز کرده و رفیق راننده با یک ر به سر کوچه شلیک کرد.  ب
ابل رساند اما مزدور سر کوچه خیلی سم بود  در این ضمن رفیق تیر خورده خود را به کوچه م
البته فاصله اش با ما خیلی زیاد بود رفیق راننده باز هم چند ر به او شلیک کرد  و کنار نمی رفت 
ابل دویدیم در انتهای کوچه رفیق تیر  تا عاقبت خود را کنار کشید. ما هم همگی به سمت کوچه م
خورده سرک کشید کسی را از دور دیده بود که بی هوا و ا بختکی و بدون توجه به اینکه ممکن 
رف  ا تا پایگاه ما فاصله زیاد بود به  اره حق داشت چون از آن بی است ما در آن حوالی باشیم 
ما می آمد. ما سر کوچه ایستاده بودیم رفیق به من گفت نگاه کنم به رفیق گفتم دارد می آید.رفیق 
ی کرد و در این مدت آن مزدور سبزپوش به ما نزدیک شد و رفیق تیر خورده ناگهان به وس  مک
ی شلیک می کرد بعد رفیق  کوچه پرید و چند تک تیر بهش زد او که تیر خورده بود بی هدف هوا
ید  در س جان بود که روی زانوهایش ایستاده و دور خود می پی راننده یک ر بهش زد ولی آن
رفش شلیک کرد که در همین موق یعنی وقتی  و زوزه می کشید من هم وقتی بهش رسید به 
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نان زوزه می کشید. من  ح او خالی بود و هم حم گیر کرد. جلد س خواستم تیر دو را بزنم س
حم گیر کرده و  شتم اسلحه او در دست رفیق تیر خورده بود. به رفیق گفتم س ی کرد و گ مک
درست نمی شود آن را به من بده و گرفتم. به فرار خود ادامه دادیم تا در همین کوچه به یک کوچه 
یدن در آن به کوچه امیرحسینی رسیدیم صدای زوزه مزدور تا دورادور  فرعی رسیده و پ از پی
می آمد. نزدیک سر کوچه بودیم که سه نفر از افراد دشمن را مشاهده کردیم من نگاه کرد یک 
ا گفتم بیایید  ک پرتا کند به رف نفر از آنها را دید در حالتی که می خواست به سمت ما نارن
ک لوله ای  ی کردیم بعد رفیق راننده از جیبش یک نارن ک پرتا کند. مک کنار می خواهد نارن
ازه پهلویی ما خورد و افتاد. ما خود  درآورد و با کبریت روشن کرد و انداخت ولی به س م
ر نشد. بعد رفیق تیر خورده به سمت آنها یک ر زد و آنها  ک منف را کنار کشیدیم ولی نارن
به سمت جنو شار ع نشینی کردند. وارد خیابان شار شدیم رفیق تیر خورده به سرعت 
ن شده ها که آنها با گفتن  ن ف رف خیابان رفت و سر یک کوچه ناگهان با فریاد گفت ف به آن 
ح گارد ویژه شهربانی ما از کنار خیابان  نمونه ای از شهامت این به اصط اینکه نزن نزن در رفتند. 
رف شما می رفتیم بدین ترتی که رفیق تیر خورده جلو و رفیق راننده پشت سر او بعد  به 
ه شار آخرین مزدور سبزپوش ایستاده بود  میدان رفیق چشم بسته و بعد من. در میدان صابر 
رف شلیک می کرد که وقتی  رف خیابان حسینی می آید به آن  و به خیا اینکه صدای شلیک از 
ه خار کرد. دیگر کسی جلوی ما نبود  با شلیک رفیق راننده مواجه شد به سرعت خود را از منط
حی نداشت و ممکن بود تیر  من همه جا موا بود که رفیق چشم بسته ع نیفتد چون س
بخورد ما به فواصل چهار متر شش متر و پانزده متر از هم می دویدیم و شعار می دادیم. همه با 
. من در این موق متوجه شد  ن دشمن مرد ن مر بر شاه خا هم می گفتیم مر بر شاه خا
ً باز است چون عده زیادی ما را تماشا می کردند نخواستم وض بدی داشته  که جلوی کتم کام
. زود دکمه های کتم را  ر کهنگی بازتر از اولش شده بود ه زیرپوش مشکی در ا ف ی باشم 
یه زیاد شده مرت  . در این موق متوجه شد که فاصله ا با ب بستم و باز به شعار دادن ادامه داد
ا هر  . صحنه فو العاده جالبی بود. رف پشت سر را چک می کرد ولی کسی نبود به سرعتم افزود
ک  کدا مسلسلی به دست داشتند من هم دو تا کلت دستم بود و رفیق چشم بسته هم دو نارن
اشت. به همین ترتی مسافت خوبی را  به دستش بود ولی بعد هر دو را در جی شلوارش گ
دویدیم و شعار دادیم. مرد زیادی ما را تماشا می کردند به خصو در خیابان شرقی شار که 
یری ایستاده و تماشا می کردند. بیشتر به یک صحنه فیلم می ماند. در این هنگا رفیق تیر  عده ک
خورده از پشت یک اتوبوس آبی رنگی که کنار خیابان پارک شده بود ناگهان به وس خیابان 
نتری شش که می خواست وارد صحنه عمل شود حمله کرد و  پرید و با فریاد رزمی به ماشین ک
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نتری که رفیق را دیده بود از ماشین خار  در یک آن سه نفر از آنها را اعدا کرد. مسلسل چی ک
ه در پشت ماشین دمر افتاده بود و خون  شده بود تا سنگر بگیرد که رفیق امانش نداده بود. در نتی
اهرزاده که روز  سرپاسبان عباس  ات او کشته شده بود  زیادی از او می رفت. او در همان لح
بعد عکسش را در روزنامه انداختند رفیق یوزی پاسبان را برداشت در همین موق یک ماشین 
ل مور و ملخ از ماشین پیاده  ید و تا ما را دیدند م ا آباد به داخل شار پی نتری شش از ن دیگر ک
نا نیز رفیق راننده یک ر به آنها بست. به این ترتی آنها به سرعت از صحنه  شدند در همین ا
تارانده شدند. من وقتی به ماشین او رسید دید یکی پشت ماشین روی زمین درازکش افتاده 
ر مرده می آید. افسری  رافش پر خون است راننده ماشین هم سرش روی فرمان افتاده و به ن و ا
ر رسید خود را به مردن زده به  ل راننده بود سرش در گریبانش خشک شده بود. به ن هم که ب
ر توپش پر می آمد  ه ای کرد ولی عمل نکرد. از کنارش نگاه کرد به ن رفش شلیک کرد کلت ت
بعد معلو  یکی دیگر هم زد باز عمل نکرد دو تیر هوایی هم زد تا ببینم چرا شلیک نمی کند 
شد که مزدور صاح کلت وقتی تیر می خورده پشت سر هم شلیک می کند و من نمی دانستم 
. در همین موق رفیق  رین فیلد شلیک می کند پوکه هایش سر جای خود باقی می مانند وقتی اس
رف داخل ماشین گرفت ولی بعد  رف ماشین رفت و مسلسلش را به  تیر خورده دوباره به 
نتری شش  رف ماشین دو که مزدوران ک برگشت خشا رفیق خالی شده بود. س او به 
رف ما آمد. باز هم در همین ضمن دو سه  آن را رها کرده بودند رفت و پشت آن نشست و به 
ت داده و به شار می خواستند بیایند که  ا آباد گریخته بودند به خود جر نفر از پاسبانها که به ن
رفیق راننده با یک ر دیگر آنها را سرجایشان برگرداند. حا دیگر کلت و یوزی در اختیار ما بود. 
ل دست او و ما در قسمت  نتری را به جلو آورد و رفیق راننده ب  بدین ترتی رفیق ماشین ک
یده  ن پی پشت نشستیم و بعد بدون آنکه به هی مانعی برخورد کنیم از اولین کوچه به خیابان سب
و از صحنه دور شدیم. همه ما را تماشا می کردند دیگر ما بودیم و مرد خودمان. صحنه از مزدوران 
پاک شده بود. من وقتی سوار ماشین شد با مسلسل از پشت ماشین نشانه رفته بود تا اگر کسی 
از خون پاسبانی که روی مسلسل  پیدا شد بزنم. دستها و جلوی لباس من اندکی خونی شده بود 
ی مسافتی من و رفیق چشم بسته چادرهایمان را سر کردیم و کمی وضعمان را  . بعد از  ریخته بود
اشتیم گیر اسلحه ا را هم توی  ا گ مرت نموده و در خیابان لشگر پیاده شدیم. مسلسل را پهلوی رف
رف می آیم  ماشین رف کرد در خیابان لشگر سوار پیکانی شدیم راننده پیکان می گفت از آن 
بکش بکش است جن شده چهار تا خرابکار که دو مرد و دو زن بودند سه پاسبان را کشته و در 
طه را  رفتند و حا پلی ریخته دیوار به دیوار می گردد. بعد می گفت که من از امروز صب سه ن
نتری کشته اند.  نتری قلهک را با دو نفر دیگر درست روبه روی ک ی ک دیده ا که اینطوری بوده. ر
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و هم بکش بکش بود و جسدها همین  جسدشان همینطوری افتاده بود. نزدیکی های میدان و
ً وض امروز عو شده. من گفتم این کار اینها تما شدنی نیستند. گفت  وری ریخته بودن. اص
داری راه رفتیم. رفیق چشم بسته  ا تما می شوند هر روز زیادتر هم می شوند. بعد از پیاده شدن م ک
ا پاره بود  کفش فرار اسیدی شده بود و ل ً پاره بود درآورد. کفش های من  لباس رویش را که کام
یانی شدیم که ما را به  خره سوار  ر ماشین شدیم تا با چادرهایمان نیز کهنه بود مدت زیادی منت
ا پ از جدا شدن از ما با ماشین پلی  ا به پایگاه پشت جبهه رفتیم. رف طه دیگر برد و از آن یک ن
رد ولی متوجه آنها نمی شود. آنها  ی می کنند. حتی ماشین پلی هم از پهلویشان می گ مسافتی را 
با ماشین دشمن در خیابان های اصلی هم می رفتند ولی به هی مانعی برنمی خورند. در یک خیابان 
ی رن می بندند رفیق تیر خورده پیاده می شود  نسبتاً پهن و خلوت  راه را بر یک اتومبیل پیکان خرما
و به سرا راننده می رود و می گوید آقا ما پلی هستیم ماشین شما دزدیه که مرد به حالت عصبانی 
ی را بردارد که رفیق تیر خورده به رفیق راننده  می  گوید ماشین من دزدیه بعد دستش را می برد تا سو
می گوید کلت را بکش و بعد رو به صاح ماشین کرده و می گوید ببین ما چریک مسل هستیم. 
ن سه تا پاسبان را کشته و ماشینشان را برداشته ایم. در همین موق هم رفیق راننده در حالیکه سه تا  ا
رف آن مرد می آید که وقتی  مسلسل در دستش و کلت در جیبش بود از ماشین پلی پیاده شده به 
ا سوار می شوند و می آیند بعد از یک نانوایی  صاح ماشین این وض را می بیند کنار می رود و رف
برای  و راه به یک دکه برمی خورند رفیق راننده پیاده میشود تا لن بخرد  گونی می خرند. در 
استتار مسلسلها کلت در جیبش بوده و دسته اش پیدا بوده است وقتی قیمت لن و رویه داشبرد 
خره چند  5 تومان که رفیق می گوید با 3 تومان  تومان  را می پرسد می بیند فروشنده می گوید 
فروشنده با دیدن دسته کلت ها ها  تومان فروشنده قیمتی می گوید رفیق می خرد و سوار می شوند 
ه ایست اما فکر نمی کرد که من ساواکی باشم این  و وا شده بود و فکر می کرد این دیگر چه صی
را می شود از حالت چهره و چشمانش خواند در واق ها و وا شدن او نشانه این بود که سر از 
رف ساواکی است حالت چهره و چشمانش  موضوع در نیاورده است وا کسی که فکر می کند 
یک نمونه از این برخورد در یکی از پایگاه ها بنایی  برمی گردد و با حالتی از کینه به آد نگاه می کند. 
یش  ا وقتی وارد پایگاه می شود چاک پشت کتش کنار می رود و نارن پولیکا بوده است یکی از رف
ض  از پشت معلو می شود. بعد که رفیق متوجه می شود به بنا نگاه می کند و می بیند او با حالتی از 
ا مسلسلها را استتار می کنند و درون گونی  و کینه به او می نگرد بنا رفیق را ساواکی انگاشته بود رف
ه دور می سازند.  ی مسافتی دیگر ماشین را رها کرده و با وانت خود را از منط می اندازند و پ از 
ا خاکی و نامرت بوده پ از پیاده شدن از وانت رفیق  در این موق باران می بارید و سر و وض رف
د و در  رین فیلد را توی لن می پی راننده گونی را به پشت می گیرد و رفیق تیر خورده کلت اس
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ا گفته بود  من این موضوع را توی ماشین به رف افل از اینکه کلت خالی است.  دستش می گیرد 
ا در حالی که به شکل کارگرهای ساختمانی درمی آیند به  ولی متوجه نشده بودند به این ترتی رف
پایگاه پشت جبهه می رسند. بهتر است این را اضافه کنم که ما وقتی سوار ماشین پلی در خیابان 
شار شدیم مسلسل رفیق راننده ف یک تیر داشت که آن هم گیر کرده بود. مسلسل رفیق تیر 
1 تیر فشن داشت که در جی شلوارش  خورده تیرش تما شده بود و خشا اضافی آن هم ف 
بود من هم دو کلت یکی بی فشن و دیگری گیر کرده در دستم بود ف مسلسل یوزی را داشتم 
تازه این مسلسل هم ضامن بود معلو نیست چرا مزدوران که به صحنه  که  عدد فشن داشت. 
ا توی ماشین پلی خشا مسلسل  درگیری می آمدند مسلسل را از ضامنش خار نکرده بودند رف

را عو کردند.
 در این درگیری پای رفیق راننده تیر خورد که چندان مهم نبود. عصر برای خرید دارو رفتم 
فروشنده داشت کیهان را نگاه می کرد که با تیتر بزر کشته شدن 11 تروریست و شهادت 
چهار مزدور را نوشته بود. به فروشنده گفتم پ می گفتند که اینها تما شده اند گفت اینها 
دیگر ریشه دوانده اند و تما شدنی هم نیستند. بعد به یک پارچه فروشی رفتم باز سر صحبت را 
اشتم  ن تعری می کردند که گ باز کرد که دیدید روزنامه ها چه نوشته اند گفت آره داشتند ا
آمد به شما پارچه بدهم. درو نوشته اند که چهار نفر از اینها کشته شده خیلی کشته شده اند آخه 
ک و تیر می اندازند. آنها که از مر  آنها توی خانه هایشان می نشینند و همینطوری بم و نارن
و خیابان که می آمد  نمی ترسند برای همین هم خیلی ها را کشته اند و آنها نوشته اند چهار نفر در 
مرد دسته دسته جم شده و از درگیری های صب و عصر حرف می زدند. پیروزی از آن ماست.

علل موفقیت و فرار
شینک  . ما دو مسلسل و یک پاراشوت داشتیم. یکی ک 1 برخورداری از قدرت آتش خو
در دست رفیق تیر خورده و دیگری پورت سعید در دست رفیق راننده و پاراشوت در دست 
من. مسلسلها به نحو بسیار عالی عمل کردند. رفیق تیر خورده یک خشا و رفیق راننده 5 
ک نیز به همراه داشتیم  وه چند نارن فشن خالی کردند. اما متأسفانه پاراشوت گیر کرد. به ع

. ک ها فتیله ای بود نارن امید  یت نین که استفاده از آنها هم به موف
. پایگاه ما در یکی از کوچه های فرعی خیابان  رح دفاعی خو ه و یک   موقعیت خو منط
ین شهری و متوس  وازی پا ل خرده بور ه را ا کوچه نیازی واق بود ساکنین این منط شار 
راز بودند به نحوی که به راحتی می شد از این با به آن با  ریباً هم  تشکیل می داد و خانه ها نیز ت
وری که مأموران  اگر بتوان چنین گفت پایگاه خو بود  یشی  رفت. در واق موقعیت سو ال

خشونت و ترور
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پایگاه رشت درست عک این  دشمن نمی توانستند پایگاه را چون نگین انگشتری محاصره کنند 
رف آن را  حالت را داشت یعنی خانه ای بود تک افتاده و ایزوله که به راحتی می شد هر چهار 
. شعاع محاصره گرچه وسی بود اما همین گستردگی مأموران قدرت آنها را کاهش  محاصره کرد
داده بود. ما بعد از خار شدن از پایگاه با عبور از یک رشته خانه و کوچه به سمت شما کشیدیم 
رح دفاعی آمده بود که بعد از رسیدن به اولین کوچه ای که به قاسم آباد باز می شود به سمت  در 
ه خار  ن رفته و از منط رف به سب قاسم آباد رفته و قاسم آباد را قط کرده و از کوچه های آن 
ر رسیدیم مشاهده کردیم که کوچه را بسته اند. از  شویم اما در عمل وقتی به اولین کوچه مورد ن
رح دفاعی ما هم همین بود که این قسمت از  ص  آن به بعد دیگر فی البداهه عمل می  کردیم. ن

محاصره را نخوانده بودیم.
. رفیق در این درگیری  رفیق حمید اشرف ربه ای چون رفیق تیر خورده  3 وجود رفیق با ت
نتری که  عیت بسیار عمل کرد. بخصو به مسلسل بستن ماشین پلی ک طه با قا در چند ن
عیت تما  ر به مصادره یوزی آنها شد. رفیق در حمله به این ماشین خیلی سری و با قا من
افلگیر شدیم. حمله به مزدور در کوچه و گرفتن ماشین  عمل کرد به نحوی که حتی ما هم 

ربه رفیق بودند که تحسین انگیزند. عیت و ت پلی دو نمونه هایی از قا
فاصله عک العمل نشان  ک و شلیک مسلسل. ما ب  عک العمل سری ما بعد از پرتا نارن
یل در  ه از پایگاه خار شدیم. البته این تع دادیم و به فوریت آماده شده و در عر دو دقی
رح دفاعی از جمله برداشتن پو و سوزاندن برنامه روز و  خرو باع شد یکی دو مورد از 
راف پایگاه عموماً  ا نگیرد. ولی به هر صورت این خرو سری چنان بود که مزدوران ا هفته ان
ار برخورد با ما را به آن زودی نداشتند. کمااینکه یکی از آنها با خیا راحت در چند کوچه  انت

تر گشت میزد و برای خود آواز می خواند که با شلیک های ما مواجه شد. با
5 همکاری مرد محل. در حین فرار مرد عموماً ح همکاری داشتند در یک مورد مردی در 
ابل  ره خار شویم در پشتی خانه را نشان داد و گفت که م یک خانه وقتی دید ما قصد داریم از پن
ر افتاد و ما به راحتی خود را به دو کوچه  ی بسیار مؤ در یک کوچه فرعی است که اتفاقاً این راهنما
ای دختر بود. عموماً مرد محل همکاری می کردند اما  تر رساندیم. مورد دیگر دادن چادر به رف با

اشت. در یکی دو مورد هم ساز مخال زدند. از جمله آن پیرزن که بنای داد و فریاد را گ

انتقادات وارده
اد به رفیق راننده ال انت

ی مو بود در  سیم شده بود و هر رفی . پو ها در پایگاه ت 1 برنداشتن سهمیه پو
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ه  ربه به این نتی صورت حمله و یا تخلیه اضطراری سهمیه خود را بردارد. از این ت
ارند. ا در جیبشان بگ سیم کرده و رف می رسیم که پو ها را در پایگاه ت

ر می رسد که رفیق راننده تعدادی فشن اضافه شلیک کرده است. رفیق 5 فشن   به ن
شلیک کرده بود. البته مواردی را که یادمان هست شلیک ها به جا بوده است ولی شاید 

ربگی رفیق بوده است. او می توانست فشن کمتری مصرف کند. علت آن هم بی ت
ازه ای  وری که به میله های م 3 در موق پرتا نارن رفیق آن را درست پرت نکرد 
بور شدیم  ار نارن م ا افتاد و ما برای مصون ماندن از ترکش انف خورد و نزدیک رف
ر نشد. در عر همین پرتا نارن  خود را اندکی ع بکشیم. البته نارن هم منف

هم سه مزدور را که نزدیک بودند وادار به ع نشینی بیشتر کرد.
اد به رفیق تیر خورده. رفیق در یک مورد وقتی می خواست عر کوچه را قط کند   انت
رف کوچه دوید. حرکت درست این بود که ابتدا یک رفیق دیگر کوچه را  بی محابا از این 

چک می کرد و بعد رفیق به آن سمت می رفت.
اد به من  انت

. 1 برنداشتن سهمیه پو
ا الصا شده بود.  نسوزاندن فر برنامه روز و هفته که به دیوار ا

. رر شده بود رح دفاعی م این کار در  ی به حیا پشت پایگاه  3 نینداختن نارن پولیکا
ر  پشت پایگاه از دیوار خانه مورد ن ا در کوچه او  رح دفاعی قرار بود وقتی رف  در 
ی هره بایستم تا در صورت حمله احتمالی مزدوران با حمایت من  با می روند من در با
ی هره بایستم که با صدای رفیق  رفیق راننده با بیاید. اما در عمل فراموش کرد در با

راننده متوجه شده و بازگشتم.
رح دفاعی جدید تنها یک بار در روز  . می تواند این باشد که   علل اشتباهات موارد  و 3 با
قبل از درگیری تمرین شده بود و در انی هنگا حمله من تما حواسم متوجه رفیق تیر خورده بود.

ی  رح دفاعی آشنا ادی وارد نیست. چه رفیق نه تنها با  ً به رفیق چشم بسته انت د اصو
امی نیز چندان توجیه نبود. با این حا خیلی خو عمل کرد. نداشت بلکه حتی با امر ن

رح دفاعی پیش بینی نشده بود که اگر نتوانستیم از کوچه اولی  رح دفاعی. در  اد به  ه   انت
که به قاسم آباد باز می شود به قاسم آباد برویم چه باید بکنیم.

رح  هنی گری ما نسبت به محاصره پایگاه دید ما را نسبت به جوان مختل   در واق 
یه فرار به  دفاعی محدود کرده بود. در عمل نیز بعد از مشاهده اینکه کوچه او را بسته اند ب

ا گرفت. ور عک العملی ان

خشونت و ترور
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له که در صورت نبودن یک رفیق در پایگاه چه کسی باید  رح دفاعی ما این مس  در 
رح دفاعی را همیشه به صورت جمعی و  ا دهد حل نشده بود. ما تمرین  ای او را ان و
ی بود  ً سوزاندن سری صفر به عهده رفی ا می دادیم. م ابت پایگاه ان ای  با حضور همه رف
ا داد در حالی که می بایست از  که در پایگاه حضور نداشت. این کار را من خود به خود ان

قبل معین می شد که چه کسی باید بسوزاند.

علت لو رفتن پایگاه خیابان شارق
ت زیر وجود دارد.  احتما

انی به پایگاه تهران نو تلفن زده بود و اگر تلفن پایگاه تهران نو لو رفته  1 از این پایگاه رفیق ارم
بود تلفن این پایگاه هم لو رفته است.

انی که از مدتها قبل تحت کنتر بود و به این پایگاه آمد و رفت داشت احتما   رفیق ارم
انی به این پایگاه رسیده باشند.* ی رفیق ارم دارد که از تع

ایی که در این پایگاه درگیر شدند و موفق به فرار گردیدند  رف
عبدالرضا  1 رفیق حمید اشرف  رفیق صبا بیژن زاده 3 رفیق نادره هاشمی  رفیق راننده 

. نتر نیستانکی ک
هر چه پرتوان تر باد جنبش مسلحانه خلق ایران

ن یم شاه خا هر چه ناموفق تر باد یورش های وحشیانه ر
با ایمان به پیروزی راهمان

بیعی است که به ماشین  ی پلی بود  انی با یک ماشین فیات حرکت می کرد و چون رفیق تحت تع * رفیق ارم
او رسیده باشند.
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]سند شماره نه )3 برگ([
درگیری پایگاه کن )55/2/26(

ولیت این پایگاه  55 پایگاه کوی کن محاصره می شود مس  در ساعت 5 بامداد روز 
روی بود در این پایگاه دو رفیق چشم بسته وجود داشت که تما  به عهده رفیق مادر عزت 
ا بعد از درگیری به شهادت رسیدند رفیق مادر پین نارجکش را کشید و خودش را به میان  رف

مزدوران انداخت. یادش گرامی باد. 

علت لو رفتن پایگاه
بیدسرخی چشم بسته در این پایگاه زندگی می کرده و حدود پایگاه را   رفیق حمید مؤمنی 
دی قرار  اتیزان سازمان به نا کما فو می دانسته است در اواخر بهمن ماه رفیق با یک سم
متی می دهد* رفیق  دی س روز قرار کما فو داشت و چندین بار از این پایگاه به او تلفن زد 
ً دستگیر شده بود و با دشمن  دی قب دی می رود که او را ببیند کما فو به خانه کما فو
ا به شهادت  ا وقتی رفیق به خانه او می رود با دشمن درگیر شده و همان همکاری می کند ل
ه  ا به تلفن پایگاه کوی کن می رسند و در نتی دی کنتر می شد ل می رسد. چون تلفن کما فو
ا پایگاه را تخلیه می کنند و پ از دو ماه دوباره به آن برمی گردند. رفیق  پایگاه لو می رود رف
متی می گرفته به احتما زیاد  حمید اشرف از پایگاه تهران نو به این پایگاه تلفن می زند و س

ریق لو رفته است. تلفن پایگاه تهران نو از این 

انتقادهای وارد به سازمان
ی نداشت که آیا رفیق شهید شد یا  عات دقی 1 بعد از درگیری رفیق بیدسرخی سازمان ا
ربه تلخ  ا یک بار دیگر ت ا رف ا به این پایگاه برگشته اند در این ا بعد از دو ماه رف دستگیر. ل
شته را تکرار کردند و ضواب سازمانی را ن کردند این حرکت کور سازمان ناشی از  گ
ا به مرور هوشیاری  ا رف کم بها دادن به تاکتیک های دشمن و پربها دادن به خود است در این
چریکی را از دست داده بودند و فکر می کردند سازمان جا افتاد و دشمن قادر نخواهد بود 
ابت مانده  ا سازمان با همان تاکتیک هایی حرکت کرد که سالها  آن را در هم بکوبد در این
بود در حالی که دشمن تاکتیک هایش را رشد داده بود. ع ماندن تاکتیک های ما از دشمن 
باع شد که دشمن جلو افتاده و ما را بکوبد اگر یک سازمان چریکی متناس با شرای زمانی 

و ترجمه کتا کاپیتا برای سازمان بوده است. دی مش * کما فو
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تاکتیک هایش را عو نکند* در نهایت محکو به شکست است.
یشان به وسیله تلفن بود و حتی از پایگاهها به وسیله تلفن  ا سالها بود که سیستم ارتبا  رف
له باع لو رفتن یک شبکه تلفنی شد ما از تلفن استفاده کردیم  متی می گرفتند. همین مس س
کر می شویم که هر  ا مت بدون اینکه برنامه ریزی مشخصی در رابطه اش داشته باشیم در این
یره ای شود و از این سرنخ بتوان این سیستم را کش  سرنخی که متصل به یک سیستم زن
ی  ری کرد بسیار زیان آور و حتی نابود کننده است. استفاده از تلفن ماشین موتور و... باید به 
یر این صورت ما خودمان را به راحتی  باشد که اگر لو رفت ف یک شاخه را دربر گیرد در 
اد وارد  ر استفاده نادرست از تلفن** به سازمان انت ا به خا به دست دشمن می دهیم. در این
نه  و یرمس ل تاکتیکی و برخورد  است. این ضع سازمان خود ناشی از سرسری گرفتن مسا

له بوده است. با مس
اشت سر قرار فرد متزلزلی مانند  ش رفیق بیدسرخی بهای کمی داد و رفیق را گ 3 سازمان به ن
ش رفیق را در جنبش نادیده گرفتند و بدون برنامه ریزی  ا ن ا رف دی برود. در این کما فو
که نمی بایست  اشتند که سر قرار برود اگر هم رفیق می بایست سر قرار می رفت  رفیق را گ

می رفت می توانستیم موارد امنیتی زیر را رعایت کنیم.
دی را می گرفت و  همراه سر قرار می رفت یعنی یک نفر کما فو ال رفیق با کوپل 

بعد از چک کردن به رفیق تحویل می داد.
قرار  او  با  بیرون  در  باید  بلکه  می رفت  دی  فو کما  خانه  به  نمی بایست  رفیق   

اشت. می گ

ایی که در پایگاه بودند و شهید شدند  رف
تبی خر آبادی ای شهید احمد و م مادر رف روی  1 رفیق مادر عزت 

 رفیق قربانعلی زرکار
3 رفیق قنبرپور

 رفیق افسرالسادات حسینی*** 

ییر آن وجود دارد. ا ضرورت ت * زیرا این تاکتیک ها بعد از مدتی برای دشمن لو می رود. ل
ی تلفن بزنیم می توانیم از تلفن عمومی استفاده کنیم. ** اگر می خواهیم به یک پایگاه یا یک امکان یا یک رفی

امی واق در سرپل جوادیه با مأمورین درگیر و کشته می شود. ناشر 55 در سکوی ن 1 *** افسرالسادات حسینی در روز 
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]سند شماره ده )14 برگ([
شرح درگیری پایگاه کوی زیبا ]شهرزیبا[ 1355/3/8

 این پایگاه سه ماه قبل از درگیری به وسیله یک رفیق دختر و یک رفیق پسر اجاره شده 
ر سه ش به تهران بیاید. این دو رفیق  بود رفیق پسر کارش در تهران نبود و می توانست حداک
ا تکی را توجیه می کردند که یکی از آن پایگاه ها همان پایگاهی  می بایست دو پایگاه و یک ا
ور متوس پایگاه  ا در کوی زیبا درگیر شدند و دیگری در شهرستان بود و به  است که رف
کوی زیبا هفته ای پن ش خالی بود. بعد از ضربه تهران نو این پایگاه که همیشه خلوت بوده 
ا به این پایگاه می آیند و می روند. رفیق راب مرتباً  یکباره شلو می شود و چندین نفر از رف
ای  ای دختر و پسر را به این پایگاه می آورد. تلفن محل کار رفیق علنی هم لو می رود و رف رف
ای این پایگاه هشت  دختر و پسر علنی این پایگاه هم مخفی می شوند روز درگیری تعداد رف

ا مسل بودند. نفر شدند که شش نفرشان چشم بسته بودند و هفت نفر از رف
ح ستارخانی مسل شده بود رفیق دختر علنی ف یک   رفیق پسر علنی دو ش بود که با س
ا  ا چشم بسته می شدند در ا ا دو به دو با هم بودند و با سایر رف نارن فتیله ای بوشنی داشت. رف
بزر بین دو به دو آنها پرده کشیده بود. دو نفر هم زیر زمین بودند دو رفیق علنی هم در یک 
 1 رح دفاعی و ش  رفیق دختر چشم بسته پایگاه بود.ساعت  و  ا بودند رفیق ش 5 مس ا
ای شماره 1 و  فوری  55 زن در کوچه به صدا درآمد. چون زن قراردادی نبود رف 3 روز 
رادیو را بستند. رفیق دختر علنی می رود جلوی در و در را باز می کند. دو نفر به او می گویند 
ما پلی هستیم و چون در این خانه حرکتهای مشکوکی دیده شده می خواهیم آن را بگردیم. رفیق 
دختر هم به آنها می گوید که در خانه زن هست برو به آنها بگویم چادرشان را سر کنند بعداً 
بیایید داخل. رفیق دختر فوری برمی گردد و از زیرزمین رفیق ش 5 را صدا می زند و جریان را 
رح دفاعی پایگاه است رفیق دختر چشم بسته یعنی رفیق  و  به او می گوید. رفیق ش 5 که مس
ربه بودن جلوی در می فرستند که توجیه کند و مسلسل را می آورد با  ش  را به علت بات
اقی که چهار نفر هستند می گوید  ای ا ارد و به رف ای علنی و نزدیک در می گ ا رف در ا
فاصله چخما را با زده رادیو را خاموش می کنند و آماده می شوند.  ا ب آماده باشید که این رف
و صحبت می شود که آنها اسم صاحبخانه و  شماره  می رود جلوی در و با مأمورین مش
ای ش  و  به ش 5 می گویند که ما تازه مخفی شده ایم. ش  شماره تلفن را از او می پرسند. رف
حی ندار که از خود دفاع کنم ش 5 می گوید مهم نیست ناراحت نباش   می گوید من س
وقتی ش  با پلی صحبت می کند ش 5 از داخل ها صدا می زند فریده چه شده و می رود 
ا حرکات  . پلی کارتش را به ش 5 نشان می دهد و می گوید خبر داده اند که این داخل حیا
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مشکوک می شود. می خواهیم خانه را بگردیم ش  برمی گردد دو شماره تلفن و اسم کسی را که 
منز اجاره کرده می پرسد پلی از ش 5 می پرسد که در این موق در خانه چه کار می کنی ش 
5 می گوید بازاری هستم و میهمان داشته ا ولی صدایش می لرزد. نفر جلویی که کارتش را نشان 
بی پاسبان شخصی نفر جلویی که فرمانده است برگشته به  س بوده و نفر ع می دهد افسر ت
ورش این بوده که  ً من ل کنیم خبری نیست احتما بی می گوید برو کا بیاور صورتم نفر ع
بی که نگران است همه اش نگاه به کفش های ش 5 می کند و  برود به پلی خبر بدهد ولی نفر ع
ی  ارد چند قد ع می رود ولی دوباره برمی گردد. نفر جلو می ترسد که نفر جلویی را تنها بگ
ا بزر  ای ا ید داخل. رف رف داخل ها می آید. ش 5 هم به آنها تعارف می کند که بیا به 
فکر می کنند که صاحبخانه و یا همسایه ها هستند که به خانه مشکوک شده و می خواهند آن را 
بگردند فرمانده زیرزمین را نگاه می کند و می گوید زیرزمین هم دارید روشن بودن چرا زیرزمین 
ید و می خواهد او را ببرد زیرزمین در این موق ش  توجهش را جل می کند ش 5 می گوید بفرما
حش  بی نشانه می گیرد که س ح میکشد و به سمت نفر ع 5 به آنها می گوید حرکت نکنید و س
رف فرمانده می گیرد و  ح کشیده و به  گیر کرده بود و شلیک نمی کند. در این موق ش  س
بی هم دست برده  شلیک می کند. او سری به داخل زیرزمین رفته و گلوله به او نمی خورد نفر ع

حش را بیرون بیاورد که ش 5 لگدی به او می زند و او را به زمین می زند. که س
 او بلند شده و فرار می کند ولی ش 5 سری گلنگدن زده و به سمت او شلیک می کند که 
بش می رود و نزدیک در یک شلیک به سمت او  گلوله به او نمی خورد و فرار می کند. ش 5 ع
ً گلوله به پایش  می کند و وقتی داشت داخل کوچه می رفت شلیک بعدی را می کند که احتما
ا شماره  ای ا خورده است. ش 5 وقتی گلنگدن می زند با صدای بلند می گوید آ که رف
راف را محاصره کرده است و حتی  یک فکر می کنند که شماره 5 تیر خورده و دشمن تما ا
رح  و  داخل خانه هم آمده است. همزمان با آ گفتن ش 5 رفیق ش 1 که بعد از ش 5 مس
ی در بیرون می آورد و می بیند که  بود به تصور تیر خوردن و افتادن ش 5 سرش را از 
رفش تیراندازی می کند ش 1 هم  یک نفر روی پله ها زیر زمین ایستاده تا ش 1 را می بیند به 
رف پلی تیراندازی می کند و به ش 3 می گوید  ی در خار می کند و به  مرتباً سرش را از 
بوشنی را آماده کن ش 3 بوشنی را از ش  می گیرد که قلمی را به او بدهد ولی ش  می گوید 
ه هم بوشنی و هم قلمی در دست رفیق ش 3 میماند. ش 1 بعد از  که کبریت ندار در نتی
حش گیر می کند ع می آید و به سه رفیق دیگر می گوید که به  زدن هفت هشت گلوله س
رف در زیرزمین شلیک کنید ش 3 خم می شود که بوشنی را آماده کند که ناگهان گلوله ای 
ی سر خود  ی سرش رد می شود و جلوی او می خورد. سرش را بلند می کند ش  را با از با
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می بیند فکر می کند که شاید ش  بوده که شلیک کرده است ش  خشا را خار کرده و 
ارد و چون چخما ع بوده ماشه  ارد. خشا بلند را داخل اسلحه می گ ه می گ اق روی 
را می چکاند ولی شلیک نمی شود متوجه نیست که گلنگدن نزده و گلوله داخل لو نیست از 
اینکه اسلحه اش شلیک نمی کند ناراحت می شود و متوجه می شود که بازویش تیر خورده ولی 
ا روحیه شان را از دست ندهند هی صحبتی از آن نمی کند. ش  و 3 و  به  برای اینکه رف
ارد که ناگهان دست او  رف در شلیک می کنند ش 3 خم می شود که قلمی را روی زمین بگ
ارد از زمین بلند می شود. ش 3 حا  روی ماشه رفته و شلیک می کند. و بدون آنکه قلمی را بگ
در یک دستش کلت و یک قلمی و در دست دیگرش یک بوشنی است. سنگر سه رفیق فشرده 
رف  رف زیرزمین شلیک می کنند پلی هم از جایش تکان نمی خورد و به  بوده و همه به 
رش می رسد  ر حرکت ش 1 هستند حتی ش 3 به ن ای ش  3  منت ا شلیک می کند رف رف
زخانه به داخل ها برود و پلی را بزند که این کار را نمی کند حا ش 1 فکر  که از داخل آش
ا می گوید که  ا خار شوند. به رف می کند که خانه محاصره شده است و بهتر است از شیشه ا
ا خار شوند زیر رگبار  هایتان را بکشید تا خار شویم. ش 1 فکر می کند اگر از ا پین نارن
ا یک پین نارن را می کشند و ش 1 ضربه ای به  ای ا مسلسل قرار خواهند گرفت. تما رف
شیشه می زند ولی شیشه شکسته نمی شود. دوباره می رود ع و وقتی باز ضربه محکمتری 
به شیشه می زند و این بار آن را می شکند و ش 1 به داخل حیا پریده و به دنبا او ش  و 
ا ش 3 در یک دستش کلت و قلمی بوده  بعدش ش  و در آخر ش 3 خار می شود در این
و در دست دیگرش یک بوشنی و یک نارن با پین کشیده دارد اما ش  وقتی می بیند داخل 
ها تیراندازی شده است ستارخانی را مسل کرده به ش  می دهد و مترو را از داخل کیسه 
خار کرده و برای امتحان دستش را روی ماشه می برد ولی مترو شلیک نمی کند. ش  هنوز 
ی  ه استفاده از آن مترو را نمی دانست ولی از زمان سربازی تا حدودی به اسلحه آشنا ری
و درست کردن آن می شود و متوجه می شود مترو ضامن است آن را از ضامن  داشت مش
ارد بعد از مدتی ش  و  می بیند که صدای گلوله قط شده  خار کرده روی تک تیر می گ
ا خار می شوند ولی پلی که در زیرزمین است  است و سکوت برقرار است آهسته از ا
ای چهار نفری می بیند که کسی  ا رف رف آنها شلیک می کند ش  می رود ا یک گلوله به 
است و از ترس رفته زیرزمین  نیست فکر می کند شخصی که در زیرزمین است یکی از رف
باز می گوید رفیق بیا با من ش  هستم و مسلسل هم همراه من است بیا با هم برویم. او از 
زیرزمین می گوید آیا تو پلی هستی ش  می گوید نه من ش  هستم او می گوید مسلسل را 
ین که رفیق مشکوک می شود و این کار را نمی کند ش  به ش  می گوید او پلی  بیانداز پا
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ین تا برویم ولی ش  می گوید شاید او رفیق باشد و  ک را روشن کن و بینداز پا است نارن
این کار را نمی کند. ش  به ش  می گوید تو برو من پشت سرت می آیم که این شخص از 
ع ما را نزند. ش  مترو را در حالی که داخل کیسه بود و دستش روی ماشه است می گیرد 
که خار شود ش  می رود داخل حیا و یک جی می زند. ش  هم پشت سر او داخل 
حیا می رود ولی ش  را داخل حیا نمی بیند وقتی ش  می خواهد به در حیا نزدیک 
ابل  رف پایش به زمین می نشیند. او فکر می کند از ساختمان م شود ناگهان دو گلوله در دو 
از زیرزمین  تیراندازی می شود ولی وقتی برمی گردد می بیند که پلی جلوی در ها ایستاده 
رف  بت می ایم و به  ً صدای رفیق ش  را شنیده که گفته تو برو من ع خار شده و احتما
او شلیک می کند. فوری او را زیر آتش می گیرد و چون مسلسل تک تیر بود مانند تفن آن را 
دست فن می کند و تیراندازی می کند پلی وحشت زده به داخل ها فرار می کند. ش  هم او 
رف ش  شلیک می کند. ش  هم پن گلوله به  را دنبا کرده و داخل ها پلی دو گلوله به 
ابل پلی گلوله می خورد و در حالی که به دور  رف او تیراندازی می کند. در این درگیری مت
رف با شلیک می کرد و می گفت سوختم سوختم. ش  می فهمد که  خودش می چرخید به 
رف سینه اش شلیک می کند پلی در حالی  او تیر خورده جلو می آید و سه یا چهار گلوله به 
ح در دستش بود به پشت می افتد. ش  سری از پایگاه خار می شود و به داخل کوچه  که س
می رود هنوز چند قد از در کوچه دور نشده بود که متوجه می شود در مسیرش یک نفر در 
چند قدمی او داخل کوچه در یک شکاف سنگر گرفته است هر بار سرش را از شکاف خار 
رف او تیراندازی می کند. ش  در حالی که به او نزدیک می شود به سنگرش  می کند و به 
ت نمی کند سرش را از پشت دیوار خار کند وقتی به  وری که او جر تیراندازی می کند به 
رف ش  شلیک می کند ولی چون ش  متحرک بود  ابل او می رسد پلی دو گلوله به  م
رف سینه پلی شلیک می کند و سری  ی می کند و چهار گلوله به  به او نمی خورد. ش  مک
از کوچه خار می شود ولی ش  را نمی بیند. هنگامی که ش  با پلی در خانه درگیر بود 
رف مسیر فرار پایگاه می رود بعداً معلو می شود شخصی  ش  از پایگاه خار شده و به 
که ش  با او داخل کوچه درگیر شده بود همان فردی بود که از داخل پایگاه فرار کرده و ش 
رفش شلیک کرده بود. ش  می خواهد از راه فرار برود ولی وقتی از داخل کوچه زیبا  5 به 
می خواهد وارد کوچه ای شود که مسیر فرار بوده شنیده که از داخل کوچه صدای تیراندازی 
یی می رود. زیرا فکر می کند چهار پن گلوله بیشتر ندارد و  می آید منصرف شده از کوچه با
ا داخل این کوچه با گشتی ها درگیر شده اند در تما این مدت مسلسل داخل کیسه بود و  رف
ش  دستش را داخل کیسه کرده و ماشه می چکاند در حالی که جلد ستارخانی از زیر کتش 
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بیرون زده بود مترو را روی دستش می گیرد و خودش را به خیابان ادی می رساند. چند نفر 
ه ع او می دویدند از خیابان ادی خودش را به خیابان آبشار می رساند در این حالت  ب
بش بودند زیاد می شوند. یک ماشین پیکان می رسد ش  جلوی آن را  تعداد افرادی که ع
یم که ناگهان مرد از ع ماشین شروع می کنند به سر  گرفته و سوار می شود و می گوید مست
رف  و صدا راننده می گوید چه خبر است و پایش می رود روی ترمز. ش  مسلسل را به 
راننده گرفته و می گوید حرکت کن راننده وقتی برمی گردد دو لوله مسلسل را که از سرکیسه 
می بیند وحشت کرده و شروع به حرکت می کند و حدود  متر که دور می شود  خار شده 
ا فرار می کنی  ی می کرد کنار ماشین آمده و می گوید ک یکی از موتوری هایی که او را تع
و سعی می کند از ماشین جلو بزند و آن را نگهدارد ش  که ع پیکان نشسته بود در 
ل رد شود گلوله ای از کنار صورتش شلیک  ه ای که موتوری می خواست از کنار شیشه ب لح
ی مسافتی حدود یک کیلومتر تعداد موتورسوارها  می کند او ترسیده و ع می رود. بعد از 
بور می شود از شیشه ع دو گلوله به سمت آنها شلیک کند. این  زیاد می شود که ش  م
ی کردن بردارند.  گلوله ها به کسی نمی خورد و باع می شود که موتورسوارها دست از تع
آن هم رد می شود.  ش  به راننده دستور می دهد که از چرا قرمز خیابان ری عبور کند از 
بین راه ش  ح می کند که راننده زیاد تند نمی رود او را تهدید می کند راننده ترسیده و به 
ت می گیرد.  سرعت ماشین اضافه می کند در حالی که دستش روی بو است از ماشین ها سب
ش  در حا فکر کردن بود که پو شیشه های شکسته را به راننده بدهد که ماشین به چرا 
قرمز دروازه دو رسید و چون سر چرا قرمز پلی بوده از ماشین پیاده می شود و بعد از 
اشته بعداً  ه خار می شود. او مسلسل را داخل یک پاکت گ عو کردن دو ماشین از منط

ارد. یک ساک می خرد و آن را در داخل ساک می گ
 ش  پ از جدا شدن از ش  از مسیر فرار می رود و با پلی درگیر می شود. رفیق در این 
درگیری با دشمن شهید می گردد. رفیق به احتما زیاد بعد از تیر خوردن خودش را با نارن زده 
ابل در حیا می بینند از مسیر فرار رفته و از  است. ش 5 و ش  هم پ از اینکه همدیگر را م
و تیراندازی  ای ش 1 و  و 3 و  داخل پایگاه مش ه دور می شوند. در همین موق رف منط
ا خار می شوند در حالی که اسلحه ش 1  با پلی بودند اما پ از اینکه از شیشه شکسته ا
تیراندازی نمی کرد اسلحه ش 3 ف سه گلوله داشت و در دست راستش اسلحه و قلمی بود 
ش بوشنی و نارن پین کشیده داخل کوچه می شوند و از مسیر فرار نمی روند  و در دست چ
چندین بار روی مسیر فرار تأکید شده بود و از سمت چ کوچه حرکت کرده و به یک 
ا جهت عک آن را می روند  رف رفت رف دوراهی می رسند یک زن پیر می گوید که از آن 

خشونت و ترور
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هک داشتند که یک پین  بعد از مدتی دویدن به یک خرابه می رسند. ش 3 و  دو پین و دو ک
. دو سیم از داخل خرابه پیدا می کنند و نارن ش   هک به ش  به ش 1 می دهند و یک ک
 . نین پیراهن ش  هک داشت سیم می کنند. شلوار ش 1 خونی بود هم و 3 را که ف ک
ا تصمیم گرفتند از هم جدا شوند ش 1 با ش 3 و ش  با ش   اسلحه او را استتار نمی کرد. رف
ا می گوید که من تیر خورده ا ش 1 فکر می کند که پایش هم تیر  ا ش 1 به رف می روند در این
خورده و نمی داند که آن را شیشه پاره کرده است. یک شلوار می خرند و ش 1 داخل یک توالت 
یک سازی آن را عو می کند و داخل کوچه فرعی شده و ش 3 پای ش 1 را پانسمان  موزا
رف میدان خراسان بروند  می کند و برای اینکه دستش را پانسمان کند تصمیم می گیرند که به 
سوار تاکسی می شوند و دوباره از جلوی پایگاه که درگیر شده بودند عبور می کنند. ش 1 و  

می بینند که سر کوچه خیلی شلو است افراد ساواکی با یوزی داخل ماشین ها هستند.
نین پلی آمده و مرد جم شده اند ش 1 از راننده می پرسد چه خبر است راننده   هم
می گوید یا خرابکار است یا سربازبگیری ش 3 می گوید سربازبگیری است. ش 1 و 3 به 
ا ش 1 جورابش را درمی آورد دو پایش را پانسمان  پارک خزانه فرح آباد می روند و در آن
کرده و کفش و جورابش را می شوید. حا احساس ضع می کند و می بیند خون از آستینش 
خار شده می روند ناهار می خورند و بعد به سینما می روند که استراحت کنند بعد از اینکه از 
سینما خار شدند می روند حما که سر و وضعشان را مرت کنند و ش 1 دستش را پانسمان 
ا تع  کند. حمامی می گوید نمره خالی داریم ولی هر نمره را به یک نفر می دهیم او رف
ی شهر می آیند  ه متوجه جریان می شوند سوار تاکسی شده به با می کنند ولی بعد از چند لح
و می روند حما و دست ش 1 را پانسمان می کنند سر و وضعشان را مرت می کنند و می روند 

سر قرار رفیق راب ولی او را نمی بینند. روز بعد با سازمان ارتبا می گیرند.

انتقاداتی که به رفقا وارد است
1 رفیق ش 5 وقتی از در خار می شود و متوجه می شود که پایگاه محاصره نیست بدون 
ا و مترو را داشت.  ولیت رف ه خار می شود در حالی که مس ولیتش از منط توجه کردن به مس
اشت این حرکت رفیق نشان دهنده  ا را در جریان می گ این رفیق می بایست برمی گشت و رف
ولیت هشت رفیق را بر عهده داشت سعی کرد  روحیه فردیش می باشد او در حالی که مس
ه مسلم است این رفیق در  ارد. آن ات دهد و دشمن را پشت سرش بگ خودش را از مهلکه ن
یک شود و خصلت های پرولتری کس نماید  ولو و عمر سازمانی اش نتوانسته تربیت اید
و هشت رفیق کرده است  ی را مس اد وارد است که چنین رفی ا به سازمان هم انت در این
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اشته بدون اینکه فداکاری  ولیتی به عهده او گ امی رفیق چنین مس ر تحرک ن سازمان به خا
ولیتی به رفیق به خصوصیات سازمان  ا را در او ببیند زمینه مادی دادن چنین مس و عشق رف

امی* در سازمان بوده است در ضمن برمی گردد و آن ناشی از بهای زیاد دادن به افراد ن
]دنباله مطلب موجود نیست[

ارد و وقتی اسلحه گیر کرد خشا اضافی را جا کرد ولی   رفیق ش 1 خشابش را جا می گ
حش باع شد که تا حدودی نتواند خو فکر کند در ضمن هنگا  گلنگدن نزد گیر کردن س
ا  شان را بکشند. این حرکت درست نبود زیرا اگر یکی از رف ا گفت که پین نارن خرو به رف
ا را می زد. اگر داخل کوچه با دشمن برخورد  یه رف می افتاد و نارن از دستش رها می شد ب
ح ش 1 گلوله داخل لولش نبود. رفیق ش 3  می کردند نمی توانستند خو عمل کنند چون س
هم در یک دستش اسلحه و قلمی و در دست دیگرش یک بوشنی و یک نارن پین کشیده بود 
ا می بایست  نین این رف دار فشنگشان را مصرف کرده بودند. هم و دو رفیق دیگر هم بیشترین م

. رح دفاعی وقتی از در پایگاه خار می شوند از سمت راست می رفتند نه از سمت چ بق 
انیاً اسلحه و  ً داخل زیرزمین نارن را نیانداخته  اد وارد است که او 3 به رفیق ش  انت

محتویات جی پلی را نیاورده است.
اد وارد است که وقتی پلی آمد در حیا باید به او می گفت چون در خانه   به ش  انت
ای داخل فرصت بیشتری  هر بیاید و در را بروی آنها می بست. در این صورت رف مرد نیست 

داشتند که تصمیم بگیرند.
اد وارد است که با حرکات ناجور توجه همسایه ها را جل کرده بود. رفیق  5 به رفیق راب انت
راً پسر بودند و رفت و آمدها یا صب زود بود یا  ای چشم بسته اک راب چون رفیق دختر بود و رف
ه سنتی بود و زنها چادری ولی رفیق دختر گاهی بدون چادر می آمد. این مشکوکیت  ش و منط
را به وجود آورده است که این خانه عشرتکده است. در ضمن چند روز قبل از درگیری تلفن های 
ر بودند  ی نمی آمد و منت رف صدا مشکوکی به پایگاه می شد وقتی گوشی را برمی داشتند از آن 
ا صحبت کنند یک روز که تلفن کردند رفیق دختر راب تلفن را برداشت و با خشونت جوا  رف
هر قد می زد که  داد یک روز قبل از درگیری یک نفر داخل کوچه و نزدیک به پایگاه از صب تا 
له تلفن را به رفیق راب چند بار گفتند ولی او بهایی نداد.  رفیق راب را دوبار دید ش  و  مس
یرتوجیهی و موارد مشکوک مانند تلفن و وجود یک عنصر مشکوک  کم بها دادن به حرکات 

امی بهای بیشــتری می داد در رابطه با شناختی بود که از مبارزه مسلحانه داشت و  * علت اینکه ســازمان به افراد ن
شرای عینی را فراهم می دیده.

خشونت و ترور
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1 بعد از درگیری پایگاه رفیق راب که  با هم ترکی شدند و این درگیری را به وجود آوردند
ه درگیری می شود جریان را از  ورود داشته تلفن می زند ولی کسی گوشی را برنمی دارد وارد منط
چند نفر می پرسد یکی می گوید که یک پسر و دختر کشته شده اند. شخص دیگری می گوید که 
ا رفتن رفیق  یک نفر را دیده که جلد اسلحه در کمرش بوده و با مسلسل فرار کرده است. در این
ه درگیری درست نبود. مخصوصاً در آن شرایطی که سازمان به وجودش احتیا داشت.  به منط
ه درگیری رفته بود و خوش خیا شده بود این حرکت  این رفیق بعد از درگیری تهران نو به منط
ه را گرفته  تی که از مرد کرده بود این نتی خار از هوشیاری مطلق است رفیق راب با سؤا
بود که ش  و  شهید شده اند و مسلسل از دست رفته است و همین برداشت نادرست باع 
و ش  با توجه به صحبت های رفیق راب سر  می شود که سر قرار سازمانی ش  نرود رفیق مس
مت  ش با سازمان قط می شود. ش  هر روز می رود ع ه رفیق ش  ارتبا قرار نمی رود در نتی
ه ای نمی گیرد  و و رفیق راب و قرار سازمان را اجرا می کند ولی نتی می زند و قرار رفیق مس
ش با سازمان برقرار  خره بعد از هفده روز اتفاقی رفیق راب را در خیابان می بیند و دوباره ارتبا با
اد وارد است.  ر که رفیق راب با قرار رفیق ش  برخورد درستی نکرده به او انت می شود. از این ن
 3 متش را چک کند ولی یادش می رود حتی رفیق راب یک بار قرار سازمانی را برمی دارد که ع
رح و به  تری  له در ارگان با در چنین مواردی بهتر است تصمیم گیری فردی نشود و این مس

شکل جمعی تری تصمیم گیری بشود.
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توضیحات
قبل از  1 علت اینکه چرا رفیق راب به تلفن های مشکوک و مرد مشکوک داخل کوچه 
هنیگری  ا رفیق راب دچار  ی نداده به خصوصیات درونیش برمی گردد در این درگیری بها
ز را به دشمن نداده است رفیق راب نتوانسته تحلیل مشخصی از شرای  شده و بهای 
موجود پایگاه بنماید و همین اشتباه رفیق راب باع شد که یک رفیق دختر شهید شود در 
ولیت  ی مس شته سازمان وارد است که چرا به چنین رفی اد به سازمان و رهبریت گ ا انت این
ولیت بدهد رفیق  و عمر سازمانیش پخته نکرده بعد به او مس داده است و چرا رفیق را در 
اد به کل رهبریت  ولیتی نبوده است و این انت ربه کافی برای گرفتن چنین مس راب دارای ت

شته برمی گردد. گ
ه درگیری می شود.  ر گرفتن موقعیت سازمانیش وارد منط ا رفیق راب بدون در ن  در این
ر می رسد که این حرکت یک نوع ماجراجویی است یک حرکت کور است که امکان دارد  به ن
ا رفیق به خودش بهای زیادی داده است و تحلیل  ر شود. در این به ضربه خوردن رفیق من

خشونت و ترور
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بی باید هر حرکتش منطبق با ضرورت جنبش باشد در  مشخصی از اوضاع نکرده است یک ان
وه بر اینکه به جنبش سود نمی رساند ضرر هم می رساند برای پرهیز کردن  یر این صورت ع
از هر حرکت باید بررسی شود که آیا این حرکت می تواند مناف جنبش را دربر داشته باشد یا 

ا دهیم. نه. در صورتی که با مناف جنبش هماهنگی داشت آن را ان
ور  له سرسری و به  ولیتش برخورد درستی نکرده و با مس ا رفیق راب با مس 3 در این
ربه چه بسا به ضربه خوردن رفیق  لیبرالیستی برخورد کرده است رها کردن یک رفیق بی ت
ل کادرها  شته سازمان برمی گردد یعنی مسا ر می شد که این حرکت رفیق به ضع های گ من
به وسیله یک فرد حل می شد و او بود که تصمیم می گرفت یعنی تمرکز قدرت در یک فرد 
و این شکل کار یعنی ن سانترالیز دموکراتیک است زیرا روحیه فرد همیشه از جمعی که 
شته در حل  متعلق به آن است سرچشمه می گیرد و این ضع رفیق راب به ضع رهبریت گ

ل کادرها برمی گردد. مسا
ال زاده شوشتری در این درگیری ها به شهادت رسید یادش گرامی باد.  رفیق مینا 
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]سند شماره یازده )6 برگ([
درگیری خیابان وحیدیه تیرماه سال 55

ا تکی  علیرضا رحیمی علی آبادی بعد از فرار از یکی از پایگاه ها یک ا  رفیق علی آبادی 
ا به نا رفیق موسی دوست* همخانه می شود. رفیق  در خیابان وحیدیه می گیرد و با یکی از رف
علی آبادی روزها از خانه بیرون می رفته و در را روی رفیق موسی دوست می بسته و چنین 
وانمود می کرد که کسی در خانه نیست. قرار بر این بود که اگر رفیق علی آبادی تا ساعت 
ره خار شده و از خانه خار شود. رفیق علی آبادی  ورودش نیامد رفیق موسی دوست از پن
ی شده به  ی می شود و در خیابان عباس آباد وقتی که دشمن می فهمد که رفیق متوجه تع تع
رفیق حمله کرده و رفیق بعد از یک درگیری در نزدیکی سینما شهر فرن شهید می شود. رفیق 
ره خار شده و در حالی که می خواسته از  موسی دوست وقتی که رفیق ورود نمی کند از پن
ه می شود. رفیق درگیر شده و به احتما زیاد شهید  خانه خار شود متوجه پلیسی بودن منط
ا لو رفته بود و رفیق علی آبادی را از همین خانه  ه مسلم است خانه تکی رف شده است. آن

ت زیر برای لو رفتن خانه وجود دارد. ی نموده اند. احتما تکی تع
می شد  گرفته  که  خانه هایی  و  ملکی  ت  معام بنگاه  روی  پلی  ضربات  موق  در   1
ه  ریق بنگاهی یا یکی از همسایه هایی که در منط حساس بود امکان دارد که پلی از 
بوده و با پلی همکاری داشته لو رفته است. ضمناً یادآوری می شود که رفیق با توجیه 
مهندس و با لباس های خیلی تمیز این خانه را گرفته بود که این خود ممکن است باع 
ه وحیدیه و خانه تکی همراه با توجیه رفیق قابل بررسی  مشکوکیت شده باشد چون منط
این نمی توان  از  ا بیش  ل نداریم  از جریان دقیق محمل سازی رفیق خبری  است و چون 

ر کرد. هارن ا
ی رفیق نسترن آ آقا به این خانه رسیده باشند چون رفیق به این خانه   احتما دارد از تع

آمد و رفت داشته است.

ی علی آبادی به منز مشترک او با  ی و مراقبت کمیته مشترک با تع * حسین موسی دوست دموچالی. تیم تع
یزدانی  و  یع توس  تازگی  به  که  بنایی  کاوه  ی  تع از  کمیته مشترک   ً احتما موسی دوست دست می یابد. 
بودند.  آ آقا  نسترن  ولیت  مس تحت  موسی دوست  و  علی آبادی  رسید.  به وی  بود  شده  معرفی  علی آبادی  به 
55 در خیابان عباس آباد حوالی سینما شهرفرن با مأمورین درگیر و  3 1 روز 31 3 علی آبادی در ساعت 
15 همان روز در تهران نو با مأموران درگیر و کشته  3 ه کشته می شود. حسین موسی دوست در ساعت  در نتی

شد. ناشر.

خشونت و ترور



1 4

]سند شماره دوازده )1 برگ([
درگیری رفیق بهزاد امیردوانی ]امیری دوان[* )تیرماه سال 55(

ی یک  ه اما زاده حسن با یک رفیق علنی قرار اجرا می کند که تحت تع  رفیق بهزاد در منط
ه خار می شوند ولی  ا سوار تاکسی شده و از منط ماشین بنز و یک تاکسی قرار می گیرند. رف
ی می کنند. رفیق بهزاد در یک فرصت مناس رفیق علنی را پیاده کرده و  مأموران آنها را تع
ا  مأموران را به دنبا خود می کشاند رفیق با مأموران درگیر شده و پایش تیر می خورد. تا آن
رد و دوباره درگیر شده وبه  ع داریم رفیق با پای تیر خورده از نهر فیروزآبادی می گ که ما ا

شهادت می رسد.

علت لو رفتن رفیق
ح و اما زاده حسن حرکت می کرده است حتی چند مورد  ه ف  رفیق بهزاد بیشتر در منط
ه اش را عو نمی کند و بعد از درگیری های اردیبهشت سا 55  ی می شود ولی رفیق منط تع
ح به شدت پلیسی می شود. رفیق بعد از اجرای قرار به او مشکوک  ه اما زاده حسن و ف منط
ا رفیق دچار ماجراجویی شده است و به خود بهای زیادی داده  شده و درگیر می شود. در این
ی در یک  ه می رسیم که اگر رفی له باع شهید شدنش گردید. ما به این نتی که همین مس
ه رفته و قرار اجرا کند  ی شد یا ردی به دست دشمن داد نباید دوباره به آن منط ه تع منط

ه قرارش را عو کند. باید سریعاً منط

* بهزاد امیری دوان. در همان روز که از رادیو اع شد حمید اشرف و نه نفر دیگر در مهرآباد جنوبی کشته شدند 
ییراتی صورت گرفت. افسرالســادات حسینی و ابوالحسن شایگان شا اسبی به خانه  در برخی خانه های تیمی ت
ح خار و به منز بهزاد امیری  ه ف تکــی حمید آریان رفتند. فردای آن روز حمیــد آریان از خانه خود در منط
ری رفت. آن دو پ از آن که از خانه خار شــدند هر یک به مسیری رفتند حمید آریان در  دوان در ســه راه آ

ری با مأموران درگیر و کشته می شوند. ناشر. خیابان تیموری و بهزاد امیری دوان در سه راه آ
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]سند شماره سیزده )1 برگ([
درگیری خیابان تیموری )تیرماه سال 55(

 رفیق حمید آرین* در خیابان تیموری با دو رفیق دیگر قرار داشته سر قرار آنها می رود ولی به 
ه به رفیق مشکوک می شوند.** رفیق درگیر می شود و پاهای رفیق را به  علت جو پلیسی این منط
ه رفیق زخمی شده و دستگیر می گردد. دشمن او را فوری به بیمارستان  گلوله می بندند. در نتی
ه می برند رفیق پایگاهش را می گوید که  ل می کند و رفیق زنده می ماند رفیق را زیر شکن منت
ر به شهید شدن رفیق گلر مهدوی*** شده و رفیق ابوالحسن  باع حواد بعدی می شود و من
این دو رفیق در پایگاه لو رفته بودند چون از قراردادهای این پایگاه  شایگان**** دستگیر می شود. 
تا  ساعت  ا نمی دانیم که آیا رفیق آرین پایگاه را قبل از قراردادش گفته یا نه  عی نداریم ل ا
و کرده باشد به او  بعد از دستگیری نباید پایگاه را گفت اگر رفیق آرین قرارداد سازمانیش را ل
ا پایگاه را تخلیه  اد وارد است ولی اگر بعد از موعد قرارداد سازمانیش پایگاه را گفته باشد و رف انت

اد وارد است. و انت ای مس نکرده باشند به رف

* حمید آریان فرزند مصطفی در ســا 1333 در تهران متولد شــد. در سا 1351 به دانشکده فنی دانشگاه تهران 
از کرد. در  135 به ســازمان چریکهای فدایی خلق پیوست و زندگی مخفی را آ رشــته معدن وارد شد. در سا 

1355 در درگیری با مأموران ساواک در خیابان تیموری کشته شد. ناشر تاریخ 9
** رفیق بهزاد امیردوانی در این خیابان درگیر شده بود و جو این خیابان پلیسی بود.

عاتی پی برد دو تن از اعضای سازمان چریک های  ریق کار ا *** گلر مهدوی. درخرداد سا 55 ساواک از 
و هستند. یکی از آنان گلر مهدوی بود که با نا مستعار  فدایی با هویت جعلی در کارخانه ای به کارگری مش
ات  از می شود. پ از مدتی ارتبا و بود. بنابراین مراقبت از او آ دی فر در کارخانه کفش ب به کار مش لی فو
رح ضربه زدن به آنان را تهیه کند. پ از آماده  او کش می گردد. با این کش از کمیته مشترک خواسته شد 
رح که در آن قید شده بود "ضربت به آنان لطمه ای به عملیات اصلی وارد" نخواهد ساخت کمیته مشترک  شدن 
55 مأمورین  1 روز  3 ضربه به گلر مهدوی و نســترن آ آقا را در دســتور کار خود قرار داد. در ساعت 
ر بودند پ از پیاده شدن گلر مهدوی از اتومبیل پیکان متعلق به  کمیته مشترک که در خیابان عبید زاکانی مست
صود کمیته  ً م نســترن آ آقا درصدد دستگیری وی برمی آیند ولی با تباد آتش گلر مهدوی کشته شد. احتما
ف مندرجات گزارش گلر مهدوی  مشترک از "عملیات اصلی" ضربه به خانه مهرآباد جنوبی بود. بنابراین برخ

پیش از درگیری حمید آریان کشته شد. ن.ک سند 31. ناشر
هر روز هشتم تیرماه به خانه تکی  **** ابوالحســن شایگان شا اسبی به اتفا افسرالسادات حســینی در بعداز
هر بازگردد.  1 از خانه خار شد و قرار بود ساعت  بعداز حمید آریان رفت. فردای آن روز آریان ساعت 
5 ابوالحسن شایگان برای خرید از خانه خار  اما او چون درگیر و کشــته شد به خانه بازنگشت. در ساعت 

شد و پ از خرید هنگا مراجعت به خانه دستگیر شد. و افسرالسادات حسینی هم توانست بگریزد. ناشر

خشونت و ترور
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] سند شماره چهارده )2 برگ([
تصادف ماشین و درگیری با مردم

شتند ش 1 تصدیق نداشت و  یان از خیابان تیموری می گ  ش 1 و ش  با یک ماشین 
پشت ماشین نشسته بود. وقتی ش 1 دنده ماشین را از دو به سه برد و سرعت ماشین در حدود 
ربه کافی در  ه ای در حدود شش ساله جلوی ماشین دوید ش 1 که ت 9 کیلومتر شد پسر ب
ه گرفت و ماشین با سرعت زیاد  رف مسیر دویدن پسرب مورد رانندگی نداشت فرمان را به 
رف سمت راست خیابان منحرف شد و  ه خورد و آن را پرتا کرد. س ماشین به  به ب
بعد از برخورد با پای یک عابر به داخل جوی آ رفت و متوق شد ش  به ش 1 گفت 
که فرار کنیم ش 1 از سمت خودش خار شد و ش  هم به دنبا او از همان در خار شد 
در سمت کمک راننده داخل جوی بود و امکان خار شدن از آن در نبود ش 1 شروع به 
دویدن کرد و ش  هم به دنبا او می دوید چون خیابان شلو بود مرد زود متوجه تصادف و 
فرار ش 1 و ش  شدند و یک پسری که سنش در حدود  سا بود ع ش 1 می دوید و 
می گفت بگیریدش یک مکانیک از دکان خار شد و جلوی ش 1 را گرفت که ش 1 متوق 
ا فرار کرده بودند ناراحت  شد و ش  هم به دنبالش رسید که مرد جم شدند و از اینکه رف
بودند ش  فریاد می زد که من پشت فرمان بوده ا کاری به ش 1 نداشته باشید مرد هم شروع 
رف محل تصادف بردند. یک نفر از ع به ش  مشت  به زدن ش  نمودند و او را به 
محکمی زده و او را هو می داد که ش  به زمین افتاد یک زن که در صحنه بود محکم به سر 
حش  ش  زد به دنبا او مرد با مشت و لگد به جان ش  افتادند. ش  سعی داشت س
ح گرفته بود مرد ش 1 و ش  را کنار یک  نیفتد و در تما این مدت دستهایش را روی س
نتری مگر چه کار کرده ا  ید برویم ک ازه نگهداشتند ش  شروع به داد و فریاد کرد که بیا م
چرا آبروی ما را می برید جنایت که نکرده ایم ولی مرد می گفتند که آد کشته اید آن وقت 
نتری ببرند هدف ش   فرار می کنید عده ای از مرد راضی شدند که ش 1 و ش  را به ک
این بود که از داخل مرد خار شود ولی دو سه نفر که بزر محله بودند گفتند آنها فرار 
ین آوردند و در داخل یک دکان کوچک که در جلوی یک  ا را از داخل ماشین پا می کنند و رف
در چو فروشی جلوی گارا عده زیادی ایستاده بودند و مان بیرون  گارا بود نگهداشتند 
آمدن ش 1 و ش  می شدند ش  خواست از دکان خار شود که او را به داخل دکان هل 
ح  دادند مرد مانند سدی جلوی دکان را گرفته بودند ش  کنار گوش ش 1 گفت که من س
ح بکش و به دنبا من بیا زیرا ایستادن  فاصله س ی می انداز و تو هم ب می کشم و تیر هوا
ا باشید تا پاسبان بیاید  نتری تلفن زده ایم این مرد می گفتند که به ک ه ای ندارد.  ا نتی این
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ولی ش 1 مخالفت می کرد و می گفت صبر کن ببینیم چه می شود ولی ش  تصمیمش را گرفته 
ح بکشد که در همین موق پیرمردی رسید و گفت چه شده کاری با آنها نداشته  بود که س
ی در دستش بود و شماره ماشین را نوشته بود به ش 1 و ش  گفت  باشید در حالی که کا
ه بوده است. ش 1 و ش  ا متوجه شدند که این پیرمرد پدر ب بیایید برویم بیمارستان بعداً رف
ه گفت من پشت فرمان بوده ا که ش 1 پیشنهاد کرد   همراه پیرمرد رفتند و ش  به پدر ب
برو ولی ش  گفت نه پیش من بمان یک ماشین پیکان رسید ش 1 و ش  سوار شدند پدر 
ه را که ضربه به سرش خورده بود و بیهوش بود روی دستش گرفته و در صندلی  ه هم ب ب
ه بود نشسته و ماشین شروع به  جلو نشست در کنار ش 1 و ش  یک زن پیر که گویا مادر ب
گفت که من برو که ش  مخالفت  حرکت کرد قدری که ماشین حرکت کرد ش  به ش 1 
کرد و گفت وقتی ماشین سر چهارراه یا پشت چرا قرمز ایستاد من دستگیره در را می کشم 
هدف ش  این بود  ر بیرون تا با هم فرار کنیم  و به بیرون می پر و تو هم پشت سر من ب
ل من نشسته من  که از ش 1 جدا نشده و همیشه با او باشد ولی ش 1 گفت که زنی که ب
ار من برو  را می گیرد یک بار دیگر ش  به ش 1 گفت این کار را بکن ولی ش 1 گفت بگ
ه گفته  ت کرد که ش 1 برود به پدر ب ا مواف بعد تو بیا ش  فکر کرد که جای بح نیست ل
ت کرد ماشین کنار  ه هم مواف شد که ش 1 پشت فرمان نبوده اگر اجازه بدهید او برود. پدر ب
جدو خیابان ایستاد و ش 1 از آن خار شده و رفت و ش  داخل ماشین ماند و با آنها رفت 
ه بوده که جلوی ماشین دویده است ماشین  صر ب ه دار م و صحبت می کرد که من زن و ب
ه سر یک کوچه که ماشین توق نموده  رف بیمارستان سینا می رفت ش  در خیابان س به 
پشت چرا قرمز دستگیره در را کشید و بیرون پرید ش  تصمیم داشت اگر راننده به  بود 
دنبالش به داخل کوچه بیاید برایش کلت کشیده و او را ع بزند ولی راننده دنبا ش  نیامد 

ی چندین کوچه فرار کرد. ش  پ از 

انتقاد وارد به رفقا
برسانند وسایل  بیمارستان  به  را  ه  ب که  ماشین شدند  موقعی که سوار  ا می بایست  رف  1
میه و   چریکی را از داخل ماشین خار می کردند زیرا داخل صندو ع پانصد بر اع
هن هی کدا از  ا می بایست رد چریکی را از بین می بردند این حرکت به  عدد کتا بود رف

ا نیامده بود. رف
ح   وقتی که مکانیکی از داخل دکان خار شده و جلوی او را گرفت می بایست ش 1 س

می کشید و مان می شد او را بگیرند.

خشونت و ترور
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ح و با استفاده  3 ش 1 و ش  می بایست زودتر عک العمل نشان می دادند و با کشیدن س
ه امکان درگیری با پلی و گشتی ساواک وجود  از قدرت آتش فرار می کردند زیرا هر لح

و دارد داشت. 
 ش 1 و ش  در تما مدت می بایست کنار هم باشند و نمی بایست از هم جدا می شدند. 

5 ش 1 می بایست وقتی که ش  به او گفت من بیرون می رو تو هم بیا می بایست این 
ل دستی او را  رد زن ب ا ش 1 فکر کرده بود که اگر بیرون ب ا می داد.* در این حرکت را ان

هنی بوده است. می گیرد که این برداشت رفیق 
اد وارد است که به خواست ش 1 برای جدا شدن تن داده و برخورد لیبرالیستی   به ش  انت
ه رسیدند که وقتی  ا به این نتی نموده است. ش  علت آن را در حف رفیق می دانسته است رف
ین و ش 1 مخالفت کرد ش  می بایست در را باز می کرد و  ری پا ش  به ش 1 گفت باید ب

ین می کشید. به زور او را پا
اد وارد است که با رانندگی برخورد درستی نکرده بود با وجود اینکه بارها به   به ش 1 انت
او گفته شده بود که با این سرعتی که رانندگی میکنی قادر به کنتر ماشین نیستی ولی ش 1 
رفی ترمز ماشین خو کار نمی کرد و ش 1 هم از این عی  ز را نکرده بود از  برخورد 

ع داشت ولی توجه کافی ننموده بود. ماشین ا
اد وارد است وقتی که مکانیکی از دکان خار شد و ش 1 را گرفت برایش   به ش  انت

ح نکشید. س

نتایج به دست آمده
عی با مرد نکردند که خود ناشی از روحیه لیبرالیستی آنها است. 1 ش 1 و ش  برخورد قا
ه او را زیر   ش 1 می توانست با منحرف کردن ماشین به سمت مخال حرکت پسر ب

اقل ماشین را به ماشین های سمت چ خیابان بکوبد و از تصادف جلوگیری کند. نکند یا 
رفیت کنتر  ا باید بدانند که همیشه باید از دقت به سرعت برسند یعنی متناس با  3 رف
وری باشد که در موق لزو بتوانند ماشین را کنتر کنند. ماشین گاز بدهند و سرعتشان باید 
اریم که اگر تصادفی  ه را گرفتیم که باید بار چریک را داخل ماشین بگ  از این تصادف این نتی

به وجود آمد سری بتوانیم آنها را خار کنیم نباید هی رد چریکی داخل ماشین بماند.

* چون ش  با خشــونت این حرف را به ش 1 نزده بود ش 1 آن را به عنوان یک دســتور ســازمانی به حسا 
نیاورده بود.
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امی  ن و  باید هر حرکتی را که مس ا  ره ای رف یرمنت ه  یا هر حاد 5 در موق درگیری 
و  ا دهند زیرا در این موارد جای بح و اقناع وجود ندارد هر حرفی که مس می گوید ان

امی می گوید حکم دستوری را پیدا می کند. ن
وری  ی وقتی رانندگی می کنیم باید سرعتمان کم باشد به   در خیابان های یکطرفه و خل
ی امکان اینکه  ق خل ه ای وس خیابان پرید بتوانیم ماشین را کنتر کنیم زیرا در منا که اگر ب

رد وجود دارد. ه جلوی ماشین ب ب

خشونت و ترور
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]سند شماره پانزده )1 برگ([
درگیری راه آهن )تیرماه سال 55(

 رفیق نادره هاشمی* با رفیق ابوالحسن شایگان در میدان راه آهن قرار داشته است ابوالحسن 
ضع نشان می دهد و قرار رفیق نادره را می گوید. رفیق نادره به سر قرار می رود و درگیر 

ک می زند و شهید می گردد. نارن می شود. در این درگیری رفیق خودش را با نارن 

نتایج به دست آمده.
1 سا داشته و سه  ش را می گوید. این رفیق   رفیق ابوالحسن ضع نشان داده و قرار رفی
ا  شایگان و دو برادر کوچکترش مخفی می شود. در این سا قبل از درگیریش با رفیق مادر 
ه اشتباه کرده بود. آنها به میل خودشان به سازمان  سازمان در رابطه با مخفی کردن این سه ب

نیامده بودند بلکه مادرشان آنها را به سازمان آورده بود. 
یکی شود و از خودش ضع هایی  ولو و عمر سازمانیش نتوانست تربیت اید  ابوالحسن در 
ی نکرده بود. این  رانده بودند  ا برای ورود به سازمان گ بیعی که رف نشان داده بود. زیرا او مسیر 
ه می رسیم که نباید فردی را بدون  له ما به این نتی رفیق حا با پلی همکاری می کند. از این مس
راند عضو نمود مخصوصاً اگر فرد کم سن و سا باشد. بیعی ورود به سازمان را بگ اینکه سیر 

55 در میدان راه آهن در جریان درگیری با نیروهای امنیتی کشته می شود. ناشر 1 * نادره احمدهاشمی در تاریخ 
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]سند شماره شانزده )2 برگ([
درگیری مهرآباد جنوبی )تیرماه سال 55(

یق مهربانی*   این پایگاه در حدود 5 روز قبل از درگیری توس یک رفیق علنی به نا 
ا برای تشکیل شورا این پایگاه را انتخا  ربی بوده. رف کرایه می شود و مربو به دسته رفیق ی
نین رفیق حق نواز که از  می کنند. رفیق حمید اشرف را چشم بسته به این پایگاه می برند هم
ر داشته  مسافرت می آید او را نیز چشم بسته به پایگاه می برند. دشمن که این پایگاه را تحت ن
موقعیت را مناس می بیند و پایگاه را محاصره کرده و بعد از یک درگیری چهار ساعته کلیه 
ای این پایگاه شهید می شوند. این پایگاه نزدیک پادگان مهرآباد و مراکز پلی قرار داشت  رف

و دارای موقعیت نامناسبی بود.

علت لو رفتن پایگاه
ت زیر وجود دارد  احتما

ویان می دانستند  یق که زندگی مخفی علنی داشته با یک رفیق دختر دیگر بود. دانش 1 رفیق 
یق هنوز علنی  این دو رفیق با هم هستند. قبل از تیرماه رفیق دختر مخفی می شود ولی رفیق 

یق به این پایگاه رسیده باشد.  مخفی بود. امکان دارد پلی با ردگیری رفیق 
یق پایگاه را از  ت ملکی را کنتر می کرده و رفیق   چون بعد از ضربات پلی بنگاه معام
بنگاهی کرایه کرده بود ممکن است بعد از گرفتن این پایگاه پلی حساس شده و پ از چک 

یرعادی بودن وض شده است. کردن پایگاه متوجه 
نین آمد و رفت زیادی داشت با توجه  3 چون بار زیادی به این پایگاه برده شده بود و هم
ا مشکوک شده باشد.  ممکن است پلی به حرکت رف امی  ه ن منط ه  به حساس بودن منط
ی بوده و پلی  ربی یا هر رفیق دیگر چشم باز این پایگاه تحت تع  ممکن است رفیق ی

ا به این پایگاه رسیده باشند. ی رف از تع

انتقادات وارد به رفقا
ن مانند مهرآباد جنوبی یک اشتباه مح بوده. با توجه  ا به یک پایگاه نامطم 1 بردن رف

یفه  لم متوسطه خدمت و 13 در سرا متولد شد. پ از اخ دی یق مهربانی فرزند جلیل در سا 9 مرضا   *
ا داد. پ از آنکه در کنکور دانشــگاه  قبو نشد به چریکهای فدایی خلق پیوست و زندگی مخفی  خود را ان
ی حمله ســاواک به خانه تیمی مهرآباد جنوبی در تاریخ  تیرماه 1355 به همراه  ا  از کرد. ســران خود را آ

حمید اشرف و هشت نفر دیگر کشته شد. ناشر

خشونت و ترور



1

یبش نیز وجود داشته  به اینکه این پایگاه توس یک رفیق علنی گرفته شده بود و امکان تع
اد وارد است که شورا را در چنین جای  ربی انت و دسته یعنی ی ا مشخصاً به مس است در این

نی تشکیل داده است. نامطم
ا می توانستند ش به  ا و ش خوابیدن آنها کار درستی نبوده. رف  جم شدن کلیه رف
ا مخصوصاً به رفیق  ا به کلیه رف امکانات خودشان بروند و روز بعد دوباره جم شوند. در این
ا رفیق  ر نگرفته بود. در این ا را در جنبش در ن ش رف اد وارد است زیرا ن حمید اشرف انت

دچار شتا زدگی شد.
ای شهید این پایگاه  رف

1 رفیق حمید اشرف
محمد حسینی حق نواز  رفیق 

ربی 3 رفیق رضا ی
اهره خر  رفیق 

5 رفیق اکبر وزیری
مه السادات حسینی  رفیق فا

اری  رفیق یوس قان خشکه بی
هویت اصلی رفیق برای ما مشخص نشده است  رفیق بهرا 

یق مهربانی مرضا  ً رفیق  9 احتما
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]سند شماره هفده )8 برگ([
شرح درگیری پایگاه مریم شاهی تیرماه 55

شرح درگیری رفیق مریم شاهی
ل  نان ادامه داشت تا اینکه به این پایگاه منت  بعد از ضربه تهران نو ضربات سازمان هم
متی پایگاه برای رفیق حق نواز  مت س 1 صب جهت زدن ع شد. رفیق مریم شاهی ساعت 
5 متر از   مت حدوداً  جای ع هر ورود می زند.   1 از پایگاه خار می شود و ساعت 
11 بود که  متری عاد که دو روز قبلش درگیری پایگاهی بوده قرار داشت ساعت حدود 5
ر می رسد  ه شلو است و انگار چنین به ن رفیق حق نواز به پایگاه می آید و مطرح می کند منط
را می گیرند رفیق  از حق نواز سرا رفیق مریم شاهی  را محاصره می کنند  پایگاه  دارند  که 
 1 . متی پایگاه را ندیده ا مت س می گوید من رفیق را ندیده ا و بعد ادامه می دهد که من ع
هر شد و رفیق مریم شاهی به   1 . ساعت  و همینطور پایگاه را چک کرده و به پایگاه آمده ا
پایگاه بازنگشت و بعداً معلو شد که رفیق در نهر فیروزآبادی* در یک درگیری نابرابر با تما 

نیرو با مزدوران ساواک جنگید و شهید شده است.

علت ضربه خوردن رفیق مریم شاهی
 از دو حالت خار نیست

ر ساواک بوده.** 1 پایگاه تحت ن
ی قرار گرفته و شهید شده است. ه پلیسی بوده و رفیق تحت تع  منط

ر ساواک  ر ما عواملی وجود داشت دا بر درست بودن حالت او یعنی پایگاه تحت ن  به ن
یل زیر بوده به د

نان ادامه داشت. رفیق نسترن  ال بعد از ضربه تهران نو وضربات دیگر سازمان ضربات هم

ع اراضی خزانه جوادیه و  * نهر فیروزآباد شــامل محله هــای ربا کریم کوی مهناز تیموری امامزاده حســن
نازی آباد می شود. انتهای این نهر در شهرری است. ناشر.

متی  مت س 1355 برای زدن ع ر بوده است. از این رو هنگامی که وی در روز 5 ** خانه مریم شاهی تحت ن
ی وی می پردازند تا به سرنخ های بیشتری برسند. مریم  از خانه خار می شــود مأمورین کمیته مشــترک به تع
ح کمری جلو اتومبیل های سواری را می گیرد  ه با س ی خود شــده بود برای فرار از منط شــاهی که متوجه تع
ی او بودند اقدامی برای دســتگیری وی بعمل نمی آورند. اقدا مریم  اما مأمورین کمیته مشــترک که مایل به تع
نتری بخش 19 تهران که در خیابان آیزنهاور بودند  شاهی توس جوان دوچرخه سواری به سه نفر از پاسبانان ک
ه آن مریم  ی و گریز می پردازند. در نتی ه حضور یافته و به تع کور در منط می رســد. آنها با راهنمایی جوان م

شاهی در خیابان میمنت کشته می شود. ناشر.

خشونت و ترور
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و دسته روز دوشنبه به این پایگاه می آید و جریان ضربه خوردن دو رفیق وحیدیه  آ آقا مس
محله ای در شر تهران را مطرح می کند و می گوید من به خانه یا قرار رفتم و نمی دانستم که 
ی  ا ضربه خورده اند و احساس می کنم تع ا ضربه خورده اند. بعد متوجه شده ا که رف رف
کر شد که شما هوشیار و آگاه باشید  . بعد مت شده ا و تا به حا هم به دو یا سه پایگاه رفته ا
ای پایگاه رفیق مریم شاهی  درست در همین روزها رفیق بهزاد امیری دوانی که با یکی از رف
ا به مدت چهار روز قرار رفیق را چک می کنند ولی  ارتبا داشت سر قرار حاضر نمی شود. رف
از رفیق خبری نمی شود که بعداً متوجه می شوند که رفیق بهزاد امیری دوانی با رفیق دیگری در 
ی قرار  اما زاده حسن در حا اجرا کردن قرار بود که متوجه می شوند تحت تع ه  همان منط
وری برنامه ریزی کرد که توانست رفیق  دارند. رفیق بهزاد چون دید رفیق دیگر مسل نیست 
رف خودش بکشاند و  ی و مراقبت خار ساخته و ساواکی ها را به  یرمسل را از دا تع

ی و مراقبت بود که رفیق ضربه می خورد. در این تع
* را می دید آ آقا ز به یادآوری است که رفیق هر روز رفیق نسترن   

 روز یکشنبه همین هفته دو رفیق پسر از پایگاه رفیق مریم شاهی خرو می کنند و وارد 
ً پلیسی می بینند. در همین زمان متوجه ماشین آریایی  ه را کام ح می شوند. منط خیابان ف
می شوند که زنی در آن نشسته و از ناحیه پا تیر خورده است و دو پاسبان به سرعت به ماشین 
نزدیک شده و سرنشینان ماشین آریا که سه نفر بودند بازرسی بدنی می کنند و سوار ماشین 
ه بود که در جریان درگیری  زن تیر خورده یکی از زنهای معمولی منط شده و با آنها می روند. 

ا تیر می خورد و پاسبان ها به خیا اینکه چریک است چنین عک العملی نشان می دهند. رف
ا وارد خیابان ابطحی شده و به حرکتشان ادامه می دهند که ناگهان متوجه می شوند که دو   رف
نان به  ا هم رف خیابان ایستاده اند رف سر خیابان ابطحی را بسته اند و مأموران با مسلسل در دو 
مسیر خود ادامه می دهند و وارد یک کوچه فرعی شده و به  متری خیابان عاد نزدیک می شوند. 
یق می پردازند متوجه  ا به تح ا متوجه می شوند که مرد از خرابکارها صحبت می کنند رف در این
می شوند پایگاهی در هشت متری عاد قرار داشته و مأموران در حا محاصره کردن پایگاه 
ا متوجه شده و از پایگاه خار می شوند و با مأموران درگیر شده و فرار می کنند بنا  بودند که رف

تش را تا سا چهار رشته بر  13 در کرمانشــاه متولد شــد. تحصی * نســترن آ آقا فرزند نصرا در ســا 
135 به چریک های فدایی خلق پیوست و س وارد زندگی  دانشــکده فنی دانشگاه تهران ادامه داد و در سا 
ب رهبری گروه را برعهده داشت و  لی نیک  ور و ســروان علی مخفی شــد. در ترور مهندس ابراهیم نوشیروان
ا در  تیر 1355 در  یمی ایفا کرد. سران ش مست ار ساختمان ساواک در خیابانهای میکده و خورشید ن در انف

درگیری با ساواک در خیابان عبید زاکانی تهران کشته شد. ناشر
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1 تا 13 مأمور و فرار سه  وری که از کشته شدن  ات درگیری خیلی سنگین بوده به  ی به تح
ا از  3 نفر از مرد عادی هم در این درگیری ها زخمی می شوند رف خرابکار صحبت می کردند 

ای پایگاه به پایگاه بازمی گردند. ع به رف ادامه حرکت خودشان منصرف شده و جهت ا
ر ما درگیری خیابان  متری عاد درگیری رفیق نسترن بوده است زیرا  به ن

1 از نحوه درگیری و اینکه مرد از زن مسلسل به دست صحبت می کردند که چگونه محاصره 
ر ما این زن جز رفیق نسترن رفیق دختر دیگری  را شکسته و مأموران را زده و فرار کرده به ن

نمی تواند باشد.*
ه ای بود که در  ه امامزاده حسن از جمله منط ق در تهران منط سیم بندی منا  به علت ت
ه سه  وری که بعداً معلو شد رفیق نسترن در همین منط اختیار رفیق نسترن قرار داشت به 

الی چهار پایگاه داشته است.

علت درگیری پایگاه هشت متری عادل
ه  متری عاد رفیق پسر این پایگاه جهت خرید میوه به   بنا به گفته چند نفراز اهالی منط
حش دیده می شود و این  دکان سبزی فروشی محل می رود و در حین خرید خم می شود و س
رفی هم امکان دارد که به این پایگاه از  به گوش پلی رسیده و پایگاه را محاصره می کنند از 
ریق ردگیری رفیق نسترن رسیده باشند. رفیق نسترن روز بعد از درگیری در خیابان ابطحی 
ر ما به احتما زیاد جهت اجرا کردن  به ن  3 با ساواکی ها درگیر می شود و ضربه می خورد. 

. قرار ضربه می خورد

علت محاصره نکردن پایگاه مریم شاهی
ر ما پلی به این پایگاه رسیده بود حا این سؤا پیش می آید که چرا مدت چهار   به ن

روز به این پایگاه حمله نکرد
رفین و روبرو  اهر شکل آپارتمانی داشت و دو در تودرتو و از   دلیل او پایگاه به 

امکان حمله وجود نداشت.
ی و مراقبت که پلی  ار حاصله از تع ر دلیل عمده است بنا به ت  دلیل دو که به ن
به اهمیت آن دست یافته بود از حمله کردن به پایگاه خودداری می کند و نیروهای خود را در 

* نسترن آ آقا پ از پیاده کردن گلر مهدوی در خیابان عبید زاکانی در حالی که از سوی مأمورین کمیته مشترک 
مه را سوار کرد. آن دو پ از آنکه متوجه شدند  اتی بعد نادعلی پورن ی می شد به مسیر خود ادامه داد و لح تع

ه هر دو کشته می شوند. ناشر. ی هستند از اتومبیل پیاده شده و با مأمورین درگیر و در نتی تحت تع

خشونت و ترور
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ی و مراقبت افراد این پایگاه بسی کرده بود و چند روزی صبر کرده تا بتواند به  جهت تع
ایی که  توس افراد این پایگاه به پایگاه یا امکان دیگری از سازمان دسترسی پیدا کند و از آن
ارتبا این پایگاه ف در رابطه با رفیق نسترن بوده و هی امکان و ارتبا دیگری در اختیار 
یم  رف دیگر رفیق نسترن هم ضربه خورده بود دیگر دلیلی وجود نداشت که ر نداشتند و از 
ی و مراقبت این پایگاه ادامه دهد بناچار تصمیم به نابودی  به وض سابق خودش یعنی تع
ی  افراد این پایگاه می گیرد و علت ضربه خوردن مریم شاهی هم در همین رابطه بود که به تع

ه درگیر شده و شهید می شود. ی می شود و در نتی رفیق پرداخته رفیق متوجه تع

درگیری رفیق دیگر همین پایگاه
هر نزدیک می شود اما   1  بعد از خرو رفیق مریم شاهی و ورود رفیق حق نواز ساعت به 
ا می بایست نیم ساعت  بق قرارداد قرار جمعی پایگاه رف از رفیق مریم شاهی خبری نیست 
ه یک رفیق از پایگاه خار شده  بعد از ورود نکردن رفیق به محل قرار جمعی بروند در نتی

تا به محل قرار جمعی برود.
هر رفیق از قرار جمعی  اشته شد اگر تا ساعت 1 بعد از  قرارداد به این صورت با رفیق گ  
رح دفاعی استفاده کرده و از پایگاه خار بشوند رفیق از پایگاه  ای دیگر پایگاه از  برنگردد رف
خار می شود در محل مشکوکیتی احساس نمی کند تا بسر قرار جمعی می رسد مسیر قرار 
رد بعد دو  ی می کند او یک موتورسوار می بیند که از مسیر قرار جمعی می گ جمعی را 
رش را نمی کند. از  له جدیدی جل ن عابر پیاده و سو یک تاکسی با ترکی سه سرنشین. مس
5 متر از محل قرار دور نشده بود که متوجه یک پیکان  محل قرار جمعی خار شده و حدوداً 
زیتونی رن می شود که از شیشه ع آن یک نفر نوک مسلسل را از شیشه خار کرده و هدف 
فاصله پیکان از رفیق حدوداً  متر رفیق به سرعت خود را روی زمین  را متوجه رفیق می کند 
ی شلیک می کند و ف  رف مسلسل حش را می کشد و دو تیر به  می اندازد و در همین حا س
صدای شکستن شیشه ماشین را می شنود که در همین زمان پیکان به سرعت از رفیق جدا می شود 
که موازی با خیابانی است که ماشین  و رفیق بلند شده و از کوچه کوتاهی وارد خیابان شهداد 
زیتونی رن پارک شده بود می شود درست روبروی کوچه قرار در خیابان شهداد تاکسی که با 
سه سرنشین در قرار جمعی دیده بود قرار داشت و سه سرنشین تاکسی با حالت تع به رفیق 
ح شده و سوار یک  نگاه می کردند رفیق از مسیری که آمده بود برمی گردد و وارد بیست متری ف
ماشین شده و خود را به امامزاده حسن می رساند. به مح پیاده شدن متوجه می شود که تاکسی 
با دو سرنشین به دنبا رفیق می آیند. رفیق دوباره جلو یک ماشین را می گیرد اما موفق نمی شود. 
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ان می رسد  جلوی موتورسواری را گرفته و پشت آن سوار می شود و به او می گوید تا دوراه ق
نان دنبا رفیق می آید و سعی می کند چندان نزدیک نشود رفیق از موتور پیاده شده  تاکسی هم
رفیق مورد  ی می کند  داری از مسیر را پیاده و با حالت دویدن  وارد خیابان قزوین می شود و م
نان به دنبا رفیق می آمد. رفیق وارد خیابانی  ه نداشت تاکسی هم ر شناسایی چندانی از منط ن
رف  مسیر حرکت ماشین ها در آن خیابان از  رف خیابان شیر و خورشید است  می شود که به 
شیر و خورشید به قزوین بود رفیق با حالت دو وارد خیابان شیر و خورشید شده با کما تع 
رفه بودن خیابان تاکسی را با سه سرنشین در خیابان شیر و خورشید می بیند رفیق  با توجه به یک 
نان تا  ی و مراقبت هم از مسیری که آمده بود برمی گردد و سوار یک ماشین می شود و این تع
ً خسته می شود و تما لباس رفیق  هر ادامه داشت. در این زمان رفیق کام 3 بعد از  ساعت 
ه تصمیم می گیرد با تاکسی درگیر شود این بار که تاکسی نزدیک  پر از عر است. در نتی
رف تاکسی حرکت می کند با کما تع می بیند که تاکسی از رفیق دور می شود.  می شود به 
حا قضیه عک شده تا این زمان تاکسی دنبا رفیق می رفت حا رفیق می بیند که خودش دنبا 
ریباً در حو و حوش خیابان کمالی بوده  این حرکات ت تاکسی می رود باز تاکسی فرار می کند 
است رفیق در این زمان وارد کوچه باریکی شده و به سرعت از تاکسی دور می شود و وارد 
رف می گوید خیابان کمالی رفیق  خیابانی می شود از مردی می پرسد اسم این خیابان چیست 
جلوی تاکسی را گرفته و با آه و ناله وانمود می کند د درد دارد و سوار تاکسی می شود و ع 
ه  ریق از منط 1 تومان بیمارستان راه آهن و به این  ی می گوید  ماشین دراز می کشد و به تاکسی
یبی متوجه رفیق در ماشین  علت دراز کشیدن رفیق در این رابطه بود که تاکسی تع دور می شود 
ه پایگاه شده و به توس تاکسی پایگاه را چک می کند  ییر لباس داده وارد منط نشود س رفیق ت
رح فرار استفاده  1 از  3 ا ساعت  و نشانی از درگیری پایگاه نمی بیند و بعداً متوجه می شود که رف
ر بودن پایگاه را تکمیل می کند. کرده و سالم از پایگاه خار می شود. این درگیری رفیق تحت ن

انتقادات وارده
مت پایگاه در شرای فعلی مبارزه کار  مت س 1 حرکت رفیق حق نواز در مورد ندیدن ع
ر صرفاً یک حرکت ماجراجویی به حسا می آید که ریشه اش در  درستی نبوده و از این ن
عد اعتماد  ل امنیتی و رعایت نکردن اصل  خودخواهی رفیق نهفته است نادیده گرفتن مسا
ل امنیتی و قوانین جن چریک شهری  مطلق کاریست ب اشتباه. ما باید در هر شرایطی مسا

را مو به مو اجرا کنیم.
ع داریم رفیق  ایی که ا  بعد از ضربات حرکات رفیق نسترن واقعاً بیش از توانش بود تا آن

خشونت و ترور
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ور متوس در هر روز نزدیک به ده قرار اجرا می کرد مسلماً از این نوع حرکات بیش از این  به 
ی و مراقبت با توجه به اینکه رفیق می دانست که ضربات سازمان  تع ار داشت  هم نمی شود انت
ی و مراقبت هم سرچشمه می گیرد و ف رد تلفنی نیست و با توجه به جو پلیسی شهر  از تع
رفیق می بایست خیلی بیش از این هوشیار می بود کم بها دادن به دشمن در هر شرایطی کاریست 

اد وارد است. نادرست و ریشه اش را در ماجراجویی باید جست از این بابت به رفیق انت
ای عمده و مهم یک چریک است یک چریک باید در هر  بی یکی از و  هوشیاری ان
بی خود را حف کرده و آن را به عنوان یک ضرورت حیاتی قلمداد کند  شرایطی هوشیاری ان

بیش نهفته است. ای یک چریک در هوشیاری ان ب
3 اگر درگیری  متری عاد همان درگیری باشد که رفیق نسترن در آن شرکت داشته ورود 
رفیق یک روز بعد از درگیری در نزدیکی همان خیابان کاریست اشتباه و آن هم کم بها دادن به 
رفیق می توانست یک  ی رفیق نهفته است.  دشمن محسو می شود و ریشه اش در ماجراجو

. بفرستد رفیق دیگر به جای خودش می فرستاد 
 5  تصمیم رفیق مبنی بر اینکه با تاکسی درگیر شود بیشتر در مدت زمان درگیری 
ه خستگی رفیق بود و در نهایت در منفعل شدن رفیق باید دید رفیق به جای  ساعت و در نتی
ه دور شود. 5 ساعت خود را با افراد  اینکه به دشمن حمله کند و سعی کند زودتر از منط

یم درگیر می کند و این کار اشتباهی است. ر

*

ربیات جن چریکی شهری در ایران بی تا سازمان چریکهای فدایی خلق. پاره ای از ت ل از کتا  * کروکی به ن
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]سند شماره هجده )2 برگ([
ضربه خوردن رفیق سیمین توکلی )پروانه( اواخر تیرماه 55

ا برنامه  ا دهد. رف  رفیق پروانه قرار بود به یک امکان برود و در رابطه با سازمان حرکتی ان
ا برود.  حرکت او را مشخص کردند و قرار شد رفیق آن امکان را چک کند و روز دیگر به آن
ا به دو صورت ممکن  رفیق برای چک کردن امکان از پایگاه خار شد ولی برنگشت در این

است رفیق ضربه خورده باشد.
1 رفیق هنگا حرکت در خیابان ضربه خورده باشد که امکانش کم است چون پلی به 

ی می کرده است. ای دختر کمتر مشکوک می شود و رفیق تما مسیر را با تاکسی  رف
با توجه به  ار می کشیده   رفیق بدون برنامه به آن امکان رفته باشد و پلی در منز انت
. شواهد بعدی دلیل بر زنده بودن رفیق می کند و به احتما  ً به امکان زده بود تلفن هایی که قب
ایی دستگیر  ً رف ربه ای که از پلی داریم معمو بق ت ه شهید شده است.  زیاد رفیق زیر شکن
می شوند که به خانه ای سر زده باشند بنابراین به احتما زیاد رفیق به امکان مراجعه کرده است.

ریق ردگیری به امکان رفیق رسیده باشد وجود ندارد بنابراین بعد از   امکان اینکه پلی از 
مربو به معرفی افرادی که با ما  ا و آگهی که دشمن در روزنامه نوشته بود  ضربه خوردن رف
همکاری می کنند شخصی که امکان سازمان بوده خودش را معرفی می کند و امکان لو می رود.

انتقادهای وارد به رفیق پروانه
اد وارد است و این حرکت نشان می دهد   1 اگر رفیق پروانه به امکان رجوع کرده باشد به او انت
ی ضعی بوده است و این ضع ناشی از خصلت های درونی او  که رفیق در زمینه انضبا

ی زندگی مبارزاتیش از بین نرفته است. می باشد که در 
ررات سازمانی نباید  بق م با توجه به اینکه   رفیق پروانه کلید پایگاه را با خودش برده بود 

. کلید و یا وسایل اضافی از پایگاه برد

انتقادهای وارد به رفقای شاخه
اشته بود خو تحلیل  ری که ضربات روی امکانات ما گ ا موقعیت جدید دشمن و ا  رف

ا در این زمینه مربو می شود. ربگی رف نکرده بودند و این اشتباه به کم ت

نتایج حاصل از این ضربه
ه می گیریم که وقتی سرا امکانی می رویم باید با برنامه قبلی باشد   از این حرکت رفیق نتی
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ی که این قرارداد را ن کند به شدیدترین  ا گیرد و رفی بق قرارداد ان اً  و حرکت دقی
وجهی تنبیه شود.

ی در رابطه با یک امکان حرکت کند و ضربه بخورد و مشخص شود که این ضربه   اگر رفی
و  اد وارد است و سازمان باید با رفیق مس و انت و بوده به رفیق مس ناشی از اشتباه رفیق مس

برخورد جدی نماید.*

و گشت زنی بودند  55 در حالی که تیم عملیاتی کمیته مشــترک در خیابان نادری مش هر روز 15 * در بعداز 
به یک زن جوان مشکوک می شوند. هنگامی که به سوی او می روند زن جوان به سوی مأمورین شلیک می کند. 

ه تباد آتش سیمین توکلی کشته می شود. ناشر. در نتی
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]سند شماره نوزده )4 برگ([
ضربه خوردن رفیق حسن سعادتی )رفیق مجتبی( مرداد 55

از  و  می روند  شما  به  وانت  یک  با  شالی  خدابخش  علی اکبر  رفیق  با  تبی  م  رفیق 
رف ساری حرکت می کنند. رفیق علی اکبر پشت فرمان بوده است بین راه یک  شاهین به 
مینی بوس از ع به وانت می زند و ماشین را از جاده اصلی منحرف کرده و به کنار جاده 
پرت می کند. علی اکبر محکم فرمان را می گیرد و پاهایش را به زیر ترمز و ک می چسباند. 
ح  تبی از ماشین به بیرون پرت می شود. ضربه به قدری بود که س در این تصادف رفیق م
از کمرش به بیرون پرت می شود.* علی اکبر ضربه ای به سرش وارد می شود و بعد از چند 
تبی کنار جاده افتاده است فوری کمر او را باز می کند و به  انیه متوجه می شود که رفیق م
ارد و سعی می کند او را بلند کرده به داخل ماشین ببرد و به بیمارستان  داخل وانت می گ
رافش را عده زیادی گرفته اند تصمیم می گیرد  برساند و در این موق متوجه می شود که ا
ماشین  ی مسافتی می بیند که یک  از  بعد  بنز کرایه می شود  بگریزد سوار یک  ه  منط از 
ویز  ی می کند از ماشین پیاده شده و با راننده بنز کرایه گ آهوی بیابان او را تع جی و 
تبی در دست  می شود. جلوی جی را گرفته و افراد آن را پیاده می کند می بیند که اسلحه م
ی کنندگان می باشد. علی اکبر به او می گوید اسلحه را بده  یک گروهبان است که جز تع
ه می گریزد وارد جاده خاکی شده در  و او می دهد پ از مصادره یک ماشین دیگر از منط
در حدود سه ساعت  میان گند زارها می رود آبی پیدا می کند دست و صورتش را می شوید 
او  وی  به جست اندارمها  و  مازندران خبر شده  اندارمری  این مدت  در  و می کشد 
می پردازند علی اکبر یک جی ارتشی پیدا می کند. داخل جی یک سرباز و یک افسر بوده 
رف او  رف علی اکبر شلیک می کند رفیق هم به  سرباز روی زانو می نشیند و با تفن به 
شلیک کرده چندین دفعه اسلحه علی اکبر گیر می کند که گلنگدن می زند و تیراندازی می کند 
هی کدا از گلوله های دشمن به علی اکبر نمی خورد. علی اکبر بعد از این درگیری دو ماشین 
خره یک ماشین پژو مربو به  ح با بدون س مصادره کرده و بعد از برخورد با یک افسر 
مهندس عالمیان را مصادره کرده و خود را به تهران  ه ای مازندران  یک مهندس بر منط
می رساند ماشین را در یکی از خیابان های فرعی تهران پارک می کند و با استفاده از شماره 
تلفن صاح ماشین که در داخل داشبورت ماشین بوده به او تلفن می زند که بیاید ماشین را 

ع یافتیم که رفیق زنده بوده  ه زخمی می شــود و زنده به دســت دشمن می افتد بعداً ا تبی در این حاد * رفیق م
ه کشیده است. و دشمن او را به زیر شکن

خشونت و ترور
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بردارد که او هم همین کار را می کند.

انتقادهای وارد به علی اکبر
ا می داد.  یفه سازمانیش را ان تبی را میزد و و 1 علی اکبر می بایست رفیق م

ویز می شوند راننده محکم علی اکبر  ه می شود و با هم گ  راننده بنز کرایه با او دست به ی
بور می شود دو  را می گیرد و علی اکبر به سختی خودش را از دست او خ می کند و م
اومت می کرد  ه او که راننده م گلوله جلوی پایش خالی کند. علی اکبر می بایست همان لح
ویز شدن اسلحه از دستش  ر گ گلوله ای به دست یا پاهایش میزد. چون امکان داشت در ا

بیفتد و او را بگیرند.
یبش کرده بود می زد و نباید به او می گفت اسلحه  3 علی اکبر می بایست درجه داری را که تع
را بده چون ممکن بود حین دادن اسلحه او را بزند اگر چه گلوله های اسلحه را خالی کرده 
بود ولی علی اکبر از قبل این موضوع را نمی دانست. همین گروهبان که التماس کرده بود که 
ی علی اکبر دست  ه آخر از تع اندارمری را خبر کرد و تا لح نزند رفت و  علی اکبر او را نزد 

عیت بیشتری با مرد برخورد شود. برنداشت در این مواق باید با قا

عکس العمل مردم و دشمن
به ساختن شایعه کردند.  نداشتند شروع  از چریک ها  بود خبری   مرد شما که مدتها 
یکی می گفت که راننده چریک نبوده بلکه چریک ها سوار وانت شده بودند که آنها سه مرد 
و یک زن بوده اند یکی دیگر می گفت که چریک ها چندین افسر و درجه دار را زده اند و 
بعداً گریخته اند و هر ک چیزی می گفت. دشمن هم که نمی دانست علی اکبر از کدا جاده 
فرار کرده تما جاده های شما را بسته بود ولی موقعی دست به این عمل زد که علی اکبر 
به تهران رسیده بود. ش همان روز تما پاسبان های شما را حاضر کرده بودند و با دادن 
تفن به آنها شماره ماشینی را که علی اکبر با آن فرار کرده بود به پاسبان ها دادند و به آنها 

گفته بودند که اگر این ماشین را دیدید بدون ایست به آن تیراندازی کنید.
 یک پاسبان که خودش در جریان بود با حالت وحشت زده ای گفته بود که چندین ش 
او  بودیم  نیاورده  در  پا  از  را  پوتینهایمان  ش  تا چند  و  بودند  داده  آماده باش  ما  به  پیش 
می گفت خرابکاران را نمی توان گرفت و تعری کرده بود که در یکی از درگیری های شما 
هنگا درگیری و این موضوع  دو نفر از پاسبان ها تیرهایشان را در توالت خالی می کنند 
ا به پاسبان ها  ی شهربانی بعد از درگیری رف ی شهربانی فهمیده بود در جلسه ای ر را ر
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گفته بود شر آور است که یک زن خرابکار به آن صورت می جنگد و شما که مرد هستید و 
ادعای مرد بودن می کنید می روید فشنگهایتان را در توالت خالی می کنید او خیلی وحشت زده 

ر خستگی ناشی از کم خوابی در چهره اش به چشم می خورد. پاسبان و هنوز ا بود 

نتیجه حاصل از درگیری
ر ضربه ناشی  ا هنگا رانندگی در جاده ها باید موا باشند تصادف نکنند چون در ا 1 رف

از تصادف ممکن است بیهوش شده و زنده به دست دشمن بیفتند.
بش در حا حرکت  وری که خود علی اکبر می گفت وقتی مینی بوس ع در این تصادف به 
ه از بین رفتن  ً یک نیش ترمز زده است و همین اشتباه باع تصادف و در نتی بوده احتما

تبی شده است. رفیق م
ه....*  اگر در جاده درگیر شدیم باید سری از منط

55 در جاده بابل شاهی یک دستگاه پیکان وانت با یک  * بر اســاس اسناد ساواک در ســاعت 9 بامداد روز 
دســتگاه مینی بوس تصادف می کند. با حضور مأمورین در صحنه تصــادف فردی که رانندگی وانت را به عهده 
ه توق کرده بود تصاح نموده و  ه ای در محل حاد ش می کند تا اتومبیل بنز مسافری را که برای لح داشت ت
اومت راننده بنز روبرو می شود با شلیک پن گلوله او را از پای درمی آورد  از آن محل بگریزد. اما هنگامی که با م
اتی که توســ ســاواک به عمل آمد معلو گشت که راننده  ی ه می گریزد. با تح و با همان اتومبیل از محل حاد

اتومبیل وانت بار خدابخش شالی بوده است.
55 همراه با حسینعلی پرورش در خیابان قزوین خیابان شیر و خورشید  1 هر روز  خدابخش شالی در بعداز

سر با مأمورین کمیته مشترک درگیر و هر دو کشته می شوند. ناشر.

خشونت و ترور



1 4

]سند شماره بیست )3 برگ([
ضربه خوردن رفیق پرویز داودی )حسن( تابستان 55

بهنا امیری دوان ساعت 5 عصر قرار داشته است رفیق تاری  رفیق حسن با رفیق تاری 
نمی تواند سر قرار برود. رفیق علی اکبر را سر قرار می فرستد. علی اکبر بعد از دیدن رفیق حسن 
و صحبت می شود و از خیابان جمالزاده وارد خیابان شاه می شوند و در حالی که  با او مش
رف علی اکبر می گیرد  و صحبت بوده اند دو نفر جلوی آنها آمده. یکی از آنها کلت را به  مش
و می گوید پلی تکان نخورید. علی اکبر با دو دست محکم به روی دو شانه او می زند که 
دشمن ع می رود و تعادلش را از دست می دهد و به زمین می افتد در این موق علی اکبر 
حش را می کشد ولی دستش روی ماشه نمی رود و شروع به دویدن می کند و داخل یک  س
کوچه می شود که در این موق یک ساواکی از سر کوچه پایش را با مسلسل نشانه گرفته و 
رفش شلیک می کند. تما گلوله ها از پاچه شلوارش رد می شوند ولی به پای او  چند تیر به 
ه  نمی خورند. علی اکبر خودش را به یک خیابان می رساند و سوار تاکسی می شود و از منط
ً به یکی از دو شکل زیر  ی در دست نیست احتما خار می شود اما از رفیق حسن خبر دقی

رفیق شهید شده است.
1 وقتی علی اکبر فرار می کند او هم فرار کرده و در حا دویدن تیر خورده است رفیق خودش 
بور می شود  ا ح می کند که نمی تواند فرار کند م را به خیابان ابوریحان می رساند و در آن

سیانورش را بخورد.
ر ماشین می ایستد ولی دوباره با گشتی ها برخورد   رفیق بعد از فرار در خیابان ابوریحان منت

ا شهید می شود. کرده و او را با رگبار مسلسل می زنند و رفیق همان

انتقاد وارد به رفقا
ا قراردادهای سازمانی را ن کرده اند و دو نفری داخل خیابان شاه حرکت کرده اند   رف
در حالی که هوشیار نبوده اند وقتی گشتی ها جلوی آنها را می گیرند متوجه می شوند که در 
کر داد که هی گشتی خلق الساعه عمل نمی کند وقتی به حرکتی  ا باید ت تله افتاده اند. در این
رح عمل جلوی ما را می گیرد باید دانست متناس با  یرعادی برخورد با پیاده کردن یک 
رح اجرا می شود. اگر پروسه حرکت گشتی را بخواهیم بررسی کنیم تا وقتی که  هر محل 
ا هوشیار باشند به تله نمی افتند و  ا داده است و اگر رف درگیر شده یکسری حرکات را ان
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ابل زد. رحش را اجرا کند می توان دست به عمل مت قبل از اینکه گشتی بتواند 
انتقاد وارد به علی اکبر

ح ندارد و   علی اکبر وقتی درگیر می شود صحنه او را گرفته و فراموش می کند که رفیق س
بدون اینکه شلیکی بنماید صحنه را ترک می کند.* شاید اگر علی اکبر دو نفری را که جلویش 
ه رفیق حسن  اچه شده و ابتکار عمل از دستشان خار می شد و در نتی یه دست بودند می زد ب

می توانست فرار کند و زدن این دو نفر ضربه ای بود برای روحیه دشمن.

نتایج حاصل از درگیری
ابت شد که نباید داخل خیابان های اصلی دو نفره حرکت کرد و اگر کسی این  1 یک بار دیگر 
ی نداده است.  ا به دست آمده بها ربیاتی که به ازا شهید شدن رف قرارداد را ن کند به تما ت
در حا حاضر بهترین مکان برای حرکت ما کوچه ها هستند اگر دو نفره هستیم و می خواهیم 
خیابان اصلی را قط کنیم می توانیم از همدیگر جدا شده و بعد از اینکه از خیابان اصلی رد 

شدیم و وارد کوچه شدیم دوباره با هم صحبت کنیم.
دشمن  ابل  م در  می توان  هم  اسلحه  بدون  که  کرد  ابت  نبود  مسل  که  حسن  رفیق   
ا که می توانیم باید سعی کنیم زنده به دست دشمن نیفتیم.  عک العمل نشان داد بنابراین تا آن

نباید به صرف اینکه مسل نیستیم خودمان را تسلیم دشمن کنیم.**

* علت اینکه چرا رفیق علی اکبر شــلیک نکرد به خصلت های او برمی گردد. این رفیق در حالیکه به دشــمن کینه 
ابل  بی بود ولی فاقد روحیه چریکی بود یعنی فاقد روحیه تعرضی رفیق در م شدید داشت و دارای روحیه ان
دشمن از خودش دفاع می کرد ولی تعرضی نمی کرد او در تما عمر سازمانیش این روحیه را نشان داده بود. همین 
ابت شد که یک چریک  ش دشمن را بکشد و یک بار دیگر در عمل  ضع او باع شــد نتواند برای جان رفی
ابل دشمن عک العمل مناسبی نشان دهد و  یر این صورت نمی تواند در م باید روحیه تعرضی داشــته باشد در 

ای دیگرش شود. همانطور که در عمل هم دیدیم. چه بسا این ضع باع شهید شدن رف
55 مأمورین کمیته مشترک در حالی که یکی از متهمین را  1 1 روز  3 ** بر اساس اسناد ساواک در ساعت 
ا سی متری نسبت به دو نفر که در پیاده رو در حرکت بودند مشکوک  به همراه داشتند در خیابان شاه بعد از ت
می شــوند. متهم مزبور نیز تأیید می کند که به فداییان می خورند. بنابراین مأمورین کمیته مشترک برای دستگیری 
آنان اقدا می کنند ولی در جریان زدوخورد پرویز داودی با جویدن ســیانور کشــته می شود و فرد همراه وی از 

مهلکه جان به در می برد. ناشر.

خشونت و ترور
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]سند شماره بیست و یک )6 برگ([
شرح درگیری در خیابان شهناز 28 آذر 55

ازه در  داری موکت و یک چرا گاز بخریم. به چند م  من و یک رفیق تصمیم گرفتیم که م
میدان فوزیه ولی موکت ارزان نداشتند تما موکت فروشی های  راف خیابان فوزیه سر زدیم  ا
خیابان تهران نو را رفتیم ولی نداشتند و پیدا نکردیم. در تما این مدت من رانندگی می کرد 
تهران نو  خیابان  داخل  می پرسید.  ازه  م به  ازه  م می رفت  رفیق  می نشستم  ماشین  داخل  و 
رف خیابان شهناز رفتیم و وارد آن شدیم.  نمی توانستیم دور بزنیم از داخل خیابان ایرانمهر به 
یان آمد که  ه بعد یک ماشین  ی بایستیم و رفیق برود موکت بخرد چند دقی می خواستیم جا
برود داخل گارا به او گفتم گارا بسته است ولی او گفت آن را باز می کنم از جلو گارا کنار 
ابل گارا شد رفتم قسمت نفت  رفتم و چون محل پارک نبود دور زد و وارد پم بنزین م
. می دانستم که این قسمت خلوت است. در حدود یک رب ایستاد ولی رفیق  گاز و ایستاد
ل بیرون می آورد و پیاده رو  نمی آمد ساعت یک رب به پن بود من گاهی سر را از شیشه ب
بعداً  را نگاه می کرد ولی رفیق را نمی دید وقتی سر را برگرداند دید یک ماشین سفید 
فهمید ولوو بود در کنار جدو خیابان به موازات ماشین ما ایستاده است. یک نفر مرد بلندقد 
و چهارشانه که بارانی ماکسی خردلی پوشیده بود و محکم دکمه های آن را بسته و سینه اش 
هنم متوجه  فاصله  برجسته بود دارد من را نگاه می کند او نگاه سطحی به او انداختم ولی ب
او شد وقتی فهمید من متوجه او شده ا آهسته شروع به راه رفتن نمود در همین حا یک نفر 
فاصله چند متری او حرکت کرد  دیگر که اورکت ارتشی پوشیده بود از ماشین پیاده شد و ب
ی  دو نفر دیگر هم از ماشین پیاده شدند و خودشان را پشت ماشین استتار کردند. مرد جلو
ً ضدگلوله پوشیده بود نزدیک من آمد  احتما که بارانی پوشیده بود و سینه اش برجسته بود 
و گفت این وانت ما کیه گفتم ما من است. گفت داخل آن کارتن چیه گفتم واسه چی 
یعنی فهمید در جوابش گفتم  می پرسی گفت ما پلی هستیم. سر را تکان داد گفتم آهان 
چرا گاز است. گفت ف چرا گاز است گفتم بله. دست برد لبه کارتن را با زد و نگاهی 
به داخل آن انداخت. در تما این مدت نفر دومی که اورکت ارتشی پوشیده بود فاصله اش 
بی مرا  ح بود فکر کرد اگر بکشم نفر ع را از نفر او حف می کرد و دستش روی قبضه س
ی را بده گفتم  ن شد من وانتی هستم گفت سو خواهد زد وقتی که نفر اولی تا حدودی مطم
روی ماشین است. نفر دومی وقتی خطری احساس نکرد جلو آمده و نزدیک من ایستاد ولی 
ح بود و به شکم من نگاه می کرد و در حالی که خودش را به من نزدیک  هنوز دستش روی س
وری دارد کمی  می کرد می خواست اتفاقی دست به شکمم بزند و چون می دانستم که چه من
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از او فاصله گرفتم نفر اولی رفت نشست پشت فرمان ماشین و گفت که کلید داشبورت را بده 
من در کنار در سمت راننده ایستاده بود خود را به کنار در شاگرد رساند به این بهانه که 
رف ماشین رفتم این حرکت من دو مزیت داشت او  می خواهم داشبورت را باز کنم به آن 
اینکه دو نفر را از همدیگر جدا می کرد دو اینکه از تیررس دو نفر که پشت ماشین ولوو سنگر 
ی است  گرفته بودند خار شد کنار در شاگرد که رسید گفتم کلید داشبورت روی سو
ر ورزیده  در تما این مدت شخصی که اورکت ارتشی پوشیده داشت و قدش بلند بود و به ن
ح را  ت را بده گفتم باشد دستم رفت و س می رسید کنار به کنار من راه می رفت گفت تصدی
ح را بکشد او متوجه شده و با خیزی که برداشت جلوی  کشید هنگامی که دستم می رفت س
وری که وقتی دستم روی ماشه رفت و آن را کشید گلوله به او  اسلحه من را خالی کرد به 
هنم است که دشمن  ا که همیشه در  نخورد او سری خودش را به پشت ماشین پرت کرد از آن
ه  در آن لح اشت فکر کرد اگر بخواهم فرار کنم مرا خواهند زد  را نباید در پشت سر گ
افلگیر کنم او از جلوی ماشین چرخیده بود و  ا از پشت ماشین سری چرخید که او را  ل
من از پشت ماشین جلویش آمد تصور کرد که او پشت ماشین سنگر گرفته و من راحت او 
را خواهم زد و بعد نفر بعدی را که داخل وانت پشت فرمان نشسته است ولی هنگامی که از 
رف من شلیک  فاصله به  پشت ماشین خار شد دید که او به پشت روی زمین افتاده و ب
ابل سینه اش قرار گرفتم. فاصله ما در حدود یک متر  رفش شلیک کرد و در م کرد من هم به 
رف او شلیک کرد که بعد از شلیک های متوالی من نتوانست شلیک کند  بود چند گلوله به 
ه او که من اسلحه ا را کشید و شلیک کرد دو نفری که پشت  ادامه دهد در همان لح
ماشین ولوو سنگر گرفته بودند من را زیر آتش گرفتند ولی چون متحرک بود به من گلوله ای 
رف دو  ل ماشین که ساواکی افتاده بود می خواستم دور شو اسلحه ا را به  نخورد وقتی از ب
رفم شلیک می کردند گرفتم و یک شلیک کرد و سری به  نفری که پشت ولوو بودند و به 
رف آنها بود و  حالت پریدن و دو از تیررس آنها خار شد در تما این مدت صورتم به 
ر بود که زیر حمایت آتش باید ع نشینی  رف پم بنزین. این موضوع در خا پشتم به 
کرد. سری خود را به او خیابان صفا رساند نگاهی به اسلحه ا انداختم دید گلنگدن ع 
رف سینه ساواکی  ایستاده فهمید که گلوله هایم تما شده است او فکر می کرد سه گلوله به 
رف او شلیک کرده ا سری دست  ه فهمید که پن گلوله به  شلیک کرده ا ولی در این لح
برد نارن را بیرون بکشم ولی بلوز مان شد بلوز را با زده نارن را کشید و با شصت 
به حالت دو داخل خیابان صفا متوجه شد  اشتم  دست راستم پین آن را کشید و در جیبم گ
رف سینه اش تیراندازی  ی سر ساواکی رسید و به  که از دستم خون می آید فهمید وقتی با
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می کرد دستم تیر خورده است فکر می کنم اولین گلوله ای که او زد به دست من خورد. این 
رف دیگر خار شده بود در  رف دستم رفته بود و از  گلوله داخل آستین کتم شده از یک 
حالی که می دوید مرد نگاهم می کردند خود را به یک کوچه که عمود به خیابان صفا بود 
15 متر از سر کوچه که دور شد برگشتم دید ساواکی که بارونی ماکسی  رساند حدود 
پوشیده بود دنبالم می کند ولی سعی دارد فاصله اش را با من حف کند و به من نزدیک نشود. 
رفم شلیک کرد و گلوله ها به من نخورد سری داخل  در همین موق بود که او سه گلوله به 
اشتم و با ساعد دست  م و متکی به آن گ . اسلحه را روی زانوی چ ید یک کوچه بن بست پی
م محکم آن را نگهداشتم خشا اضافی را از کمر خار کرد و به جای خشا اصلی  چ
اشتم  و با دست راست گلنگدن زد که گلوله وارد لو شد از کوچه بن بست دوباره برگشتم  گ
رف او گرفتم و شلیک کرد به او نخورد ولی همین حرکت من باع شد که او  ح را به  س
بش راه انداخته بود و با او می دویدند که  ت نکند قدمی به جلو بیاید در ضمن عده ای را ع جر
رف ساواکی تیراندازی می کرد عده ای در  حرکت آنها متوق شد هنگامی که داخل کوچه به 
سر دیگر کوچه داخل خیابان مازندرانی جم شده بودند در حالی که در یک دستم کلت بود 
و در یک دست دیگر نارن پین کشیده به سر کوچه رسید فریاد زد بروید کنار من چریکم 
رفی فرار کرد وقتی که سر کوچه رسید جلویم باز  وری که هرک به  همه فرار کردند به 
اشتم و در جی دیگر نارن را  بود وارد خیابان مازندرانی شد اسلحه ا را داخل جیبم گ
نگهداشتم خیابان مازندرانی را قط کرد و وارد خیابان شاهرضا شد جلو یک وانت را گرفتم 
یم وقتی سوار شد راننده نگاهی به دستم انداخت دید خونی است گفت  و رفتم با گفتم مست
نتری گفتم بله. نزدیک پی شمیران پیاده  چاقو خورده ای گفتم آره گفت می خواهی بروی ک
شد و داخل یک کوچه شد و بعد از قط جاده قدیم شمیران وارد خیابان فرعی شد دستم 
را حرکت داد متوجه شد گلوله به استخوان نخورده است در یک کوچه آستینم را با زد 
فاصله باند خی شد خشا خالی را  و با باندی که در کی کمر بود دستم را بستم ولی ب
اشتم  اشتم و کش نارن را انداختم نارن را داخل جیبم گ پر نمود و اسلحه را داخل جلد گ
شتن از  فکر کرد اگر خواستم بیهوش شو کش را خار کرده تا نارن عمل کند بعد از گ

چند کوچه و تعوی چند ماشین خود را چک کرده و به پایگاه رفتم.

نتایج حاصل از درگیری
ا قابل توجه است دو نفر ع ماشین سنگر گرفته بودند یک نفر جلو  1 تاکتیک پلی در این
ه او می کشید  ت کند اگر در لح بی با فاصله از او حرکت می کرد که او را محاف آمد نفر ع
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به احتما زیاد دو نفر او می خوابیدند و خوابیده به من تیراندازی می کردند و دو نفر پشت 
ه اگر فرار می کرد از چهار  ماشین به فاصله معینی از زمین به من تیراندازی می کردند. در نتی
رف به من تیراندازی می شد دو نفر جلو به این علت می خوابیدند که دو نفر ع که پشت 
ماشین سنگر گرفته بودند آنها را نزنند به همین دلیل بود که دو نفر پشت ماشین اسلحه شان را 
ه درگیری این  ابت روی ماشین نگهداشته بودند که به فاصله معینی تیراندازی کنند و در لح

 . موضوع را متوجه شد
ا در موق درگیری اگر در محاصره دشمن واق شدند بهتر است به دشمن حمله کند   رف
رح  رح قبلی که دارد به احتما زیاد موفق خواهد بود ف موقعی می توان  چون دشمن با 
قبلی او را با اشکا مواجه کرد که به او حمله کنیم ف در این صورت است که امکانی برای 
رح پیاده کرد حرکت او را ممکن است  رح دشمن  گریز باقی می ماند اگر بتوان بر علیه 

متوق نمود حمله به دشمن دو مزیت دارد.
رف ما را ندارد و همش در فکر این است که فرار کنیم تا ما را  ار حمله از  ال چون انت
ا حمله به او باع می شود که روحیه اش را از دست بدهد و  از ع به رگبار گلوله ببندد ل

ه امکان فرار را بیشتر می کند. نتواند خو عمل کند در نتی
 حمله به دشمن باع می شود که او نتواند راحت به ما دست پیدا کند و باع تضعی 
بور  ای سازمان می شود اگر به دشمن حمله شود م روحیه دشمن و با رفتن سط روحیه رف
است به احتما زیاد ما را بکشد چون از حمله ما وحشت کرده و نمی تواند درست عمل کند.

 دشمن سعی دارد که ما را زنده دستگیر کند و اگر زمانی دشمن ما را محاصره کرد بخواهیم 
سری بگریزیم با تیراندازی به پای ما امکان زنده گرفتن برایش وجود دارد باید به او اجازه نداد 
ا که امکان دارد باید آنها را نابود کرد. ی که می خواهد روی ما عمل کند تا آن ری که به هر 

ن باشیم از ع مورد اصابت  ابل دشمن درست است که مطم ف موقعی گریز سری از م
ابل دشمن باید به او شلیک کرد و این  گلوله واق نخواهیم شد. حتماً موق ع نشینی از م
اجازه را به آنها نداد که به سمت ما تیراندازی کنند. شلیک کردن به سمت دشمن باع می شود 

که دقتش را از دست بدهد.
این عمل  بار میدان را دور زدیم و  راف میدان فوزیه می رفتیم ما چندین  ا نباید زیاد   
اشتباهی بود. در مورد خرید اجناس باید توجه داشت که اگر جن قدری گرانتر خریده شود 
ازه رفتیم و  بهتر است تا حرکت اضافی به وجود آورد. ما برای ارزان خریدن موکت چندین م

ه شهناز و تهران نو بودیم. مدتها در منط
راف این  و... سعی شود از ا بانکها پم بنزین  ا حساس ایستاد  ح نباید نزدیک ن
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ز است ماشین  ق برای پارکین استفاده نشود و دو رفیق که برای خرید می روند اگر  منا
را در محلی پارک کنند و بعد خرید نمایند و اگر رفیق از ماشین پیاده می شود و رفیق دیگری 
ی که رفته بود موکت  امد. به رفی و ان ه به  ار نباید بیش از چند دقی رش می ماند این انت منت
اد وارد است که با موکت آمده بود نزدیک وانت و اگر ساواکی ها متوجه موکت دست  بخرد انت
او می شدند با موکتی که در وانت بود رابطه پیدا می کرد و امکان داشت رفیق درگیر می شد 
ه خار می شد. ا شده بهتر بود سری از منط ه شلو است و وانت جاب وقتی رفیق دید که منط

چرا به من مشکوک شدند
. یل ماشین را پارک کرده بود 1 در پم بنزین آن هم در قسمت گازو

ه در پم بنزین بود و در این فاصله مرت سرک   عامل عمده مشکوکیت ماندن پانزده دقی
ه  کشید تا ببینم رفیق می آید یا نه و این عامل بوده که ساواکی ها به من مشکوک شده و در نتی

در رابطه با من برنامه ریزی کردند.
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]سند شماره بیست و دو )2 برگ([
درگیری رفیق کیومرث سنجری )علی( در مشهد 55/10/9

ازه تلفن  ا به او می گویند کاریر نرود و از م  رفیق علی می خواهد به یک امکان تلفن بزند. رف
بزند چون در مشهد مانور ارتش بوده است و رادیو می گفت که مرد را در خیابان ها می گردند. 
ا اصرار می کنند ولی او به کاریر می رود و تلفن می زند.* در کاریر تما  رفیق قبو نمی کند. رف
ح  افراد را می گشته اند وقتی رفیق می خواهد از در خار شود جلوی او را می گیرند رفیق س
می کشد و یک پاسبان را که جلوی در بوده می زند و از در خار می شود و نارن را می کشد 
و به داخل افراد دشمن پرتا می کند ولی نارن عمل نمی کند رفیق چند شلیک کرده ولی 
حش گیر می کند رفیق شروع به دویدن می کند ولی جلوی کاریر یخ بوده و پای رفیق لیز  س
می خورد و به زمین می افتد. افراد دشمن خودشان را به او می رسانند و از ع روی او می افتند 
ولی رفیق سیانورش را می خورد. رفیق را به بیمارستان می رسانند اما رفیق شهید می شود. از 

یان می رسند که ماشین لو می رود. مدارک جی او به یک ماشین 

انتقادهای وارد به رفیق
ا   حرکت رفیق اشتباه بوده و همیشه حرکت اشتباه به دنبالش ضربه است. رفیق به حرف رف

کم بها داده و آن حرکت را کرده است.
ا باید به این نکته توجه داشته باشند که هر رفیق ضربه بخورد یا در حرکتی  ه گیری رف  نتی
بی دقتی کند به سازمان لطمه وارد می کند. با این اختنا پلیسی که دشمن برای ما به وجود 
آورده کوچکترین ضربه ای امکان دارد سازمان را تا حد نابودی بکشاند چون در جم زندگی 
ه  یر را تشکیل می دهیم و پاره شدن هر حل موع یک زن ه ای هستیم که م می کنیم مانند حل
ا  ه های دیگر را پاره کند. بنابراین زندگی هر کدا ما به زندگی کلیه رف ممکن است که حل

بستگی دارد هی وقت نباید این فکر را کرد که رفتن من مهم نیست.**

ا دچار ماجراجویی  * علت اینکه چرا رفیق قبو نکرد و به کاریر رفت به خصلت های رفیق برمی گرد. رفیق در این
ا بها داده است که ناشی از خودخواهی رفیق بوده است. باید به یاد داشته  ر رف ر خودش بیشتر از ن شده و به ن
قه  باشــیم که این خصلت رفیق باع رد تما کارهای رفیق نیســت. رفیق چهار ســا در سازمان با ایمان و ع
ا باشد زیرا  این  ربه ای برای ســایر رف ایمان را بگوییم تا ت یفه داریم که ضع های رف کار کرده اســت ولی و
اد به سازمان  ا انت ایمان به دســت آمده و تکرار آن خیانت به جنبش است. در این اشــتباهات به قیمت خون رف

تی آموزش دهد. ر تشکی هم وارد است که نتوانست رفیق را از ن
ری برای استفاده از تلفن راه دور به  1355 کیومر سن 11 1 روز 9 3 ** بر اســاس اسناد ساواک در ساعت 
مرکز مخابرات مشهد مراجعه می کند. هنگامی که مأمورین درخواست بازرسی بدنی از وی را می نمایند مشارالیه 
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ی باع اخت در  ه این فکر را کرد که کوچکترین بی انضبا ا هستند باید در هر لح  رف
و بدانیم و تاب تصمیم  ابل آن مس سازمان می شود یعنی همیشه خودمان را در جم و در م
ایی  ایی هستند که به زندگی جمعی توجیه نشده اند وقتی رف جم باشیم. متاسفانه هنوز رف
ز را بدهد و آن حرکت  ر آنها بهای  تصمیم می گیرند که رفیق حرکتی را نکند رفیق باید بن
اد  دیم که جم بهتر از فرد می تواند فکر کند باید در عمل هم این اعت ا ندهد اگر ما معت را ان
ربه رفیق علی تکرار تلخ رفیق پناهیان است شاخه تصمیم گرفته بود رفیق  را داشته باشیم. ت
و دسته رفت و ضربه خورد ما که  پناهیان سر قرار نرود ولی او با اصرار و با راضی کردن مس
ز می دانم که  ا  با منطق در این ر جم را قبو داشته باشیم  در جم زندگی می کنیم باید ن
ت فردی را بر تصمیم گیری جم رجحان دهد  ر جم بها ندهد و تمای ی که بن بگویم رفی

باید با او شدیداً برخورد شود.
ربه را بدست آوردیم که در روزهایی که شهر پلیسی است نباید حرکت   یکبار دیگر این ت
کرد ما وقتی که رفیق ضربه خورد حرکت در روزهای که شهر پلیسی است ممنوع شده بود 

ایمان بدست آمده است. ربه ها با قیمت خون رف ولی بعضی مواق ما فراموش می کنیم که ت

ن مأمورین را برمی انگیزد. هنگامی که به سوی او می روند او  اعترا کنان قصد مراجعت می کند. این امر ســو 
نا کیومر  با اســلحه کمری آنان را تهدید می کند مأمورین با او درگیر شده و وی را دستگیر می کنند. در این ا
ری سیانور خود را بلعیده و کشته می شود. عک وی که روی شناسنامه جعلی به نا محمدحسین حسینی  ســن
1355 به همراه محمدرضا هدایتی در مشهد دستگیر شده بود  1 1 ت بود به حسن فرجودی که در تاریخ  ری

نشان می دهند وی تأیید می کند که او "علی" یکی از سرشاخه های گروه در مشهد می باشد. ناشر.
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]سند شماره بیست و سه )5 برگ([

درگیری پایگاه فرح آباد ]خیابان پیروزی- میدان[ ژاله و شهید شدن رفیق فردوس ابراهیمیان*

)رفیق مریم دیماه 55(
و پایگاه  ه بوده است روز درگیری مس ب ه یکم یک ساختمان دو  ب  این پایگاه در 
بیرون بوده است. صاحبخانه فردی معتاد بوده و یک بار به خانه او ریخته بودند** و این 
ین می آید و  و پایگاه می دانسته است.*** روز درگیری پسر صاحبخانه پا موضوع را مس
زن می زند. رفیق مریم در را باز می کند پسر صاحبخانه به رفیق می گوید تنها هستی رفیق 
ه مک می رود یک رب بعد  می گوید بله از رفیق پی گوشتی می خواهد و بعد از چند لح
دوباره زن به صدا درمی آید رفیق مریم جلوی در رفته و آن را باز می کند. سه نفر که مترو 
داخل ها و وارد  دستشان بود داخل پایگاه می شوند رفیق مریم را کنار دیوار نگه میدارند 
پایگاه دو اتا داشته که به وسیله یک در بهم  اتاقی که به در ها نزدیک بوده می شوند. 
کدا مسل نبوده اند  مربو می شده اند در این اتا سه رفیق چشم بسته بوده است که هی
در اتا دیگر دو رفیق بوده که یکی از آنها مسل به کلت و دیگری به مترو بوده است 
ا داخل اتا نشسته بودند به آنها می گویند بلند شوید و  ساواکی ها وقتی وارد می شوند رف
ارید یک مزدور می خواهد از در وس دو اتا به اتا دیگر  ی سرتان بگ دستهایتان را با
رف او می زند دو نفر دیگر  رگبار به  برود که رفیق که مسلسل دستش بوده یک ر 
فاصله فرار می کنند و نفری که مترو دستش بوده خم شده و ع ع فرار می کند  ب
رگبار دیگر می زند  ی که مترو دستش بوده هنگا خرو ساواکی ها از در ها یک ر  رفی
فاصله  ا ب که به دشمن اصابت نکرده و دشمن فرار می کند در این موق مترو گیر می کند رف
داخل ها می آیند می بیند که پاهای رفیق مریم تیر خورده و قادر نیست روی پاهایش بایستد 
ه پایگاه آتش می گیرد و رفیق را کو می کنند که ببرند  سری دو صفر را می سوزانند در نتی
و مترو می خواهد که  ارند رفیق مس ولی نمی توانند و به اجبار آن را در خانه همسایه می گ

اله خیابان  متری  وی دانشگاه صنعتی آریامهر در خیابان فرح آباد  * فردوس آقا ابراهیمیا فرزند عباس دانشــ
پهلوی در درگیری با مأمورین ساواک کشته شد. ناشر

** برای گرفتن تریاک.
ربگی و برخورد لیبرالیســتی  عی با موضوع نکرده به کم ت و پایگاه برخورد قا *** علت اینکه چرا رفیق مســ

ز را نداده است و سرسری با آن برخورد کرده است. له بهای  ا رفیق به مس کردن رفیق برمی گردد. در این

خشونت و ترور
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ا از  رفیق مریم را بزند که او می گوید که سیانور دار مرا نزن که رفیق هم او را نمی زند رف
ه فرار می کنند. چند  خانه های همسایه فرار می کنند و پ از مصادره کردن دو ماشین از منط
ه می آیند و خانه را به رگبار گلوله می بندند که در این  ه بعد گشتی های دشمن به منط لح

ه ها می سوزد.  ه های صاحبخانه کشته می شود و یکی دیگر هم از ب میان یکی از ب

علت درگیری
 دو احتما وجود دارد

سازمان  با   ً قب می شود  شهید  درگیری  این  در  که  ابراهیمیان  فردوس  رفیق  ال 
ی قرار گرفته است. امکان دارد که  ی بخش تماس داشته و چند بار مورد تع رها
ردی از رفیق گرفته باشند ولی دشمن نمی دانسته که رفیق در رابطه با سازمان است 

عی نکرده است. ا برخورد قا ل
ر به مشکوکیت شده است عبارتند از  حرکاتی که من

1 توالت خانه در حیا بوده و صاحبخانه به آن دید داشته. صبحها هشت رفیق به توالت 
اشته شده بود ولی او می گفت  و شاخه در میان گ ً با رفیق مس له قب می رفته اند که این مس
که  دارد  امکان  ا  ل بود  کرکره  صاحبخانه  اتا  پرده  چون  و  نمی کند*  نگاه  صاحبخانه  که 

ا را چک می کرده است. صاحبخانه از پشت این پرده کرکره ای رف
ربه را  ه مسلم است حرکت این پایگاه زیاد بوده است و ما از پایگاه کوی زیبا این ت  آن
داریم که حرکت زیادی و بدون برنامه باع مشکوک شدن همسایه ها می شود. با توجه به 

لی ارتشی بوده است. اینکه همسایه ب
3 چون صاحبخانه معتاد بود و یک بار هم به خانه او ریخته بودند امکان گشتن و مشکوک 
ا شده اند. یرعادی رف ا با چک کردن پایگاه متوجه حرکات  شدن به آن وجود داشته است ل

انتقادات وارد به رفقا
و پایگاه بعد از رفتن به  مت خطر پایگاه را نمی زنند. رفیق مس ا بعد از درگیری ع  رف
و  ا ممکن بود که رفیق مس ا می شود و به پایگاه نمی رود و در این ه متوجه درگیری رف منط

ا شود. پایگاه فدای اشتباه رف

هنیگری شده است. له سرسری برخورد کرده و دچار  ا رفیق با مس * در این
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انتقاد وارد به سازمان
1 جم شدن هشت رفیق در یک پایگاه اشتباه فاحشی است که چندین بار این اشتباه به 
قیمت کشته شدن چند رفیق تما شده است. نمونه بارز آن را در پایگاه مهرآباد جنوبی دیدیم 
شته درس نگرفته بودند. ربیات گ اد وارد است که هنوز از ت و انت ای مس ا به رف در این

انتقادهای وارد به رفیق مسئول پایگاه
ً پلی  ا گرفتن پایگاه هایی که احتما ن نبوده است ل 1 پایگاهی که رفیق گرفته بود زیاد مطم
زیه و تحلیل مشخصی از  و پایگاه نتوانسته ت ا سر می زند درست نیست و رفیق مس به آن

. وض و موقعیت پایگاه بنماید که این برمی گردد به ضع کلی سازمان در آن موق
ا  ا در موق درگیری رف رح دفاعی پایگاه برخورد درستی نکرده است ل و با   رفیق مس
ا شود. امکان  ه گیری قبلی ان با پلی خود به خودی عمل شد و هر حرکتی که بدون نتی
رح دفاعی داخل پایگاهی  رح دفاعی خار از پایگاه یک  وه بر  اشتباهش با می رود باید ع

ا دهیم. هم داشته باشیم که وقتی دشمن داخل پایگاه شد بتوانیم عک العمل مناسبی ان
رز استفاده صحی آن را آموزش نداده  و مسلسل بوده  ی که مس و به رفی 3 رفیق مس
و مسلسل دچار اشتباهاتی می شود باید در هر پایگاهی که مترو است تما  ا رفیق مس است ل

ا به نحوه استفاده از آن توجیه شوند. رف

انتقادهای وارد به رفیق مسئول مترو
ای چشم بسته  1 رفیق در تیراندازی اولیه که به سمت مزدور می کند امکان تیر خوردن رف
ای چشم بسته ایستاده بودند  اقی بوده که رف ر نگرفته است زیرا مزدور در همان ا را در ن
ا باید به نوک مسلسل تمرکز داد و آن را به  ا و مزدور تیر نمی خورد و در این ولی به رف
برای اینکه گلوله به  سمت هدف گرفت و از منحرف شدن نوک مسلسل جلوگیری کرد 

. هدف بخورد
رگبار به دنبالش می زند که   در موقعی که مزدور می خواست از در خار شود یک ر 
ا نشده است زیرا به مزدور گلوله نمی خورد و امکان دارد  رگبار با دقت کافی ان این ر 

ر اصابت شلیک گلوله رفیق تیر خورده باشد.* که رفیق مریم بر ا
رز استفاده از مترو توجیه نبوده و نمودش نشان دهنده این واقعیت  و مترو به  3 رفیق مس

* این امکان هم وجود دارد که مزدور در هنگا خرو رفیق را زده باشد که احتما آن زیاد است.

خشونت و ترور



1

رگبار که بسته می بایست دشمن را می زد. است زیرا در دو رگی 
اد وارد است که رفیق مریم را بعد از زخمی شدن نمی زند و به  و مترو انت  به رفیق مس
ا رفیق دچار تزلز می شود و همین تزلز او را به  بی خود عمل نمی کند. در این یفه ان و

بیش می کشاند.* یفه ان عد اجرای و

ه او خانه شماره  ب * بر اساس اسناد ساواک متعاق گزارش پلی تهران مبنی بر مشکوک بودن وضعیت ساکنین 
 9 3 ر مأمورین کمیته مشــترک در ساعت  ابو پیروزی  متری رضا پهلوی  اله   واق در خیابان فرح آباد 
ش آنان برای ورود به منز با زدوخورد ساکنین همراه  ا مراجعه می کنند. ت 1355 جهت بازرسی بدان 1 روز 
می شود. در جریان این درگیری فردوس آقا ابراهیمیان که از ناحیه پا زخمی شده بود با خوردن سیانور کشته و چند 

ری بودند. ناشر. نفر دیگر می گریزند بعدها معلو شد که دوتن از آنان حسین برادران چوخاچی و کیومر سن
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]سند شماره بیست و چهار )5 برگ([
چگونگی درگیری خیابان ژاله و انتقاد از خود رفیق درگیر شده 

و دستگیری رفیق پرویز نصیری*

 با رفیق جدیدی که تصمیم داشتیم او را عضو سازمان کنیم در خیابان ایران قرار داشتم روز 
و محل و ساعت قرار از قبل تعیین شده بود و من یک روز قبل از آن به رفیق تلفن می کرد و 

. متیش باخبر می شد و قرار اجرا می کرد از س
ر از  امی و تحرک چریکی ضعی بود و به همین خا ر تحرک ن  توضی اینکه رفیق از ن
ر جسمی نیز مری بود. من از یک هفته قبل خبر  پیوستن به سازمان خوداری می کرد و از ن
اله و وحید پلیسی است و گشتی های پلی توی این خیابان ها  داشتم که خیابان های ایران 
ر هستند. روزی که با رفیق قرار داشتیم به اتفا رفیق دیگری به سر قرار رفتیم چون قرار  مست
راف محل  ه سه تایی تو کوچه های ا ا ارتبا برقرار شود. و حدود بیست دقی بود بین رف
قرار بودیم که رفیق همراه من از ما جدا شد. من و رفیق بعد از جدا شدن رفیق 3 حدود یک 
راف خیابان ایران راه می رفتیم و صحبت می کردیم و از یک کوچه به  ساعت توی کوچه های ا
اله خار شویم  اله سردرآوردیم. من در حین صحبت دنبا کوچه ای می گشتم که از  خیابان 
ل یک نفر کلت به دست  که هنوز صد قدمی نرفته بودیم که جلوی بیمارستان نزدیک م
رف  ایست پلی و دو نفر دیگر نزدیک جدو کنار خیابان به  جلوی ما را گرفت و گفت 
. مرد کلت به دست نگاهی سریعی به کمر من و  ما می آمدند که من آن دو نفر را خو ندید
رفیق انداخت و س دستش را به سوی کمر یا دستم دراز کرد که در همین موق من یک 
ح مرا دید رنگش پرید و روی زانویش  . مرد مسل وقتی س ح کشید قد ع رفتم و س
رف خیابان فرار کردند که  ی سرش گرفت و دو نفر دیگر به آن  خم شد و دو دستش را با
داری باروت بود ماشه را چند بار  ح من شبیه صدای آتش زدن م من شلیک کرد صدای س
رف من گرفت و شلیک  حش را به  چکاند ولی شلیک نکرد و آن مرد هم در همین موق س

* پرویز نصیرمســلم فار التحصیل رشته کشاورزی دانشگاه تهران بود. یک بار در سا 1351 دستگیر شد. بعدها 
هر  برایی حســن فرجودی با نا مســتعار رحیم مأموریت می یابد با وی تماس بگیرد. در بعداز با معرفی رضا 
ر در حا حرکت و گفت وگو بودند دو اکی  هســا د س 1355 در حالی که آن دو در پشــت مســ 9 روز 
عملیاتی "کمیته مشترک ضدخرابکاری" به آنها مشکوک شده و برای تعیین هویتشان به سوی آن دو می رود. آنها 
ه نصیرمسلم مورد اصابت گلوله مأمورین واق و با خوردن  با مشــاهده مأمورین قصد فرار می نمایند که در نتی

سیانور خودکشی می نماید وحسن فرجودی نیز از صحنه می گریزد. ناشر.

خشونت و ترور
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کرد ولی به من اصابت نکرد که برگشتم چند قدمی دوید و آن مرد شلیک دو را هم کرد که 
رف آن مرد گرفتم و ماشه را چند  ح را به  به من نخورد من یاد رفیق افتاد که برگشتم و س
بار چکاند که شلیک نکرد دوباره دوید و آن مرد هم به من شلیک می کرد 3 شلیک دیگر 
رف من  رف خیابان به  هم کرد که ف یکی پشت کتم را گرفت و دو نفر دیگر هم از آن 
ح خوابیده  حم نگاه کرد که متوجه شد چخما س می دویدند. من در حا دویدن به س
اله آمده بودیم که آن مرد توی کوچه هم یک  است من وارد کوچه ای شد که از آن به خیابان 
ل رسید که تعدادی خانه ها پراکنده بود پشت سر  ه باز شر م شلیک کرد که من به منط
اشتم چون خسته بود و رمق  ح را توی جلد گ را نگاه کرد از ساواکیها خبری نبود که س
ر رسید کار درستی  ا سنگر بگیر که به ن دویدن نداشتم وارد خانه خرابه ای شد که در آن
ه خار شو و شروع به دویدن کرد و از کوچه ای وارد خیابان  نیست و باید بدو و از منط

. ه خار شد ایران شد و جلوی یک پیکان را به حالت عادی گرفتم و از منط
 در این درگیری رفیق جدید دستگیر شد.

ادات وارده به من  اشتباهات و انت
1 من با اینکه می دانستم خیابان ایران پلیسی است روز قبل به رفیق تلفن کرد و محل قرار را 
ییر نداد و یا اجرای قرار را به روزهای بعد موکو نکرد و رفیق دیگری را هم با خود بسر  ت
ررات  ه راه رفتیم که این ناشی از بی توجهی من به م قرار برد و بیش از یک ساعت در همان منط

ربیات به دست آمده جن چریکی است و کم بها دادن به دشمن بوده است. حرکت قرار و ت
 من به اتفا رفیق جدید بیش از یک ساعت راه رفتیم و صحبت کردیم بدون اینکه توجهی 
راف خودمان داشته باشیم که ناشی از ضع یا برخورد نادرست من در رعایت نکردن  به ا
ی کردند  داری ما را تع اصل چریکی یعنی هوشیاری است. مسلماً گشتی های پلی او م
در سرگر صحبت بودیم که متوجه نشدیم که ساواکی ها از  و بعد جلوی ما را گرفتند. ما آن
کدا قسمت یا از کدا ماشین پیاده شدند و ف موقعی که ساواکی کلت به دست جلویمان 

را گرفت و ایست داد او را دیدیم.
اله هم از صحبت کردن دست برنداشتیم و من با اینکه دنبا  3 من و رفیق توی خیابان 
راف را چک کنم. اله خار شویم صحبت را با رفیق قط نکرد که ا کوچه ای می گشتم که از 
اد رفیق درست   اد کرده بود که متوجه دور نیستی و این انت  رفیق جدید دفعات قبل از من انت

1 . بود که من با آن برخورد نکرد
یرعادی آمد و ماشه را چند بار چکاند و  ر  5 من وقتی شلیک کرد و صدای شلیک به ن
ح شلیک نکرد متوجه خوابیدن چخما وماندن پوکه فشن توی لو نشد که این ناشی  س
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ح به اشکا مختل است که آمادگی قبلی چنین  امی با س از بی توجهی من به تمرینات ن
چیزی را نداشتم.

ح من شلیک نکرد و من شروع به دویدن کرد به رفیق چیزی نگفتم که   موقعی که س
 ً له را ما قب ربه ای نداشته است. البته این مس بدود یا فرار کن. چون رفیق توجیه نبوده و ت
ز بود به رفیق  صحبت کرده بودیم که اگر چنین چیزی پیش آمد رفیق فرار کند ولی باز 

می گفتم.
ر نرسید که در حا دویدن  ح شد به ن  من بعد از اینکه متوجه خوابیدن چخما س
داری دور شد این کار را  می توانم گلنگدن بکشم و به خود گفتم بدو و بعد از اینکه م
ا بدهم که این برخورد من اشتباه بود چون من ممکن بود در همان مسیری که می دوید  ان

حم آماده نبود. ساواکی ها باشند که من س
ررات حرکت فرار از جان من باع این درگیری و دستگیری   اشتباهات و رعایت نکردن م
ر بود. امی و چریکی رفیق هم مؤ یک رفیق شد. که البته در دستگیری رفیق ضع تحرک ن

پیشنهادات
نی و بح کردن خودداری کنند.  و ا پیشنهاد می شود که سر قرار از صحبت  1 به رف
ا وتباد  ا داد. و سر قرار ف به ان نی و بح را می شود داخل پایگاه ان و صحبت 
ا پیاده حرکت می کنند مدت زیادی با هم  ردازند و اگر رف ر کارهای ضروری و واج ب ن

نباشند.
ا دهند تا آمادگی  ح به اشکا مختل ان امی با س ا پیشنهاد می شود تمرینات ن  به رف

قبلی را داشته باشند.
دین باد انضبا چریکی پو

ربگی رفیق در حرکت بوده است. ر ما این حرکت رفیق ناشی از کم ت 1 به ن

انتقادات وارد به رفیق
1 چون رفیق علنی ماشین داشته است رفیق راب می توانست به جای صحبت کردن در 

ه خار شود. کوچه ها رفیق و خودش را چک کرده و از منط
در آن  ش تعیین کننده ای داشته باشد   رفیق مانند رفیق رحیم که می توانست در سازمان ن
شرای بحرانی می بایست به موقعیت خودش بهای بیشتری می داد و تما حرکاتش با ماشین 

ا می گرفت. ان

خشونت و ترور



1 0

انتقاد وارد به سازمان 
ربه باید حف شوند ولی این عمل در  ای بات  در برنامه شش ماهه نوشته شده بود که رف
اد  ایی بود که اعت مورد رفیق رحیم صورت نگرفت در صورتی که رفیق رحیم یکی از رف

ا نداد. ربه باید حف شوند ولی رفیق در مورد خودش این کار را ان ای بات داشت رف
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]سند شماره بیست و پنج )1 برگ([
درگیری تورج حیدری ]بیگوند[ )عبدالله(

ا در یک کارگاه کار می کرده اند عبدا برای خرید کا از اتا   عبدا با یکی دیگر از رف
تکیش خار می شود و در چهارراه مولوی درگیر می شود او ف یک نارن داشته است. دشمن 
و که با  اع کرد که او شهید شده است ولی واقعیت امر معلو نیست چون یک دختر دانش

او در تماس بوده بعد از درگیریش دستگیر می شود.

نتایج حاصل از درگیری
ررات سازمانی حرکت در شهر را ن نموده است و از چهارراه مولوی عبور   عبدا م

نموده و همین کار باع درگیریش شده است.
رات انشعابیون بود و مطالبی که  راتش مطابق با ن  تور حیدری یکی از افرادی بود که ن
نوشته بود مورد تأیید انشعابیون قرار گرفت. بعدها انشعابیون نوشته های او را به عنوان سندی 

بر علیه جنبش مسلحانه به کار بردند.*

وی دانشگاه صنعتی آریامهر بود. از سا   133 در کرمانشــاه دانش * تور حیدری بیگوند فرزند احمدخان متولد 
هر 1 مهرماه 1355 با هم دانشگاهی اش  1353 به چریکهای فدایی خلق پیوست و وارد زندگی مخفی شد. در بعداز 
ف  ی درباره اخت قات بیگوند برای اروم ی در خیابان سیروس تهران قرار سازمانی داشت. در این م نازی اروم
مشی درون سازمان توضی می داد. مأمورین کمیته مشــترک که به آنان مشکوک شده بودند برای دستگیری آن دو 

ی هم دستگیر می شود. ناشر نفر اقدا می کنند بیگوند با بلعیدن سیانور کشته و اروم

خشونت و ترور
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]سند شماره بیست و شش )3 برگ([
درگیری رفیق صبا بیژن زاده )هاجر( و رفیق بهنام امیری دوانی )تاری وردی( 

اسفند 55

حسین برادران چوخاچی یک ماشین هیلمن سفید رن میخرند.   رفیق هاجر با رفیق احمد 
رجمهری از شخصی به نا فرهمند کارمند اداره مخابرات خ خار  این ماشین را از خیابان بو
کا مخابرات خریداری می کنند رفیق احمد می گوید چون خانه ا در تبریز است سند به 
. وقتی رفیق احمد درگیر می شود  آدرس شما بیاید من بعد از یک ماه می آیم و آن را می گیر
کلید ماشین در جیبش بوده است بعد از ضربه خوردن رفیق احمد رفیق هاجر به دنبا گرفتن 
سند می رود بی خبر از اینکه دشمن به ماشین رسیده است. و فرهمند هم با دشمن همکاری 
می کند رفیق هاجر به صاح ماشین تلفن می زند می پرسد سند ماشین آمده او هم می گوید 

 . بله بیا آن را بگیر. رفیق هاجر می گوید می آیم خانه و آن را می  گیر
ی معین کن. رفیق هاجر اصرار می کند که   او می گوید بیا اداره و ساعتی که می خواهی بیا

می آیم خانه و او قبو می کند. 
ا می گوید که فرهمند اصرار داشته که زمان و محلی که   بعد از تلفن زدن رفیق هاجر به رف
رفیق هاجر در شورا  ا بعد از صحبت کردن  می خواهد سند را بدهد از قبل معلو باشد رف
ه می رسند که خطری  1 به این نتی نمی گوید که کلید  ماشین در جی احمد مانده است
نیست و علت اینکه صاح اولیه ماشین اصرار کرده بود این است که می خواهد دوباره ماشین 

را بخرد.*
ه و رفیق هاجر سند  میدان س ا برود جلوی کاریر   رفیق هاجر قرار بود با یکی از رف
را بگیرد رفیق در خار ساختمان بماند ولی همان ش برای رفیق اتفاقی می افتد و رفیق 
ا پیشنهاد کرد برود اداره  هاجر رفیق تاری را می برد رفیق هاجر چون گفته بود می رود خانه ل
ا می روند اداره و  افلگیر شود و همین کار را می کند. رف که در واق صاح اولیه ماشین 
صاح اولیه ماشین را می بینند او می گوید که سند در خانه است برویم به شما بدهم رفیق 
ا درگیر می شوند و هر دو رفیق شهید می شوند. هاجر و تاری با او می روند خانه که در آن

ا فکر می کردند او می خواهد ترتیبی دهد که ماشین را  * زیرا صاح ماشــین از بی پولی ماشــین را فروخته بود و رف
قسطی بخرد.
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انتقادهای وارد به رفقا
نگفتن کلید در جی رفیق احمد  1 رفیق هاجر تما فاکت های موجود را در شورا نگفته بود 
ا نتوانستند تصمیم درستی بگیرند. رفیق هاجر نسبت به رفیق احمد تعص نشان داده  ا رف  ل
ابت کند ماشین سالم است و اگر هم رفیق احمد دستگیر شود ماشین  بود و اصرار داشت که 

را نخواهد گفت. 
ی مانند تاری را با خود ببرد چون این حرکت احتیا به دو نفر   رفیق هاجر نمی بایست رفی

اد وارد است. ر به رفیق انت نداشت و از این ن
ا خوش خیا شده اند و با فرهمند رفته اند خانه می توانستند با چند مانور بفهمند که  3 رف
ه فرهمند را می گرفت میگفت ناک به ما کلک  ً تاری ی فرهمند همکاری کرده یا نه. م
یر  می زنی آن وقت اگر از قبل دسیسه ای چیده شده بود فرهمند خودش را می باخت در 
این صورت رفیق هاجر می توانست بگوید دوست ما خیا کرده شما سند را می خواهید 

ندهید.
3 ش خودش بهای کمی داده و حرکتی کرده که نمی بایست می کرد.   رفیق به ن

3 هزار تومان* بود ولی خسارتی که ناشی از این   اگر ما ماشین را به دست می آوردیم 
ا نتوانستند ارزیابی  3 هزار تومان بود و رف وه بر شهید شدن دو رفیق بیشتر از  ضربه بود ع

درستی از این حرکت بکنند.

توضیحات
1 علـت اینکـه چـرا رفیـق هاجر در شـورا نگفتـه کلید در جیـ رفیق احمد مانـده همانا 
ـاد وارد اسـت رفیق  ـا شـدیداً بـه رفیـق انت بـه روحیـه فردگرایـی او برمی گـردد و در این
ا رفیق دچـار روحیه  ت کننـد در این ـرش مواف ا با ن می خواسـته بـه هـر ترتیبی شـده رف

بخشـی نگری قو گرایی شـده اسـت. سکتاریسـتی 
ر ما در   این برداشت نادرست رفیق از اعتماد رفیق نسبت به رفیق احمد بوده است که به ن
ا رفیق دچار دگماتیز شده است و تعص بی منطق او نسبت به رفیق احمد باع شد که  این
اد وارد است به کل رهبریت  وه بر اینکه به رفیق هاجر انت ا ع رفیق تحلیل نادرستی بنماید در این
شته سازمان را ندیده گرفته اند و نتوانسته اند تحلیل درستی  ربیات گ اد وارد است که ت سازمان انت

عملی برمی گردد. ر پراتیکی  له بکنند که این حرکت نادرست به ضع سازمان از ن از مس

داری ناشی از موقعیت سازمان در آن موق بوده است. * در آن موق وض مالی سازمان خو نبود و حرکت رفیق م

خشونت و ترور
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ت کرده و موقعیت او  اد وارد است که با حرکت رفیق مواف 3 به رهبریت سازمان هم انت
را ندیده گرفته است.*

ا آباد نبش کوچه  * در جریان اقدامات مراقبتی کمیته مشــترک از یکی از خانه هــای امن گروه واق در خیابان ن
1355 حسین برادران چوخاچی در برخورد با مأمورین کشته شد. در بازرسی  11 1 روز 11 ناهید در ســاعت 
ع کش  3939 تهران داری مدارک از جمله یک بر قولنامه اتومبیل هیلمن به شــماره  بدنی از مشــارالیه م
گردید. با پیگیری های به عمل آمده از جان واحد اجرایی کمیته مشترک مالک اتومبیل که اینک آن را در اختیار 
داشــت شناخته نگردید. بنابراین کمیته مشترک به سرا مالک پیشــین اتومبیل کارمند اداره مخابرات رفت. در 
هار داشــت مدتی قبل اتومبیل را به زنی به نا لی احمدی فروخته اســت.  مصاحبه ای که باوی به عمل آمد ا
اضا نمود تا سند اتومبیل به آدرس فروشنده ارسا  یم دفترچه در محضر خریدار از فروشنده ت لیکن به هنگا تن
شود وس خریدارآن را از فروشنده تحویل بگیرد. به همین نحو عمل می شود و چون سند مالکیت هنوز ارسا 
نشــده بنابراین در اداره راهنمایی و رانندگی است. کمیته مشــترک همکاری فروشنده اتومبیل را جل می کند 
یراداری نیز احتیا به برقراری تماس  ه در ســاعات  و تعدادی شــماره تلفن در اختیار او قرار می دهد تا چنان

بود ارتبا حاصل شود.
1355 صبا بیژن زاده با مراجعه به محل کار فروشــنده سند اتومبیل را  1 پ از چندی در ســاعت 19 روز 
هار می دارد ســند در منز است و  ز را دیده بود در پاســخ ا ل می کند. ولی فروشــنده که آموزش  از او 
او باید به منز مراجعه کند و آن را از همســرش بگیرد. پ از خرو بیژن زاده فروشنده سریعاً موضوع را به 
ع می دهد و در معیت آنان راهی منز خود واق در خیابان کرمان خیابان شــیوا  مأمورین کمیته مشــترک ا
3 در حالی که صبا بیژن زاده و بهنا امیری دوان برای دریافت سند اتومبیل به منز  می شــود. در ســاعت 
فروشنده نزدیک می شوند با معرفی فروشنده مأمورین کمیته مشترک آنان را محاصره و پ از درگیری آن دو 

کشته می شوند. ناشر
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]سند شماره بیست و هفت )6 برگ([
درگیری در خیابان فرصت چهارشنبه 56/8/18

مت خود را چک کرد و از یک  ه ع طه خار از منط  بعد از پارک کردن ماشین در یک ن
کوچه در نزدیکی میدان بیست و چهار اسفند وارد آیزنهاور شد و بعد از قط خیابان آیزنهاور 
ربی میدان بیست و چهار اسفند شد این کوچه خیلی باریک  وارد یک کوچه در سمت شما 
است و دو مسیر خروجی دارد که یکی از آنها وارد خیابان فرصت می شود و دیگری وارد 
مت تصمیم گرفتم که  مت بود من بعد از زدن ع خیابان جمالزاده داخل این کوچه محل ع
ید ناگهان متوجه شد که  وارد خیابان جمالزاده بشو در حدود سی متر که داخل کوچه پی
رف من می آیند که یکی از آنها کوتاه و ورزیده بود و در جلو حرکت می کرد دو  سه نفر به 
ی به  نفر دیگر هم به فاصله یک متری او و سمت راست و چ او حرکت می کردند نفر جلو
فاصله سه متری من که رسید س کرد من هم گفتم س علیکم و به صورت او خیره شد و 
ا دیده ا در همین فکر بود که او به فاصله یک متری من رسید  فکر می کرد که این فرد را ک
حش را جلو بسته بود و با  ح رفت س رف قبضه س و گفت ما پلی هستیم و دستش به 
ح بکشد  فاصله قبل از اینکه س ح او را دید و ب پلیور آن را استتار کرده بود من قبضه س
ور عک العملی  رف سینه اش نشانه گرفتم و به  ح کشید و به  از جلد خار کند س
ه ای فکر کنم ماشه را کشید او دو سه قد ع رفت و روی زمین افتاد دو  بدون اینکه لح
رف من شلیک نمودند من  ح کشیدند و به  نفری که در سمت راست و چ او بودند س
هم به روی هر سه نفر شلیک کرد و در حالی که روی آنها آتش می کرد ع ع می رفتم 
ابل گلوله های آنها بود و  ابل آنها بود یعنی به حالت نیمر م در حالی که حداقل بدنم م
ش را  انیه متوجه شد که یکی از آنها بازوی سمت چ ع نشینی می کرد بعد از دو سه 
گرفته و یک حالت درد در چهره اش وجود دارد که بعداً فکر کرد ممکن است بازویش تیر 
زدند ع نشینی کردند روی زمین خوابیدند و  خورده باشد آنها بعد از اینکه پن تا شش تیر 
در  ی کوچه ای که در تیررس آنها بود  رف من تیراندازی می کردند من بعد از  خوابیده به 
تما این مدت روی آنها آتش می کرد و ع نشینی می کرد وارد کوچه دیگری که عمود بر 
ی  اری کرد بعد از  فاصله خشا را خار کرده و خشا گ مسیر ع نشینی بود شد و ب
ا کوچه  مسیری که وارد شده بود وارد خیابان آیزنهاور شد و چون حدس می زد که در ت
مسیر به آیزنهاور دوباره درگیر شو اسلحه ا را زیر کت گرفتم که هم اسلحه ا استتار باشد و 
ابل در سمت جنوبی  هم سری بتوانم از آن استفاده کنم آیزنهاور را قط کرد و وارد کوچه م

خشونت و ترور
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ی دو سه کوچه و قط دو سه خیابان وارد خیابان ساسان شد  خیابان آیزنهاور شد و بعد از 
ا گفتم مرا برد  صد برسان او هم هر ک یان را گرفتم گفتم مری دار مرا به م و جلوی یک 
ی را که برایش  ریق اتفاقی توانستم رفی در موقعی که پیاده شد چهار تومان به او داد بعداً به 
ور اتفاقی و به  مت نرود که این کار را به  مت زده بود پیدا کنم به او گفته شد که سر ع ع
فاصله یک ساعت بعد از درگیری اتفا افتاد اگر اتفاقی به آن رفیق نمی رسید امکان داشت او 
را بگیرند یا شهید شود بعد از درگیری من خود را چک کرد و ش به پایگاه رفتم با تحلیلی 
ه رسیدیم که به ماشین نرسیده اند زیرا اگر دشمن به  که از نحوه درگیری نمودیم به این نتی
اشتیم که برویم ماشین را بیاوریم  ماشین می رسید دلیلی نداشت که با من درگیر شود. برنامه گ
راف کوچه ای که  ولیت آوردن ماشین را به عهده گرفت آن رفیق یک بار از ا یک رفیق مس
ه رسیدیم که اگر  ه ها بازی می کنند به این نتی ماشین در آن بود رد شد دید که داخل کوچه ب
ه  هایشان داخل کوچه  اشتند که ب ر بود پدر مادرها نمی گ ساواک در خانه های این کوچه مست
له ای پیش آمد  بازی کنند آن رفیق ش ساعت 9 با مترو پایگاه ع ماشین رفت که اگر مس
بتواند از مترو استفاده کند.رفیق رفت و ماشین را آورد و به من تحویل داد. بعد از مدتی از 
فرمانده عملیات مدت پن روز  یکی از بیمارستان ها خبر رسید که فردی که من آن را زده ا 
است که در حالت بیهوشی است و دکترها گفته اند که او خواهد مرد و امیدی به زنده بودنش 
رگبار  و مشکوک می شوند که یا او را به ر  نیست در ضمن بعد از درگیری من به یک دانش

و در بیمارستان بستری است. می بندند یا آن دانش

انتقادهای وارد به من
هنم نگرفت که آنها ساواکی هستند و هنوز  1 با وجود اینکه سه نفری را داخل کوچه دید ولی 
ا دیده ا فکر نمی کرد که ساواکی  ها  به این فکر بود فردی که به من س کرد کی است او را ک
داخل کوچه هم بیایند همیشه این تصور را داشتم که گشتی ها داخل خیابان های اصلی حرکت 

. مت ما خو نبوده و من به این موضوع کم بها داده ا می کنند. در ضمن محل ع
 سر و وضعم ناجور بود کت و شلوار نامرت و موهایم نامرت بود احتما دارد که سر و 

یر داشته باشد. وض ناجور من در مشکوک شدن گشتی ها نسبت به من تأ

علت درگیری )احتمالات(
ً یکی از موارد زیر باع درگیری شده است  احتما

1 وقتی خیابان آیزنهاور را قط کرد با توجه به سر و وض نامرتبم بمن مشکوک شده اند. 
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و چک کردن افراد  راف بیست و چهار اسفند مش در این صورت بایستی ماشین گشتی در ا
بوده باشند که وقتی من رد می شد به من مشکوک شده اند و چون می دانستند کوچه ای که من 
رف  ا ختم می شود از انتهای کوچه من را چک کرده اند و وقتی من به  وارد آن شده ا به ک
رفم آمده اند. اخیراً شنیده ا که سر کوچه ای که به جمالزاده وارد  جمالزاده حرکت کرده ا به 

می شود مرکز ساواک است.
له   احتما دارد وقتی خود را چک کرده ا آنها متوجه حرکت من شده اند و همین مس

باع مشکوکیت شده است.
3 در نزدیکی محل قرار یک کیوسک تلفن وجود دارد که من از آن تلفن یک هفته قبل به 
ا به تلفن عمومی و در  . شاید تلفن آن محل کنتر می شده و از آن یک محل علنی تلفن زده ا
ه به محل حرکت من پی برده اند و گشتی ها با توجه به عک من حدس زده اند که من  نتی

بش می گردند. همان فردی باشم که ع
ه پلیسی بوده و گشتی ها در   با توجه به اینکه درگیری من به دانشگاه نزدیک است منط
ت از مرکز ساواک و من اتفاقی به تور آنها  ر حفا به خا ر بوده اند  راف مرکز ساواک منت ا

. خورده ا
مت های ما که روی  مت من یا آن رفیق را دیده اند یا اینکه ع 5 ممکن است موق زدن ع

ه پلیسی شده است. ریق منط یک تیر بوده دیده شده و از این 

نتایج حاصل از درگیری
یر است که ما روی دشمن آتش کنیم  دار خیلی کم وقتی امکان پ  امکان در رفتن حتی به م
و در پناه آتش اسلحه مان ع نشینی کنیم یعنی به دشمن حمله کنیم اگر پشتمان را به دشمن 

یل زیر بکنیم امکان کشته شدن خیلی زیاد است به د
ال دشمن روحیه اش با می رود و حالت تعرضیش زیاد می شود.

 اگر روی دشمن آتش نباشد او می تواند دقیق نشانه گیری کند و ما را بزند اما آتش 
ات  که روی دشمن باشد قدرت هدفگیری از او سل می شود چون به فکر دفاع و ن

. خودش است نه تعر
تعر باع می شود روحیه اش را از دست داده و  رف دشمن آتش کنیم   وقتی به 

دنبا ما نیاید و ما به راحتی بتوانیم فرار کنیم.
اچه شده و سعی می کند که زخمی   اگر روی دشمن آتش کنیم و از آنها بزنیم دشمن دست
ا اگر بتوانیم  خودشان را به بیمارستان برساند و از دنبا کردن ما دست بردارد در این

خشونت و ترور



1

فرمانده آنها را بزنیم ایده آ است.
ی  ه می رسیم که یکی از تاکتیک های دشمن برای تع ی گشتی ها به این نتی  از نحوه تع
بمان  چک کردن ما از کوچه هایی است که به مسیر دید دارند. بنابراین ما نباید به صرف اینکه ع
بمان را چک کنیم  ی نیستیم بلکه باید هم ع را چک می کنیم خوش خیا شویم که تحت تع

هم محلهای خرو را هم سر کوچه هایی که به مسیر عمود است.
3 از درگیری دشمن مشخص است وقتی با چریک درگیر شوند روی زمین می خوابند و 
انیاً بهتر می توانند  ً کمتر در تیررس قرار می گیرند  خوابیده تیراندازی می کنند به دو دلیل او

هدف گیری کنند.
 اگر از یک کوچه خار شویم و وارد یک خیابان یا کوچه دیگر شدیم و موفق به فرار شدیم 
ً این مسیر را پاک کرده ایم و در ضمن  بهتر است از همان مسیری که رفته ایم برگردیم چون قب

ا می رسد. می دانیم که انتهایش به ک
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]سند شماره بیست و هشت )5 برگ([
تحلیل تاکتیکی ضربات

اساس  بر  نوشته  این  و  نداریم  ی  دقی ع  ا چندان  درگیری ها  کی  و  کم  از   چون 
ا مطالبی که  ریق زندان به ما رسیده ل ا داده اند یا از  عات و گزارشاتی است که رف ا
ا به علل تاکتیکی ضربات  ا از علت درگیری هاست ما در این آورده می شود برداشت رف
به قیمت خون چندین رفیق شهید به دست  ربیاتی که  ت از  ا  باشد که رف اشاره می کنیم 
ربیات به دست آمده و کم بها دادن به آن عواق  آمده در عمل به کار ببرند. به کار نبردن ت
یفه  ا و این ما شهید شوند. در  ای  از رف بسا عده دیگری  بار می آورد و چه  به  وخیمی 
ربیات به دست آمده در مدت هفت سا مبارزه مسلحانه  بی هر رفیق به کار بردن ت ان
شته سازمان ما را دچار  ربیات گ وری و عمل است. خوش خیالی و کم بها دادن به ت در ت
شته سازمان دچار آن شدند. بعد از ضربات سا  ای گ همان اشتباهاتی خواهد کرد که رف
اه سازمان شروع به عضوگیری کرد. ضواب سازمان در مورد عضوگیری محکم نبوده  پن
ولین دسته ها بستگی داشت. سازمان شروع به سربازگیری کرده بود  و بیشتر به شناخت مس
اه و چهار عده  ه در اواخر سا پن بدون اینکه بتواند به آنها آموزش کافی بدهد در نتی
ای مخفی در پایگاهها کار مشخصی نداشتند و از ترس اینکه ضربه نخورند  زیادی از رف
ا حرکت نکرده بودند  حرکت نمی کردند. سازمان برای آنها برنامه نداشت و چون این رف
ولین دسته ها بودند  ا که بیشتر مس ا عده محدودی از رف ولیتی بگیرند ل نمی توانستند مس

حرکت می کردند. 
خرده کاری شده و به جای آموزش  ً دچار خورده کاری  ایی که در پایگاه بودند عم  رف
فات فردی فکر می کردند. در هر دسته تمرکز  ل کلی جنبش به اخت وریک و دیدن مسا ت
ولین دسته بودند و تما حرکات دسته را کنتر  س آنها مس نیرو وجود داشت که در ر
ور نمونه رفیق  به  به دست دشمن می افتاد  و دسته ای  از مس اگر سر نخی  می کردند 
سیم نشده بود و در  ا ت انی* باع از بین رفته دسته می شد و چون کارها بین رف ارم

13 در تبریز به دنیا آمد. در دوران تحصیل در دانشگاه تبریز یکی از فعالین  انی فرزند جعفر در سا  * بهروز ارم
135 بازداشت و به دو سا حب محکو  13 بود. پ از آزادی در مرداد ماه  ویی در ســا  جریان دانشــ
یم  اندارمری سلیمانیه در سا 1353 و در ترور عباسعلی شهریاری حضور مست اری پاسگاه  گردید. در بم گ
داشــت. او در درگیری با نیروهای ســاواک در روز  اردیبهشت 1355 در شهر رشت به همراه چهار نفر دیگر 

کشته شد. ناشر

خشونت و ترور
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کادرها از  ولین دسته خودکفایی چندانی نداشتند  ه کادرها بعد از ضربه خوردن مس نتی
ولیت ها باشند به  ا نمی توانستند جوابگوی مس ل وری و پراتیک رشد نکرده بودند  ر ت ن
ای  از ضربه خوردن رف بعد  ه  نتی ای مرکزیت در  از ضربه خوردن رف بعد  ور نمونه 
ایی که در مرکزیت جدید قرار گرفتند با وجود اینکه در صداقت آنها نمی توان  مرکزیت رف
ه ضربه های تازه ای بر پیکر سازمان  شک کرد ولی نتوانستند از عهده کارها برآیند در نتی

وارد شد.
و کرد. اگر این ریشه ها را نیابیم و یا   بعد از هر ضربه باید ریشه های مادی آن را جست
ً حرکت  ه به دست آمده را در عمل به کار نبریم و با همان تاکتیک حرکت کنیم که قب نتی
می کردیم ضربه بعدی به دنبا خواهد آمد. چون زمینه مادی ضربه از بین نرفته و رابطه 

اورگانیکی آن وجود دارد.
راً همه آن  ایی که بعد از ضربه مرکزیت سازمان مرکزیت جدید را تشکیل دادند اک  رف
ه  ً برای دشمن شناخته شده بود. آنها نتوانستند حداقل نتی تاکتیک ها را به کار بردند که قب
ا  ربگی رف ه ضربه بعدی که ناشی از بی ت تاکتیکی ضربات را در عمل به کار ببرند در نتی
ای مرکزیت  له رف ر به ضربات بعد از تیرماه شد ع بود به سازمان وارد شد. اشتباهی که من
شته نبود و  جدید در رابطه با سازماندهی جدید بود و چون شناخت کافی از ضربات گ
ا کردند.  یه رف ربه کافی نداشتند* سریعاً شروع به سازمان دهی به ب ای مرکزیت جدید ت رف
از قبل در مورد  ربیاتی که  به تما ت پایگاه گرفته شود ولی  ا سعی داشتند که زودتر  رف
ه دو سه پایگاه جدید ما در تهران دچار ضربه  گرفتن پایگاه داشتیم کمتر توجه شد در نتی
ا به کمیت بیشتر از کیفیت  ایی هم در رابطه با این ضربات شهید شدند. در این شد و رف

توجه شد و این خود عاملی خواهد بود برای ضربه.
اه و چهار در   ضرباتی که از سا چهل و نه به بعد به سازمان وارد شده تا اواخر سا پن
ور کلی علت ضربات اردیبهشت و تیر  نشریات داخلی و تحلیل شش ماه آورده شده به 

دارای دو فاکت مهم است.
ریق تلفن 1 درگیری از 

ی  درگیری از تع
 سر نخی که از یک تلفن به دست دشمن افتاد و باع شد شبکه تلفنی ما لو برود و 

ییر کیفی  ا نمی توانستند در مدت کمی ت ا ناشی از ضع های قبلی سازمان بود و این رف ربگی این رف * البته بی ت
ز را به دست بیاورند. نی آبدیده شده و قابلیت  و کنند بلکه باید در یک پروسه مبارزاتی 
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بود  توانسته  یبی  تع کوچکترین  بدون  دشمن  شود  شناخته  دیگری  از  بعد  یکی  پایگاه ها 
ریق باشد. داری از پایگاه های ما را پیدا کند که این سرنخ می تواند از دو  م

حمید مؤمنی ضربه خورد پایگاه کوی  ا بعد از اینکه رفیق بیدسرخی*  ال رف
کن را تخلیه کردند.

دی** تلفن می زند   و بعد از مدتی به پایگاه برگشتند. وقتی رفیق بیدسرخی به کما فو
ا  یوتر شماره یا باشد از هر تلفنی که به آن اگر تلفنی در مدار کام تلفن پایگاه لو می رود 
اشرف از پایگاه  . رفیق حمید  تلفن زده شود بعد از سه زن شماره تلفن ضب می شود
ریق به تلفن  تهران نو به پایگاه کوی کن تلفن می زند. پایگاه تهران نو لو می رود و بدین 
بودند  تهران نو  پایگاه  در  که  ایی  رف می رود.  لو  تلفنی  شبکه  و  می رسند  دیگر  پایگاه های 
ا فکر می کردند تلفن  می گفتند که بعضی مواق تلفن ضعی می شده یا صدا می داد که رف

خرا است در صورتی که تلفن به یک خ فرعی وصل شده بود.
انی از پایگاه خیابان شار  ن لو می رود رفیق ارم  یکی از تلفن های دسته گی
ریق شبکه  ه سرنخی به دست پلی می افتد و بدین  به رشت تلفن می زند در نتی

تلفنی لو می رود.
ی ریق تع  درگیری از 

ر بوده است و  انی مدت سه ماه تحت ن  اخیراً خبری از زندان به ما رسیده که رفیق ارم
ی بخش  ات های سازمان به نا آرتابانی با سازمان رها حرکات او کنتر می شده. یکی از سم

دی بود. در روز درگیری چندین بار از پایگاه  ات علنی به نا کما فو * رفیق بیدسرخی که در ارتبا با یک سم
عی  بق ا ناخوانا رفیق به خانه او رفت و در خانه درگیر شــد و  متی  کوی کن به او تلفن می زند و او ســ

که از زندان بما رسیده رفیق در هنگا درگیری شهید شده است.
135 توســ مهین محتا  دی کارمند کانون پرورش کودکان و نوجوانان بود. وی در اوایل ســا  ** کما پو
کارمند همان اداره به دوســت قدیمی خود نزهت الســادات روحی آهنگران عضو برجسته سازمان چریک های 
135 برادر وی بهمن  فدایی خلق معرفی شــد. با کشته شدن نزهت الســادات روحی آهنگران در هفتم تیرماه 
دی که نســبت به درســتی مشی مســلحانه دچار تردید شده بود  دی تماس گرفت. پو روحی آهنگران با پو
قات و در این بــاره بح وگفت وگو کردند.  فره می رفــت. آن دو چند بار همدیگر را م از ادامــه همکاری 
دی به حمید مؤمنی احاله شد. بنابراین آن دو مرتباً همدیگر را می دیدند. محل دیدار  پاســخگویی به شبهات پو
قات حمید مؤمنی با کانون پرورش تماس می گرفت  دی بود. برای تعیین روز و ســاعت م آنان منز کما پو
دی می رفت. با دستگیری بهمن  دی صحبت می کرد. در صورت فراهم بودن شــرای مؤمنی به منز پو و با پو
ه وی در 1 دی ماه  دی نیز نا برد در نتی 135 وی در اعترافات خود از کما پو 1 دی  روحی آهنگران در 
رح عملیاتی خود را برای دستگیری مؤمنی آماده ساخت و با  دی کمیته مشترک  دســتگیر شــد. با اعترافات پو
دی مشخص شد آن دو برای ساعت شش  عمه ســاخت. با شــنود تلفن محل کار پو دی وی را  آزاد کردن پو
دی کمین  قات دارند. تیم های عملیاتی کمیته مشترک در حوالی منز پو 135 قرار م هر روز 3 بهمن  بعداز

کردند و با مشاهده مؤمنی به روی وی آتش گشودند. ناشر.
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ن ارتبا داشته خود  رفی آرتابانی با رفیق حدادپور از دسته گی ارتبا داشته است از 
انی بوده است. حدادپور در رابطه با رفیق ارم

ریق آرتابانی به رفیق حدادپور و بعد رد  ریق سازمان رهایی بخش* به آرتابانی و از   از 
انی به شاخه های او و تعدادی علنی از جمله  ریق رفیق ارم انی را می گیرند و از  رفیق ارم
ن ف تعداد محدودی از آنها  وری که در حمله پلی به دسته گی برادرزنش می رسند. به 

ویل مدت شان می باشد. باقی می مانند. این حرکت نشان دهنده ردگیری 

نتیجه گیری
بود ضربه  زیادی  بود و چون مدت  افتاده  ع  تاکتیک های دشمن  از  ما   تاکتیک های 
نخورده بودیم خوش خیا شده و تا حدود زیادی هوشیاری چریکی را از دست داده بودیم. 
می زدند. حتی  تلفن  به همدیگر  پایگاه ها  از  ا  رف که  یافت  ادامه  ا  آن تا  این خوش خیالی 
ای علنی تلفن زده می شد ما در حین مبارزه تاکتیک هایمان  دیده شده بود که از پایگاه به رف
اه مورد استفاده قرار  ی حرکت می کردیم که در سا پن ری را تکامل ندادیم و به همان 

می گرفت.  
انی عک گرفت ولی خودش  ارم از رفیق  بود که دشمن  به جایی رسیده  ه کار  نتی در 
دشمن  تاکتیک های  اساس  بر  باید  مترقی  نیروهای  سازمان  آینده  حرکت  نگردید.  متوجه 
باشد همیشه سعی کنیم یک قد از دشمن جلوتر حرکت کنیم تا ضربه نخوریم و هوشیاری 
نین قبل  ا از یک پایگاه به پایگاه دیگر تلفن بزنند هم چریکی را از دست ندهیم. نباید رف
 ** از ع و از جلو از پهلوها ً چک کرده  از اینکه سر قرار رفیق برویم باید خودمان را کام
پیاده یا به  ه دور از هم چک کنیم  و بعد از اجرای قرار دوباره خودمان را در دو سه منط
وسیله موتور یا ماشین و بعد به پایگاه یا سر قرار بعدی برویم از دست دادن هوشیاری 
به دست  پیدا کردن یک سرنخ  به دشمن می دهد و دیدیم  ی را  تع امکان  مطلق همیشه 

یرقابل جبرانی را به دنبا آورد. دشمن چه ضربه 
ایی برای ارتبا بین دسته ها استفاده   سعی کنیم که ارتبا بین دسته ها را حداقل کنیم و از رف

ویستی بود که سیروس نهاوندی پ از بازگشت از آلمان در  * سازمان رهایی بخش خلق های ایران نا سازمانی ما
135 دستگیرشد و خیلی زود به همکاری با ساواک تن داد  13 آن را بنیان نهاد.سیروس نهاوندی درسا  سا 
ریق افراد را به دا ساواک می انداخت. ناشر ات خود ادامه داد و از این  ی یک فرار ساختگی به ارتبا ه  در نتی
** دشــمن ف ما را از پشــت سر چک نمی کند بلکه از کوچه هایی که به مسیر ما دید دارد یا از خیابان هایی که 
ن شویم که تحت  کوچه به آن ختم می شود ما را چک می کند بنابراین با نگاه کردن پشت سرمان نمی توانیم مطم

ی نیستیم.  تع



0

ی پلی نیستند. ن باشیم که تحت تع کنیم که مطم
بور شود   موقعی که خودمان را چک می کنیم از روش هایی استفاده کنیم که دشمن م
ً رفتن داخل یک  ی آنها باشیم م ی کرد متوجه تع دستش را رو کند و اگر ما را تع
کوچه و دوباره برگشتن به آن یا رفتن به یک کوچه که به دو راه ختم می شود. او رفتن 
به سمت چ و دوباره برگشتن و رفتن به سمت راست و چک کردن مسیر حرکت قبلی 
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قه مندان می توانند برای دیدن همه  ه شده است. ع در ادامه چند نمونه از اسناد بخش دو ارا
اسناد به سایت فصلنامه مراجعه کنند.
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